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  داستانهاي ما
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  پیشگفتار
داستانهاى ما، چیزى نیست که اختصاص به صنف خاص و افراد مخصوصـى  

هر چند ما آنرا از منـابع و مآخـذ اسـلامى ترجمـه یـا تلخـیص و       . داشته باشد
انتخاب نموده ایم ، ولى شما خوانندگان از هر طبقه و صـنفى کـه هسـتید، نمـى     

نیاز باشید، و اگر باور ندارید براى یکبار هم که شده یـک جلـد   توانید از آن بى 
  دارد مطالعه کنید و بعد ببینید ما راست گفته ایم یا نه ؟ که  آن را با حجم کمى

داستان نویسى به سبک امروز مغرب زمین که از یکى دو قرن گذشـته آغـاز   
قلیدى از غرب شده ، و بعدها به شرق هم سرایت کرده است ، به طورى که آنرا ت

  .مى دانند، امروز یکى از ارکان ادبیات جهان به شمار مى رود
ولى خوانندگان تصور نکنند که داستان نویسى ارمغان غرب است که به شرق 

  .آورده اند، بلکه درست بعکس مى باشد
به نظر بسیارى ، نویسندگان نامى فرانسه ، سهم زیر بناى ادبیات جهـان و از  

شـاعر و  ) ولتر(سى را به خود اختصاص داده اند و نوشته هاى جمله داستان نوی
داستانسراى معروف فرانسه را شاهد مى آورند، ولى باید دانست که قضیه درست 

  !بعکس است 
مورخ و خاورشناس مشهور فرانسوى کـه در نیمـه اول سـده    ) رنو(زیرا مثلا 

بـه فرانسـه و   حملـه مسـلمانان   (نوزدهم میلادى مى زیسته در اثر معروف خود 
در ) سوئیس در قرن هشتم و نهم و دهم میلادى به روایت اروپائیان و مسلمانان 

  :مى نویسد) تاءثیر ادبیات و روحیات مسلمانان در مردم فرانسه (بخش 
. شکى نیست که بسیارى از کلمات عربـى وارد زبـان فرانسـه شـده اسـت      (

ان در فرانسـه نیسـت ،   اختلاط این لغات با لغات مخصوص زمان اقامت مسلمان
بلکه اکثر آن بعد از مهاجرت آنها، در زبان فرانسه راه یافته است ، حتى کـار بـه   
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جائى رسیده است که مردم فرانسه هر کارى را که بزرگ و با عظمت مـى بیننـد   
  .)1(یعنى مسلمانان نسبت مى دهند) سارازین (به 

چه در اسـپانیا و چـه    جنگهایى که سردارى آن را مسلمانان به عهده داشتند،
در آفریقا و چه هنگامى که در آسیا مقابل سپاهیان صلیبى قرار گرفتنـد، باعـث   

  .گردید که پرتو جدیدى زائد بر شعاع فروزان پیشین بر نام خود بیفزایند
تمام این افتخارات براى بیان مقام با عظمت مسلمانان که در سینه هـا نهفتـه   

سرداران فرانسه نبود که طى قرنها، اهالى فرانسـه  است ، اگر داستانهاى قهرمانى 
  .و نقاط مجاور آن ، بدان ترنم مى کردند، کافى نمى باشد

اهمیت این داستانهاى قهرمانى فرانسویان به جائى رسیده است که تنها افسانه 
از شنیدن این داستانها و شـرح سرگذشـت   . هاى عمومى ملت به شمار مى رود

سانى دچار شگفتى مى شوند کـه نظـرى بلنـد و احساسـى     این قهرمانان ، تنها ک
  .نجیبانه داشته باشند

این افسانه ها کلیه وقایع تاریخى دیگر را به یکسو زده و سایر ادبیات را بـى  
بیشـتر ایـن سرگذشـتها در اطـراف جنگهـاى مسـلمانان و       . ارزش نموده است 

  ...ندرشادتهاى سران فرانسه در جلوگیرى از حملات آنها دور مى ز
به طور خلاصه ، مسلمانان در آن عصر، نمونه هـاى کامـل و مقیـاس هـاى     
برجسته شجاعت و شهامت و عزت نفس و مکارم اخلاق و گذشـت بـه هنگـام    

  .)2(اقتدار و میهمان نوازى بودند
وحـدت و  (در کتـاب  ) تمـایلات ادبـى   (تحت عنوان ) فرانسیسکو کابریلى (

تقریبا یکصد سـال بعـد از رحلـت پیغمبـر     (: مى نویسد) تنوع در تمدن اسلامى 
اسلام ، زبان عربى ، زبان رسمى دولتى و زبان ادبى شد، و از سواحل تاگوسـن  
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) مرکـز کشـور کنـونى انـدونزى     (تا جاکارتا ) رودى است در اسپانیا و پرتقال (
  .رواج داشت 

استیلاى زبان عربى به طورى عمیق بود که ملل غیرعرب ، اشعارى به عربـى  
  .وزن و قافیه و سبک اشعار اعراب بادیه نشین عربستان مى سرودند با

فرهنگهائى که در کشورهاى ، جدیدالاسلام رواج داشت به سرعت در مقابـل  
فرهنگ جدیـد از زمـان پیـدایش و بسـط     . از بین رفتند) فرهنگ جدید اسلام (

  .ودخود بر کلیه فرهنگهاى موجود تفوق یافته ، آنها را در خود مستهلک نم
زبانهاى لاتین ، یونانى ، قبطى ، سریانى ، ارمنى ، و پهلوى ، به تدریج رو بـه  

در حالى که قبلا زبانهاى مزبـور، از السـنه آن   . ضعف نهاد و کم کم از بین رفت 
  )3(.زمان به شمار مى رفت 

معـروف    اسـلام شـناس   ) دوزى (در کتاب نـامبرده بـه نقـل از    ) ارماندابل (
کشیش مشهور و (  در اسپانیا به هنگام شورش اولوگیدس : (ویسداسپانیائى مى ن

، )میلادى به قتل رسید 859متعصبى که رساله اى در رد اسلام نوشت و در سال 
که شرح حال او را نوشته است ، درباره علاقه مردم اسـپانیا  ) الوارو(دوست وى 

همکیشـان مـن   : (به فرا گرفتن ادبیات عرب با لحن تاءثرآورى چنین مى نویسد
بـه شـعر و افسـانه    ) کردوباى امروز -مسیحیان قرطبه از شهرهاى مهم اسپانیا (

آنها نوشته هاى روحانیون مسـلمان و فلاسـفه را بـراى    . هاى عرب علاقه دارند
نمى خوانند، بلکه مطالعات آنها بـه منظـور فـرا گـرفتن انشـاء      ) عقاید اسلامى (

مسیحى که ذوق و قریحـه سرشـارى   کلیه جوانان . صحیح و فصیح عربى است 
  )!دارند، فقط زبان و ادبیات عربى مى دانند
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مخـارج هنگفتـى   ) مسـیحیان  (اینان : (مى نویسد) الوارو(همین شخص یعنى 
متحمل مى شوند، و کتابخانه هاى بزرگى تهیـه مـى کننـد، و اصـرار دارنـد کـه       

  .)4()بسیار نفیس است ) عربى (ادبیات مزبور 
و ) گوتـه  (و ) کارلایل (باید : نویسنده معروف انگلیسى ) د شاوبرنار(به گفته 

واقعـى اسـلام را     نوابغ قرون گذشته را از نظر دور نداشـت کـه ارزش   ) گیبون (
  .کاملا دریافته بودند

 -نسبت به محمد و اسـلام   -همین ادراك آنها بود که انقلاب و تحولى عظیم 
ه در نتیجه نظر مساعد اروپا به سـوى  در عقول و افکار ملت ها به وجود آورد ک

اسلام معطوف گردید، و آثار فراوان درخشانى از آن راه در تاریخ تمدن اروپا به 
  .)5()ظهور رسید

پـس از سـقوط   ) اروپـا (در دوران توحش و نادانى : (و به این قسمت بنگرید
ت امپراتورى روم ، مسیحیان همه چیز را از قبیل هیئت ، شیمى ، طب ، ریاضـیا 

و غیره از مسلمانان آموختند، و از همان قرون اولیه هجـرى نـاگزیر شـدند کـه     
  )6()براى فرا گرفتن علوم متداوله آن روز به سوى آنان روى آورند

قسمت اعظم آثارش را وقف قوم یهود و دین ) ولتر(با این که : (و این قسمت 
همه چیز را به خاطر که ) تاریخ جهانى (در ) بسوئه (آنها مى کند، ولى در پاسخ 

در هـیچ  : (قوم یهود آفریده مى داند، پس از تحقیقات مفصل نتیجه مى گیرد که 
در صـورتى کـه   . زمانى ، هیچ هنر تکامل یافته اى نزد قوم یهود به وجود نیامـد 

مسلمانان از همان قـرون اولیـه اسـلامى ، در تمـام علـوم و فنـون آن ، مربـى        
  )7()اروپائیان گردیدند

خلاصه ، در قرون وسطى و بخصوص در گرما گرم جنگهاى صـلیبى   به طور
و دوران پس از آن بود که اروپائیان در اروپا و آسیا با اسـلام و علـوم و فنـون    
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اسلامى آشنا شدند، و آن را و کلیه معارف بشرى را که توسـط مسـلمین احیـاء    
بـه ارزش  شده و بسط پیدا کرده بود، از آنها اخـذ کردنـد، کـه از جملـه توجـه      

  .داستان و تاءثیر آن در نفوس افراد گوناگون بود
واقعى ) داستانهاى ما(ولى چنانکه در مقدمه جلد یکم گفتیم با این تفاوت که 

و مستند مى باشد، و به همین جهت خوانندگان پس از مطالعه اطمینان به صحت 
  .و آنهاست  )داستانهاى ما(محتواى آنها پیدا مى کنند، و همین نیز وجه امتیاز 

  شمسى 1363آذر ماه  14على دوانى : تهران 
  قمرى 1405ربیع الاول  11
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  بى سعادت
پیشواى سوم ما شیعیان در راهـى کـه از مکـه بـه      ﷒حضرت امام حسین  

به افتخار شـهادت نائـل گشـت ، در محلـى     ) کربلا(کوفه مى آمد و سرانجام در 
که از آثار باستانى عراق پـیش از اسـلام   )  قصر بنى مقاتل(نزدیک کربلا به نام 

  پرسید خیمه از کیست ؟. بود، خیمه اى بر سر پا دید

فرمود از وى بخواهید بیاید بـه نـزد   . است ) عبیداالله بن حر جعفى (از : گفتند
  .ما

اینجا فرود آمده  ﷒ اینک حسین بن على: فرستاده امام آمد و به وى گفت 
با شنیدن این سخن دهان عبیداالله از تعجب بـاز مانـد و    .وانداست و تو را مى خ
من از کوفه بیرون نیامدم مگـر بـه   ! پناه به خدا: سپس گفت . مات و مبهوت شد

این منظور که موقع ورود امام حسین در کوفه نباشم و در جنگ بـا وى شـرکت   
  .نکنم 

ببینم ایـن را هـم    از این رو نمى خواهم مرا ببیند و خودم نیز میل ندارم او را
فرسـتاده  . بدانید که امام در کوفه طرفدارانى ندارد که به حمایت از وى قیام کنند

  .برگشت و موضوع را به اطلاع حضرت رسانید
برخاست و در حالى که لباس فاخرى پوشیده بود براى دیدن ﷒امام حسین 

به طرف خیمه او مى آید به  ﷒وى به خیمه اش رفت همینکه دید امام حسین 
حضرت نیـز  . احترام وى از جا برخاست و حضرت را در صدر مجلس جاى داد

  .سلام کرد و نشست 

از او خواست که در نهضت وى بر ضد حکومت بنـى امیـه     ﷒ امام حسین
چرا نمى خواهى : شرکت جوید، و چون بى میلى او را از قیافه اش خواند فرمود

  م با من باشى ؟در این قیا
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عبیداالله آنچه به فرستاده امام گفته بود بازگو کرد و افزود که اگر من به یـارى  
  .شما قیام کنم ، نخستین کسى خواهم بود که به قتل مى رسم 

تو در زندگى مرتکب گناه و خطا شده اى ، خدا ! اى پسر حر: حضرت فرمود
تو بازخاست مى کند، مگـر  هم در سراى دیگر به همان گونه که امروز هستى از 

اینکه توبه کنى ، و از هم اکنون اظهار ندامت نمائى ، و به یارى من بشتابى ، تـا  
  .برخوردار شوى  ﷑از شفاعت جد بزرگوارم رسول خدا 

اگر من مانند بسیارى از مردم کوفـه بـه شـما    ! اى پسر پیغمبر: عبیداالله گفت 
فى نداشتم ولى هم اکنون نفرات من آماده انـد و راهنمایـانى   نامه نوشته بودم حر

اسب رهوارم نیز در اختیار شما . هم در میان آنها است که شما را راهنمایى کنند
  .است 

به خدا به آن سوار نشده ام مگر اینکه به هـر کـارى کـه داشـتم رسـیدم ، و      
  .گ وى بگریزم هیچکس مرا دنبال نکرد، جز اینکه توانستم با این اسب از چن

  .پس چه بهتر که بر آن سوار شوید و بهر جاى امنى که در نظر دارید بروید
من هم ضمانت مى کنم که از زن و فرزندانت نگاهـدارى نمـایم ، و تـا پـاى     
جان ، خودم و یارانم ، در محافظت آنها بکوشم ، و به سلامت به شـما تحویـل   

  .دهیم 
فردى سست عنصر و بـى سـعادت اسـت ، روى    که دید او  ﷒ امام حسین

  اینها را از در خیرخواهى به من مى گویى ؟: خود را از او برگردانید و فرمود
  .آرى به خداوندى که بالاتر از او کسى نیست : عبیداالله گفت 
اولا ما نه به خـودت  . ده نصیحت مى کنم  من نیز هم اکنون به تو: امام فرمود

ثانیا که حاضر نیستى همـراه مـا بیـائى از خـدا     . نداریم و نه به اسبت احتیاجى 
بترس و با دشمنان ما هم مباش که به خدا قسم هر کس صـداى مظلومیـت مـا    
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خاندان پیغمبر را بشنود و از یارى سر باز زند، خدا او را به رو در آتـش دوزخ  
کـت  از اینجا فرار کن و در صف مبارزات با ما قرار مگیر کـه بـه هلا  . مى افکند

  .خواهى رسید
  !به خواست خداوند قول مى دهم این یکى را انجام دهم : عبیداالله گفت 

  .برخاست و به میان کاروان خود بازگشت  ﷒سپس امام حسین 
به خدا من هیچ کس را ندیدم که چشـمانى  : بعدها، عبیداالله نقل کرد، و گفت 

. اسـنش بسـیار سـیاه بـود    مح. زیباتر و گیراتر از چشمان حسین داشـته باشـد  
  رنگ گرفته اید یا سیاهى مو است ؟! پسر پیغمبر: پرسیدم 
اینطور نیست که تو مى بینى ، پیرى زود بـه سـراغ مـن    ! ى پسر حرا: فرمود

به راه افتاد و کودکـانش اطـرافش را گرفتنـد،     ﷒ وقتى دیدم امام حسین! آمد
  .پیدا نکرده ام چنان متاءثر شدم که هیچگاه چنان تاءثرى 

بعد از واقعه جانسوز کربلا . عبیداالله بن حر از اشراف کوفه به شمار مى رفت 
که عبیداالله زیـاد حکمـران کوفـه ، بزرگـان شـهر را       ﷒و شهادت امام حسین 

را ندیـد، ولـى او   ) عبیداالله بن حـر (در میان آنها ! طلبید و مورد نوازش قرار داد
  .به دیدن او رفت چند روز بعد آمد و 
ابـن  . بیمـار بـودم   : کجا بودى ؟ عبیداالله گفت ! اى پسر حر: ابن زیاد پرسید

دلم هیچگاه بیمار نمى شود، : عبیداالله گفت ! دلت بیمار بود یا تنت ؟: زیاد گفت 
  .ولى تنم را خداوند بهبودى بخشیده است 

 ـ    : ابن زیاد گفت  . وده اى تو دروغ مى گویى ، تو بـا دشـمن مـا حسـین ، ب
من کسى نیستم که . اگر من با حسین مى بودم مردم مرا مى دیدند: عبیداالله گفت 
  .ناشناس باشم 
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ابن زیاد لحظه اى از وى غافل ماند، عبیداالله نیز همـان لحظـه از دارالامـاره    
  .بیرون آمد و سوار اسبش شد و روانه گردید

. ن حالا بیرون رفت همی: لحظه بعد ابن زیاد پرسید پسر حر کجاست ؟ گفتند
  .زود او را نزد من بیاورید: گفت 

عبیـداالله کـه افسـرى    . ماءمورین او را یافتند و گفتند امیر تو را مـى خواهـد  
به امیر بگوئید به خدا من دیگر به عنوان یک فرد مطیـع بـه   : گفت . جنگجو بود

  .نزد او نخواهم بود
، تـا اینکـه بـه خانـه     سپس اسبش را به جولان درآورد و روى به فرار نهـاد 

  .رسید) طى (یکى از رؤ ساى قبیله ) احمر طائى (
لحظه . در آنجا یارانش به وى ملحق شدند، و به اتفاق آنها روى به کربلا نهاد

اى چند بر تربت پاك شهیدان اشک حسرت ریخت و به درگاه خدا نالید، سپس 
  .نمود، و در آنجا زیست ) مدائن (آهنگ 

، از اینکه دعوت امام  ﷒دثه کربلا و شهادت امام حسین عبیداالله پس از حا
را نپذیرفت و در یارى وى سستى نشان داد، چنان متاءثر بود که پیوسته دسـتها  

  !چه بر سر خودم آوردم ؟: را به هم مى کوفت و مى گفت 
او خاطره تلخ خود را از برخورد با ابن زیاد و تاءسف از یارى نکردن و سـرور  

  )8:(یدان اسلام ، در اشعارى چنین بازگو مى کندشه

امیر نیرنگ بازى که خود پسر نیرنگ باز دیگرى است به مـن مـى گویـد     -
  !چرا به جنگ حسین شهید پسر فاطمه نرفتى ؟

  !اى واى چه قدر پشیمانم که به یارى حسین نشتافتم  -
  !ولى اکنون ؟ دیگر دیر شده و پشیمانى سودى ندارد

  که جزو مدافعان او به شمار نمى روم ،من از این -
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  .چنان پشیمانم که هیچگاه فراموش نمى کنم 
  خداوند، ارواح کسانى را که از وى پشتیبانى نمودند، -

  .پیوسته از باران رحمت حق سیرآب کند
  من به کربلا رفتم لحظه اى بر تربت ایشان توقف کردم ، -

  شکبار بوددر آن حال دلم از جا کنده مى شد و چشمانم ا
  آفرین بر آنها که شیر بیشه شجاعت بودند، -

  .و به دفاع از حسین به میدان جنگ شتافتند
  هیچ بیننده اى بهتر از ایشان را ندیده است ، -

  .که شرافتمندانه و با افتخار به استقبال مرگ بشتابند
  تو آنها را ظالمانه مى کشى ،! اى پسر زیاد

  و از ما انتظار دوستى دارى ؟
  .از این پس خواهى دید که انتقام خون آنها را از شما بگیرم  -

عبیداالله چنان از گذشته نادم و از عدم توفیق خـود در جانفشـانى در رکـاب    
او کـه بعـلاوه جنبـه    . سیدالشهدا شرمنده بود که کارش به سر حد جنـون کشـید  

اشرافیت و شخصیت نظامیش ، شاعرى زبردسـت هـم بـود، در ایـن خصـوص      
  :از جمله اینهاست . اشعارى دارد که به اوزان مختلف گفته و از وى مانده است 

  به من گفت ،) قصر(آن روز صبح که در  -
  !!آیا ما را رها مى کنى ؟

  اگر من جانم را در راه او مى دادم ، -
  افتخار روز تلاقى انسانها را مى بردم

  من در کنار پسر پیغمبر بودم که جانم به قربانش ، -
  !ولى با او نرفتم ، تا از من روى برتافت 
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  اگر بنا باشد غم و اندوه قلب کسى بشکافد، -
  آن قلب من است که باید شکافته شود

  آنها كه حسين را يارى نمودند سرفراز شدند،
  )9(ولى کسانیکه دوروئى نشان دادند رسوا گشتند

سـالار  ﷒نابیناى شجاع واقعه جان سوز کـربلا کـه طـى آن امـام حسـین      
شهیدان کربلا و برادران و جوانان و یاران فداکارش با جان بازى خـارق العـاده   

  .خود صفحه درخشانى بر تاریخ انسانیت افزودند، به پایان رسید
ـه زیـاد  (به فرمان حکمران عراق ) یزید(قواى اهریمنى  و فرمانـدهى  ) عبیداللّ

پیغمبر را در کنار نهر فرات بـا  با نهایت قساوت و بى رحمى فرزندان ) ابن سعد(
لب تشنه سر بریدند، تا راه براى خود کامگى جنایـت کـاران کـه خـود بودنـد،      

  .هموار گردد
سرهاى بریده را به نیزه ها زدند و همراه دختران رسول خدا به کوفه آوردند، 

  !براى تماشاى یزید به شام ببرند) ابن زیاد(تا پس از ارائه آنها به 
  یران و سرهاى بریده را چند روز در کوفه نگاه داشتند، و خـاص  با اینکه اس

و عام و زن و مرد و بزرگ و کوچک آنها را مـى دیدنـد، صـداى اعتراضـى از     
  .کسى برنخاست 

در دلهاى کوفیان سست عنصر جا گرفته بـود،  ) ابن زیاد(چنان رعب و هیبت 
س العملى را بى نتیجه که همه چیز را خاتمه یافته تلقى مى کردند و هر گونه عک

  .مى دانستند
پس از آنکه ابن زیاد نقش خود را به خوبى ایفا کرد، در مسجد کوفـه کـه از   
جمعیت موج مى زد به منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى در خلال سخنانش 

  :از جمله گفت 
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خدا را شکر مى کنم که حق و اهل آنرا آشکار ساخت و امیرالمؤ منین یزیـد  
  !ن او را پیروز گردانید و دروغگو پسر دروغگو را کشت و پیروا

درست در همین جا عبیداالله بن عفیف ازدى که از مفـاخر شـیعه و پارسـایان    
این طایفه بود، و یک چشم خود را در جنگ جمل و چشم دیگـر را در جنـگ   
صفین از دست داده بود، و پیوسته در مسجد کوفه به عبادت خدا اشتغال داشـت  

  :برخواست و گفت از جاى 
دروغگو و پسر دروغگـو، تـو و پـدرت     )10(!اى دشمن خدا! اى پسر مرجانه 

  .هستید و کسى است که تو را به حکمت رسانده و پدر اوست 
اولاد پیغمبران را به قتل مى رسانید، و روى منبرهاى مردم با ایمـان سـخنان   

  !زشتى مى گوئید؟
  این گوینده کى بود؟: فت ابن زیاد که سخت در خشم فرو رفته بود گ

اى دشمن خدا، دودمان پاك سرشـتى  ! گوینده من بودم : عبیداالله عفیف گفت 
که خداوند هر گونه پلیدى را از ایشان برطرف ساخته است مى کشـى و خیـال   

  مى کنى که هنوز بر دین اسلام باقى هستى ؟
 فرزندان مهاجر و انصار کجـا هسـتند، و چـرا دسـت روى دسـت     ! اى واى 

گذاشته اند و قیام نمى کنند و از ارباب سرکش تو که پیغمبر خدا، او و پدرش را 
  لعنت نمود، انتقام نمى گیرند؟

او را : سپس گفـت  . ابن زیاد چنان خشمگین شد که رگهاى گردنش باد کرد
  !نزد من بیاورید

  .ماءمورین از هر طرف هجوم آوردند که مرد نابینا را دستگیر سازند
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که عموزادگان وى بودند برخاستند، و به ) ازد(و دار بزرگان قبیله در آن گیر 
هر نحو بود او را از دست ماءمورین نجات دادنـد، سـپس از در مسـجد بیـرون     

  .بردند، و به خانه اش رساندند
کور ! بروید به سراغ این کور: چون خبر به ابن زیاد رسید به ماءمورین گفت 

دلش را نیز مانند چشمش کور کند، و او را گرفتـه  ، که امید است خدا )ازد(قبیله 
  .نزد من بیاورید

رسـید،  ) ازد(همین که این خبر به افـراد قبیلـه   . ماءمورین همه به راه افتادند
  .گرد آمدند) عبداللهّ عفیف (براى نجات 

بـه آنهـا پیوسـتند تـا از بـردن وى      ) یمـن  (عده دیگرى هم از سایر قبایـل  
  .جلوگیرى به عمل آورند

رسید، قبایل مضر را به نفرات محمد بـن اشـعث   ) ابن زیاد(وقتى این خبر به 
  .افزود و براى مقابله با حامیان عبداالله عفیف و دستگیرى او گسیل داشت 

دو دسته به جان هـم افتادنـد، و زد و خـورد سـختى در گرفـت و طـى آن       
  .گروهى از عرب به قتل رسیدند

در . لفان به خانه عبداالله عفیف رسیدندپس از شکست مخا) ابن زیاد(اصحاب 
  .خانه را شکستند و به طرف او هجوم بردند

  !!آمدند! پدر آمدند: و مى گفت : دخترش فریاد مى زد
شمشـیرم  ! دخترم نترس : عبداالله که گفتیم از هر دو چشم نابینا بود مى گفت 

  .را بده به دست من 
 شمشیر را بـه اطـراف مـى    عبداالله. دختر شمشیر را آورد و داد به دست پدر

  .گردانید و در حالیکه حماسه رزمى مى خواند از خود دفاع مى کرد
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کاش مى توانستم به تو کمک کنم ، و بـا  ! اى پدر: دختر فریادکنان مى گفت 
  .سرشت پیغمبر جنگ کنم  این تبهکاران و قاتلان عترت پاك

بـه وى حملـه مـى    مهاجمان عبداالله را در میان گرفته بودند و از هـر طـرف   
نمودند، ولى آن نابیناى شجاع از خود دفـاع مـى کـرد و کسـى نتوانسـت او را      

همینکه از یک گوشه به وى حمله ور مى شدند، دختر مى گفـت  . دستگیر سازد
  .فلان سمت آمدند! پدر

تر کردند و عبـداالله را ماننـد نگـین در میـان      تا اینکه حلقه محاصره را تنگ
  .گرفتند

! واى بر بـى کسـى   ! اى واى پدر: م دختر شیون کنان مى گفت در این هنگا
  !!پدرم را احاطه مى کنند، و یاورى ندارد که به یارى او بشتابد

با این وصف عبداالله عفیف شمشیرش را به دور خود مى گردانید و مى گفـت  
  .نفر شما را باقى نمى گذاشتم  به خدا قسم اگر چشم داشتم یک

  .بردند) ابن زیاد(و دست بسته به نزد  سرانجام او را گرفتند
  !.خدا را شکر که تو را رسوا کرد: او را دید گفت ) ابن زیاد(همین که 

  براى چه خدا مرا رسوا کرد؟! اى دشمن خدا: عبداالله گفت 
به خدا اگر بینائى خود را به دست مى آوردم ، به تو نشان مى دادم که رسـوا  

  کیست ؟
  درباره عثمان بن عفان چه عقیده دارى ؟! اى دشمن خدا: ابن زیاد

تو چـه کـار بـه عثمـان     ... پسر مرجانه ! اى پسر برده جلف : عبداالله عفیف 
  دارى که خوب بود یا بد و مصلح بود یا مفسد؟

خداوند خود اختیار دار بندگانش هست و با حق و عـدالت میـان عثمـان و    
  .مخالفان وى حکم خواهد کرد
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  !ز خودت و پدرت و یزید و پدرش حرف بزن اگر تو راست مى گوئى ا
  .به خدا چیزى از تو نمى پرسم ، تا دق کنى و بمیرى : ابن زیاد

  !.که مرا به مرگ تهدید مى کنى ! خدا را شکر: عبداالله عفیف 
این را بدان که من پیش از آنکه مادرت تو را بزاید از خداونـد  ! اى پسر زیاد

م ، و از او مى خواستم که مرگ مرا به دسـت  تمناى شهادت در راه او را مى کرد
  .ملعون ترین خلق خود و دشمن تر از همه نسبت به خداوند قرار دهد

وقتى چشمهایم نابینا شد از شهادت ماءیوس شدم ، ولى مثل اینکـه خداونـد   
مى خواهد مرا ماءیوس نکند و دعاى همیشگى مرا اجابت نمایـد و شـهادت در   

  .گرداندراه خودش را به من روزى 
ابن زیاد که فوق العاده از شهادت و بى باکى آن نابیناى شجاع به ستوه آمـده  

  .بود، عنان اختیار از کف داد و امر کرد آن مرد روشن ضمیر را گردن بزنند
  .)11(!جلادان او را گردن زدند و بدنش را بیرون شهر کوفه به دار آویختند
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  مکافات روزگار
هجرى بر ضد حکومـت   61پیشواى جانباز اسلام در سال  ﷒امام حسین  

خودخواه یزید بن معاویه که تعالیم اسلام و فضائل انسانى را لگدکوب مى کرد و 
با استبداد و بلهوسى بر دنیاى اسلام حکمرانى مى نمود قیـام کـرد، سـرانجام آن    

و پیـروان  دنیا افتخار خـود   قیام مردانه این بود که در دشت سوزان کربلا با یک
  .فداکار و از جان گذشته اش ، شربت شهادت نوشیدند

تنها رقیبى که یزید بـن معاویـه در برابـر     ﷒بعد از شهید شدن امام حسین 
خود مى دید، عبداالله زبیر بود که از ترس عمال یزید پناه به خانه خدا برده و در 

  .مسجدالحرام بست نشسته بود
. ومت ظالمانه یزید با همه مظالم خود برچیـده شـد  دیرى نپائید که بساط حک

به این معنى که دو سال بعد از واقعه کربلا به دیار عدم شتافت ، و پرونده ننگینى 
  .از دوران سیاه سلطنت خود بر جاى گذاشت 

بعد از یزید دو ماه فرزند خردسالش معاویه کوچک به خلافت رسید و پـس  
د و چـون او مـرد و خرقـه تهـى کـرد،      از او مروان حکم شش ماه حکومت کر

که مردى با تدبیر و سیاستمدار بود، زمام امـور بـه دسـت    ) عبدالملک (پسرش 
  .گرفت 

در این هنگام مختار ثقفى به عنوان خونخواهى امام حسین و در باطن بـراى  
تصاحب حکومت عراق قیام کرد و کلیه شیعیان عراق هم از وى حمایت نمودند 

عبیداالله زیاد استاندار کوفه کـه مـردم را بـراى کشـتن امـام       و او توانست لشکر
  .به کربلا فرستاد، شکست بدهد ﷒حسین 

سردار معروف ) مالک اشتر(لشکریان مختار به سر کردگى ابراهیم پسر دلاور 
امیر مؤ منان در نواحى موصل ، سپاه انبوه ابن زیاد را که از شام آمده بودنـد در  
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خود او را کشتند و سرش را براى مختار به کوفه فرسـتادند، و از  هم شکستند و 
  .بر سراسر عراق تسلط یافت ) مختار(آن موقع 

حجـاز و یمـن   . بدین گونه کشورهاى اسلامى در قبضه قدرت سه تن در آمد
را عبداالله زبیر قبضه کرده بود، عراق را مختار به چنگ آورد، سـوریه و مصـر و   

  .تحت فرمان عبدالملک مروان قرار داشت  سایر قلمرو اسلامى هم
را ماءمور فـتح عـراق و   ) مصعب (برادرش ) عبداالله زبیر(هجرى  67در سال 

. میان دو لشکر در خارج کوفه جنـگ سـختى در گرفـت    . جنگ با مختار نمود
سپاه مختار فرار کردند، و مختار کشته شد و عراق به تصرف مصعب بن زبیر در 

  .آمد
کست مختار و فتح عراق تجدید قوا کرد و به عزم فتح شـام  مصعب بعد از ش

  .و جنگ با عبدالملک مروان از کوفه خارج شد
عبدالملک نیز با سپاه انبوهى از شامات گذشت و در کنار نهر دجیل نزدیـک  

به لشکر برخورد و اندکى بعد کارزار سختى واقع شد و به شکست ) سامره (شهر 
  .هجرى روى داد 72عه در سال این واق. کامل مصعب انجامید

عبدالملک پیروزمندانه وارد کوفـه مرکـز عـراق شـد و در دارالامـاره آنجـا       
جلوس کرد و دستور داد سر مصعب را که بریده و با خود آورده بود در طشـتى  

  .نهادند و مقابل او به زمین گذاردند
 ـ    ده عبدالملک با سرور و شادمانى خاصى ناشى از باده پیـروزى بـه سـر بری

که ) عبدالملک بن عمیر(در این موقع . رقیب خود مصعب بن زبیر مى نگریست 
از رجال نامى بود و در مجلس حضور داشت ، تکـان سـختى خـورد، و رنـگ     

  .چهره اش دگرگون شد
  ها، چه شد، چرا منقلب شدى ؟: عبدالملک پرسید
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ایـن  مـن از  . سر امیر سلامت باد، داستان عجیبـى را بـه یـاد آوردم    : گفت 
  .دارالاماره خاطرات تلخى دارم 

  عبدالملک پرسید چه خاطراتى ؟
روزى من در همین دارالاماره نشسته بودم ، عبیـداالله زیـاد حکمـران    : گفت 

دیـدم سـر بریـده امـام     . کوفه هم در جاى شما زیر همین قبه جلوس کرده بـود 
  .را آوردند و در نزد او نهادند حسین 

اشغال کرد و عبیداالله زیاد را شکست داد، آمد در  مدتى بعد که مختار کوفه را
مختار سر بریده عبیـداالله را پـیش روى خـود    . همین جا نشست و من هم بودم 
  .گذارده بود و به آن مى نگریست 

روزى دیگر با مصعب بن زبیر در همین جایگاه نشسته بودم که دیدم سر برید 
مروز هم در همین مکان خـدمت  مختار را آوردند مقابل مصعب نهادند، و اینک ا

لذا لرزه بـر  ! امیر هستم و مى بینم که سر بریده مصعب در حضور شما قرار دارد
  .اندامم افتاد و از شومى این مجلس پناه به خدا بردم 

با شنیدن این واقعه شگفت انگیز عبدالملک به هراس افتـاد و تکـان سـختى    
ار این همـه حـوادث و خـاطرات    سپس دستور داد، دارالاماره را که یادگ. خورد

جالب اینجاست که همه این وقایع بزرگ . تلخ و ناراحت کننده است ویران کنند
  )12(مدت یازده سال اتفاق افتاده بود فقط در

  تاشعار زیر در همین زمینه گفته شده اس
  یک سـره مـردى ز عـرب هوشـمند    

ــد        ــدالملک از روى پن ــه عب ــت ب   گف

   
  تکیـه گـاه  روى همین مسند و ایـن  

  آه چــه دیــدم کــه دو چشــمت مبــاد     

   
ــان  ــش عی ــید ز روی ــت خورش   طلع

ــمان         ــپر آس ــون س ــرى چ ــازه س   ت

   
ــر  ــره س ــر آن خی ــدى س ــد ز چن   بع

ــپر       ــار بـــه روى سـ   بـــد بـــر مختـ
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  بعد کـه مصـعب سـر و سـردار شـد     

  دســـتخوش او ســـر مختـــار شـــد     

   
  وین سـر مصـعب بـه تقاضـاى کـار     

ــا تــو دگــر       ــا کنــد ب   چــه!روزگــارت

   
  

بیطار ! کار فرومایه مردکى را چشم درد خاست ، پیش بیطار رفت که دوا کن 
حکومـت بـه   . از آنچه در چشم چارپایان مى کشند، در دیده او کشید و کور شد

  !اگر این خر نبودى پیش بیطار نرفتى . برو هیچ تاوان نیست : داور بردند، گفت 
کـه هـر آنکـه نـاآزموده را کـار بـزرگ       مقصود از این سخن آنست تا بدانى 

  .فرماید، با آنکه ندامت برد، به نزدیک خردمندان به خفت راءى منسوب گردد
  ندهد هوشمند روشن راءى

  
   

ــر     ــاى خطیـ ــه کارهـ ــه فرومایـ   بـ

   
ــت   ــده اس ــه بافن ــر چ ــاف اگ   بوریاب

ــر       ــاه حریـ ــه کارگـ ــدش بـ )13(نبرنـ
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  اولین سکه اسلامى 
) هـارون الرشـید  (روزى به دیدن : معروف مى گویددانشمند نحوى ) کسائى (

 رفتم ، دیدم مبالغ بسیارى درهم و دینار جلوش نهاده اند و او آنها را میان پـیش 
  .خدمتهاى دربار تقسیم مى کند

در آخر درهمى برداشت و مدتى با دقت به نقش سکه آن نگریست ) هارون (
ر اسـلام ایـن نقـش و    آیا مى دانى نخستین کسـى کـه د  : و سپس از من پرسید

) عبدالملک مروان (او : عبارت را بر روى پولهاى نقره نگاشت که بود؟ من گفتم 
اینقدر مى دانم . درست اطلاع ندارم ! نه : پرسید علت آنرا مى دانى ؟ گفتم . بود

که او نخستین کسى است که دستور داد این جمله ها را به روى درهـم و دینـار   
  .بنگارند

جریان این بود که پیش از عبدالملک . من کاملا اطلاع دارم : گفت ) هارون (
قرطـاس پارچـه اى   (داشـت  ) روم (خلیفه مقتدر اموى ، قرطاسها اختصاص به 

بوده که از مصر مى آوردند و روى آنرا با خطوط رنگارنگ یا علامتها و نقشـها  
  ).مى گفتند) طراز(گلدوزى مى کردند و این گلدوزى را 

  
ن موقع غالب مردم هنوز به دین عیسـى بـاقى مانـده بودنـد، لـذا      چون در آ

کـه شـعار   ) اب و ابـن و روح القـدس   (طرازها به خط رومى و با این عبـارت  
  .مسیحیت است ، دوخته مى شد و همینطور نیز ادامه داشت 

. روزى یکـى از آن پارچـه اى طــرازدار را بـه مجلــس عبـدالملک آوردنــد    
از و علامت کرد سـپس دسـتور داد آنـرا بـه عربـى      عبدالملک نگاهى به آن طر

چقدر براى ما ننگ : وقتى معنى آنرا فهمید سخت بر آشفت و گفت . ترجمه کنند
آور است که شعار مسیحیت ، طراز و علامت پارچه هـا و پـرده هـا و ظروفـى     
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باشد که به دست مسیحیان مصرى ساخته مى شود، و از آنجـا بـه اطـراف بـلاد     
، و در دسترس مسلمانان مى گذارند، ما هم بدون توجـه آنهـا را   اسلامى آورده 

  !!مورد استفاده قرار مى دهیم 
عبدالعزیز بن مـروان  (سپس عبدالملک بدون فوت وقت ، نامه اى به برادرش 

فرمانرواى مصر نوشت که به سازندگان قرطاس هـا و البسـه اى کـه علامـت     ) 
ییر داده و به جاى آن آیه قرآنى اشـهد  تثلیت دارد و دستور دهد، طراز آنها را تغ

اللهّ انه لا اله الا هو را که دلیل بر توحید و یکتائى خداونـد و شـعار مسـلمانان    
  !است بنویسند

با رسیدن نامه ، عبدالعزیز دستور داد فرمان خلیفه را اجـراء کننـد، و پارچـه    
اخته ، و به هاى و چیزهائى از این قبیل را طراز توحید و شعار اسلامى مطرز س
  .تمامى نقاطى که در قلمرو و حکومت عبدالملک بود صادر نمایند

آنگاه عبدالملک به همه والیان خود در سراسر دنیاى اسـلام دسـتور داد کـه    
طراز پارچه هاى رومى را در قلمر و خود تغییر دهند، و به جـاى آن از پارچـه   

تفاده نمایند و هر کس هاى و پرده هاى جدید که مزین به طراز اسلامى است اس
تخلف کند، و پارچه ها و پرده هاى رومى نزد وى یافت شود، با تازیانـه هـاى   

  .دردناك و زندانهاى طولانى مجازات گردد
پارچه هاى جدید که با طراز اسلامى مزین شده بود، در همه جا به کار افتـاد  

سـتور داد طـراز   چون خبر به امپراتور روم رسید، د. و از جمله به روم هم بردند
همین که از معنى آن ، که توحید و یگانگى خـدا بـود،   . آنرا براى او ترجمه کنند

  .اطلاع حاصل کرد بى اندازه ناراحت شد و در خشم فرو رفت 
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سپس هدایاى شایسته اى براى عبدالملک فرستاد و طى نامـه اى کـه بـه او    
یر شهرها تاکنون تعلق پارچه بافى و پرده سازى مصر و سا: (نوشت تذکر داد که 

  .به ما داشته و همیشه با طراز رومى بوده است 
خلفاى پیش از تو هم این را مى دیدند و اعتراضى نداشتند، اگـر آنهـا خطـا    
نکردند، معلوم مى شود تو خطا کرده اى ، و اگر خطا نکرده اى باید آنها خطاکار 

  .باشند
هر کـدام را مـى خـواهى     اکنون اختیار هر یک از این دو صورت با توست ،

من هدیه اى که شایسته مقام توسـت فرسـتادم و انتظـار دارم کـه     . انتخاب کن 
ضمن قبول آن دستور دهى پارچه ها را به همان طـراز نخسـت برگرداننـد، تـا     

  .)!!موجب تشکر بیشتر من گردد
 وقتى عبدالملک نامه امپراتور روم را خواند، فرستاده او با هدایا برگردانیـد و 

فرستاده برگشت و ماجرا را به اطـلاع امپراتـور   ! نامه جواب ندارد: به وى گفت 
  :نوشت ) عبدالملک (امپراتور مجددا نامه اى بدین مضمون به . رسانید

من گمان مى کنم هدیه مرا ناچیز شمردى لذا آنرا نپذیرفتى و جواب نامـه ام  (
تادم و انتظـار دارم طـراز   به همین جهت هدایا را بیشتر نموده و فرس ـ! را ندادى 

  !)پارچه ها را به حال سابق برگردانى 
  بار دوم نیز عبدالملک نامه امپراتـور را جـواب نـداد و هـدایاى او را پـس      

  .فرستاد
فرستاده : (سرانجام امپراتور براى سومین بار نامه زیر را به عبدالملک نوشت 

من . من ترتیب اثر ندادى تو هدیه مرا ناچیز دانستى و به خواهش : من مى گوید
هم به گمان این که تو آنرا کوچک شمرده اى ، بر آن افزودم و مجددا مى فرستم 
، ولى به عیسى سوگند یاد مى کنم که اگر دسـتور نـدهى طرازهـا را بـه شـکل      
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نخست برگردانند، من هم دستور مى دهم سکه هائى ضرب کنند که مشـتمل بـر   
زیرا مى دانى که پول رایج مملکت شما را جز در ناسزاى به پیغمبر اسلام باشد، 

  !کشور من سکه نمى زنند
با این وصف دوستانه از تو مى خواهم که هدیه مرا بپذیرى و طراز پارچه ها 
را به همان طرزى که بوده است برگردانى ، و این خود هدیه ایست که به من مى 

  !)مانیم  و ما هم با همان دوستى سابق که داشتیم باقى مى! دهى 
عبدالملک بعد از خواندن این نامه به هراس افتاد و جهان را بـر خـود تنـگ    

فکر مى کنم اگـر چنـین پیشـآمدى    : دید، تا جائى که رو کرد به حضار و گفت 
زیرا من با این کار تا ابد خیانتى به پیغمبر . بکند من بدترین فرزندان اسلام باشم 

م و دینارى که کلیه معـاملات و مبـادلات   چون جمع کردن دره. اسلام نموده ام 
  !به وسیله آن انجام مى گیرد کار آسانى نیست 

عبدالملک بعد از خواندن این نامه به هراس افتاد و جهان را بـر خـود تنـگ    
فکر مى کنم اگـر چنـین پیشـآمدى    : دید، تا جائى که رو کرد به حضار و گفت 

ن با این کار تا ابد خیانتى به پیغمبر زیرا م. بکند من بدترین فرزندان اسلام باشم 
چون جمع کردن درهم و دینارى که کلیه معـاملات و مبـادلات   . اسلام نموده ام 

  !به وسیله آن انجام مى گیرد کار آسانى نیست 
سپس عبدالملک بزرگان دربار و مشاورین خود را گـرد آورد و بـا آنهـا بـه     

هیچکدام نتوانستند . مشورت پرداخت و از آنان در این خصوص چاره خواست 
روح بـن  (در آن میـان  . نظریه اى بدهند که خاطر عبدالملک را آسـوده گردانـد  

ین مشکل برمى یک نفر هست که کاملا از عهده حل ا: به عبدالملک گفت ) زنباء
یعنى چه : عبدالملک گفت ! آید، اما افسوس که تو عمدا او را از دست مى دهى 
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او على بن الحسـین از خانـدان پیغمبـر    : ، این چه حرفى است ، او کیست گفت 
  .است 

آرى تنها کسى که مى تواند از عهده این کـار  ! راست گفتى : عبدالملک گفت 
  !!مداد از وى براى من بسیار دشوار است برآید اوست ، ولى دعوت او و است

با این وصف چون چاره نبود عبدالملک نامه اى به این مضموم بـه حکمـران   
را با کمال احترام به سوى شام  ﷒على بن الحسین : (خود در مدینه نوشت که 

صد هزار درهم براى هزینه سفر و سیصد هـزار درهـم بـراى سـایر     . روانه کن 
و او و همسفرانش را   بپرداز، و بدین گونه وسیله مسافرت و آسایش  مخارج او
  .)فراهم ساز

آنگاه فرستاده امپراتور روم را تا آمدن على بـن الحسـین نگاهداشـت وقتـى     
وارد شد، عبدالملک جریان را به اطـلاع او رسـانید و بـا     ﷒على بن الحسین 

  .کمال بى صبرى از وى چاره خواست 
این را کار بزرگى به حساب نیـاور، زیـرا از دو   : گفت  ﷒الحسین  على بن

یکى اینکه خداوند به این شخص کافر چندان مهلت نمـى دهـد   : نظر مهم نیست 
که نقشه و تهدیدش درباره پیغمبر اسلام عملى شود، و دیگر ایـن کـه ایـن کـار     

  .چاره دارد
هم اکنـون  : گفت  ﷒حسین چاره آن چیست ؟ على بن ال: عبدالملک پرسید

صنعت گران را بخواه و به آنها دستور بده که سکه هاى جدیدى بـراى درهـم و   
بدین شرح که یک روى آن کلمه توحید و اشهد االله ، انه لا اله . دینار تهیه نمایند

الا هو و در روى دیگر محمد رسول االله باشد، و در اطراف آن نام شهر و تـاریخ  
  .را ضرب کنندآن سال 
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سپس براى این که سکه مخصوصى براى مسلمانان به وزن هفت درهم مثقال 
مطابق کسر صحیح بسازند تا از مشخصات سکه اسلامى باشـد، بـه عبـدالملک    

دستور بده ده سکه که مجموع وزن آن ده مثقال است ، با ده سکه دیگـر  : فرمود
که وزن آن مجموعا پنج  که مجموع وزن آن شش مثقال باشد، به ضمینه ده سکه

که جمعـا وزن سـى   ) در آن موقع فقط این سه نوع سکه رایج بوده (مثقال است 
عدد سکه مزبور، بیست و یک مثقال مى شود بهم مخلـوط کـرده ذوب نماینـد،    
  .آنگاه آنرا به سى قسمت تقسیم کنند که وزن هر یک هفت دهم مثقال مى شود

اى آنها بسازند تا بدون کوچکترین کـم  سپس دستور بده قالبهائى از شیشه بر
درهم را با این وزن و دینار بـا بـه   . و کاستى ، سکه ها را یکنواخت ضرب کنند

به عبدالملک سـفارش کـرد    ﷒آنگاه على بن الحسین . وزن یک مثقال بسازند
که دستور بدهد این سکه را در سایر شهرهاى مختلف اسلامى نیز با قید تـاریخ  

رب کنند تا همه مردم با آن داد و ستد نماینـد و کسـانى را کـه بـا غیـر      محل ض
درهم و دینار اسلامى معامله نمایند، تنبیه و مجازات کنند تـا بـدین وسـیله بـه     

  !مرور ایام پول اسلامى جاى پول بیگانه را بگیرد
را عملـى سـاخت ، آنگـاه     ﷒عبدالملک تمام دستورات على بن الحسـین  

خداوند تـو را  : (ده امپراتور روم را برگردانید و در جواب امپراطور نوشت فرستا
از نیل به مقصودى که داشتى باز داشت ، عنقریب پول جدید و اختصاصى ما بـه  

به تمام فرمانروایان خود دستور اکید داده ام که پارچه ها و درهـم  . بازار مى آید
ند و به جاى آن ، پارچه هـا و  و دینار رومى را از دسترس مسلمانان خارج ساز

پرده هاى مطرز به طراز توحید و سکه هاى اسلامى را ترویج کنند تا در سراسر 
  ).قلمرو حکومت ما رایج گردد
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وقتى امپراطور نامه عبدالملک را خوانـد، بـا مشـاورین خـود، بـه مشـورت       
مشاورین گفتند امپراتور باید فکـر خـود را عملـى سـازد و بـه ایـن       . پرداخت 

پـیش از ایـن   ! دیگر گذشته است ! نه : تهدیدها اعتنا نکند، ولى امپراطور گفت 
زیرا مسلمانان امروز از . واقعه اقدام من مؤ ثر بود، ولى حالا دیگر گذشته است 

خود سکه مخصوص دارند، و مسلما به سکه هایى که من در آن بـه پیغمبرشـان   
  !اقدام من بیهوده خواهد ماند سم معامله نخواهد کرد، به همین جهتیناسزا بنو

 ﷒امپراتور از اندیشه بد خویش منصرف شد و پیش بینى على بن الحسـین  
در خنثى کردن نقشه خطرناك امپراتور روم ، کاملا مؤ ثر به آن مى نگریست بـه  

  )14(!طرف یکى از پیشخدمتها پرتاب کرد و گفت آنرا بردار
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  اعتماد به حق 
ثقفى حکمران عراق و ایـران کـه یـک ایالـت امپراتـورى      حجاج بن یوسف 

  .عبدالملک مروان را تشکیل مى داد از لحاظ قساوت و سنگدلى نظیر نداشت 
از هنگامى که حجاج از طرف خلیفه اموى به حکومـت عـراقین رسـید و در    

مرکز فرمانروائى خود اقامت گزید سیل شورشها در نقاط مختلف قلمرو ) کوفه (
  .وى پدید آمداو، بر ضد 

در یکى از این شورشها که طبق معمول ، حجاج بر آنها غلبه یافت ، گروهـى  
حجـاج دسـتور داد همـه را    . از سران انقلاب را آوردند و از نظر وى گذراندنـد 

  .گردن زدند، و فقط یکنفر باقى ماند
نمـاز هـم خـود     جالب است که بدانید پـیش (چون شب وقت نماز فرا رسید 

ناگزیر حجاج به یکـى از فرمانـدهانش بـه نـام     !) مسلمین بودحجاج حکمران 
این مرد باید نزد تو باشد و فردا صبح او را به نـزد مـن   : گفت ) قتیبۀ بن مسلم (

  .بیاور
در . پس از اداى نماز من و آن مرد با هـم بـه راه افتـادیم    : مى گوید) قتیبه (

  ممکن است خواهشى از تو بکنم ؟: میان راه مرد گفت 
اماناتى از مردم نزد من هست ، و من مى دانم کـه  : آن چیست ؟ گفت : فتم گ

  .ارباب تو مرا خواهد کشت 
آیا مى توانى مرا رها کنى که بروم خانواده ام را ببینم و امانتهاى مـردم را بـه   

  صاحبانش مسترد دارم و وصیت کنم و برگردم ؟
را در اختیـار تـو    من خدا را گواه مى گیرم که صبح فـردا برگشـته و خـودم   

  .بگذارم 
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ولى او بـار دیگـر سـخن    . من از گفته او در شگفت ماندم و خنده ام گرفت 
چندان . خدا را گواه مى گیرم که به نزد تو باز گردم : خود را تکرار کرد و گفت 

اصرار ورزید و خدا را واسطه قرار داد که من هم تحت تاءثیر قرار گرفتم و گفتم 
  !برو: 

واى که چـه بـر   : ز نظرم ناپدید شد، یکباره به خودم آمدم و گفتم همین که ا
  سر خود آوردم ؟

سپس به نزد خانواده ام آمدم ، و آنها نیز که از ماجرا آگاه شدند، از سرنوشت 
  .من به هراس افتادند، و سخت ترین شبهاى خود را به صبح آوردند

رفـتم در را  . مـى زنـد  بامداد فردا که سر از خواب برداشتم ، دیدم کسـى در  
من خدا را گواه گـرفتم ،  : برگشتى ؟ گفت : گفتم ! گشودم دیدم همان مرد است 

  !مى توانستم برنگردم ؟
: همین که حجاج مـرا دیـد گفـت    . با وى براى ملاقات حجاج به راه افتادم 

رفتم او را آوردم و ماجراى شـب  . بیرون در است : اسیر دیروز کجاست ؟ گفتم 
  .براى حجاج نقل کردم  گذشته را

آنگـاه گفـت   . حجاج مدتى او را ورانداز کرد و خیره خیره در او نگریسـت  
وقتى . من هم با وى بیرون آمدم . حال که چنین است ، من او را به تو بخشیدم 

  :از خانه خارج شدیم ، گفتم 
مرد سر به سوى آسـمان برداشـت و   ! اکنون تو آزادى هر جا مى خواهى برو

  !خدا را شکر: گفت 
راه افتـاد و  ! سپس به راه افتاد و رفـت  . ولى به من نگفت خوب کردى یا بد

  !رفت 
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از روز بعد به نزد مـن آمـد،   . بخدا این مرد دیوانه بود: من پیش خودم گفتم 
  .خدا به تو بهترین پاداشها را بدهد! فلانى : گفت 

نمودى ، از نظر دور بخدا دیروز تو را فراموش نکردم ، و خدمتى را که به من 
نداشتم ، ولى نخواستم هیچکس را در شکر و سـپاس خداونـد متعـال شـریک     

  !گردانم 
  )15(.اینک آمده ام که جداگانه از تو سپاسگزارى نمایم 
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  ایمان و شهامت 
یکى از ستمگران خونخوار روزگار است حجاج مـدت  ) حجاج بن یوسف ( 

استبداد، در شهر کوفه ، بر عـراق و   بیست سال از طرف خلفاى بنى امیه با کمال
این مرد سنگدل تشنه خون مخالفین خود بود، به طورى . ایران حکومت مى کرد

  .که از ریختن خون مردم بى گناه خوددارى نمى کرد
بهترین اوقات او لحظه اى بود که محکومى را جلو چشمش بـه فجیـع تـرین    

  !پا زدن آن بیچاره لذت ببردوضعى به قتل رسانند و او از مشاهده جان دادن و 
حجاج گذشته از مردم بسیارى که در جنگها کشته بود، صـد و بیسـت هـزار    

بعد از مرگش پنجاه هزار نفر مـرد و سـى   . نفر را در مواقع عادى به قتل رسانید
  !هزار زن را در زندان او یافتند که شانزده هزار نفر آنها برهنه و عریان بودند

هر . و بى ثقفى بود که اطراف آن را دیوار کشیده بودند زندان او محوطه وسیع
گاه یکى از زندانیان مى خواست از گرماى کشنده بـه سـایه دیـوار پنـاه ببـرد،      
نگهبانان سنگدل با سنگ و آجر او را از آنجا مى راندند، تا همچنان در آفتـاب  

  .سوزان به سر برد و زجر بکشد
بـود کـه از آرد جـو و نمـک و کمـى      غذاى این زندانیان تیره بخـت ، نـانى   

وضع عمـومى زنـدان بـه    . خاکستر پخته بودند، و این خود یک نوع شکنجه بود
  !قدرى طاقت فرسا بود که در اندك زمانى چهره زندانى را دگرگون مى ساخت 

اگر تمام امتها، افراد فرومایه و : دانشمند معروف اهل تسنن مى گوید) شعبى (
تخیر بیرون آورند و ما هم حجاج را مقابل آنهـا قـرار   فاسق خود را در روز رس

  !دهیم ، در رذالت و پستى بر همه آنها برترى خواهد یافت 
و شـیعیان آن حضـرت    ﷒حجاج از دشمنان سرسخت امیرالمؤ منین علـى  

و مخصوصـا  . به همین جهت گروه بى شمارى از شیعیان را به قتل رسـانید . بود
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جال بزرگ و رؤ ساى نامى شیعه دست مى یافت ، با وضعى هر جا به یکى از ر
  .دردناك شهید مى کرد

از جمله کمیل بن زیاد نخعى ، و قنبر غلام امیر مؤ منان ، و سعید بن جبیر را 
  .مى توان نام برد که هر سه از مردان بزرگ اسلام و شیعه بودند

یغمبــر ســعید بــن جبیــر از بزرگــان تــابعین یعنــى طبقــه بعــد از اصــحاب پ
  .و شاگرد عالیقدر عبداالله عباس صحابى معروف بود ﷑

سعید در فقه و تفسیر قرآن و سایر فنـون دینـى مهـارت تمـام داشـت ، و از      
خواص امام چهارم حضرت على بن الحسین به شمار مى رفت ، و یکى از پـنج  

  .رت ثابت ماندندنفرى بود که در آن روزگار تاریک ، در ارادت به آن حض
ایمان قوى و روح بزرگ و استقامت او در دوستى خاندان پیغمبـر و شـخص   

علت شـهادت سـعید بـن    : امام ششم فرمود. ضرب المثل بود ﷒امیر مؤ منان 
  .جبیر این بود که به امام چهارم ارادت مى ورزید

داد او چون حجاج از راز عقیده وى آگاه گشت ، به جاسوسان خود دسـتور  
سعید هم بـه اصـفهان رفـت و در    . را تعقیب کنند و دستگیر نموده نزد وى ببرند

  .آنجا پنهان شد
حجاج که از وجود سعید در اصفهان اطلاع یافته بود، بـه حکمـران اصـفهان    

حکمران اصفهان پاس احترام سعید را . سعید را گرفته و نزد وى بفرستد: نوشت 
ر چه زودتر اصفهان را ترك گویـد، و در جـاى   نگاهداشت و به وى پیغام داد ه

  .امنى پنهان گردد
سعید از اصفهان به حوالى قم و سپس بـه آذربایجـان رفـت و مـدتى در آن     
نواحى مى زیست ، ولى چون توقـف طـولانى در آن محـیط دور افتـاده ، او را     
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اندوهگین ساخت ، ناگزیر به عراق آمد و در لشکر عبدالرحمان بـن محمـد بـن    
  .ث که بر ضد حجاج قیام کرده بود، شرکت جست اشع

چون عبدالرحمان شکست خورد، سعید به مکه معظمه شتافت و با جمعى کـه  
مانند او از بیم حجاج متوارى شده بودند، به طور ناشناس در جوار خانـه خـدا   

  .اقامت گزیدند
ف در آن ایام خالد بن عبداالله قصرى که مردى بى رحم و بداندیش بود، از طر

بعد از آنکه . به حکومت مکه منصوب گشت ) ولید بن عبدالملک مروان (خلیفه 
مردان نـامى عـراق را کـه در    : خالد در مکه استقرار یافت ، ولید به وى نوشت 

  .مکه پنهان شده اند، دستگیرى کن و نزد حجاج بفرست 
 سـعید را بـا  . حاکم مکه سعید را گرفت و به زنجیر کشید و به کوفـه فرسـتاد  
  .همان هیئت وارد کوفه نمودند و به درخواست او به خانه اش بردند

سـعید  . با ورود وى تمام قاریان قرآن و دانشمندان کوفه به ملاقاتش شتافتند
هم از فرصت استفاده نمود، و در حالیکه تبسم بر لب داشـت ، شـروع بـه نقـل     

  .کرد ﷑حدیث پیغمبر 
واقع در نزدیکى بغداد که آن موقـع همـه جـا در    ) واسط(شهر آنگاه او را به 

  :جستجوى وى بودند، سخت برآشفت و پرسید
  نامت چیست ؟! ها

  .نامم سعید بن جبیر است : سعید گفت 
  )16(تو شقى بن کسیرى ! نه : حجاج 
  !مادرم بهتر مى دانست که مرا سعید نامید: سعید

  .تو و مادرت هر دو شقى هستید: حجاج 
  .تنها ذات پاك خداوند عالم به غیب است : یدسع
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  .من تو را در همین دنیا به آتش دوزخ مى افکنم : حجاج 
  !اگر مى دانستم این کار به دست تو است ، تو را خدا مى دانستم : سعید

  چیست ؟) محمد(عقیده تو درباره : حجاج 
  .پیغمبر رحمت است وسلم  وآله علیه االله صلىمحمد : سعید

  !على را چگونه مردى مى دانى ؟ آیا در بهشت است یا دوزخ ؟ :حجاج 
اگر مى توانستم به بهشت یا دوزخ بروم قادر بودم بدانم چـه کسـى در   : سعید

  .بهشت و کى در جهنم است 
  درباره ابوبکر و عمر و عثمان چه مى گویى ؟: حجاج 
  به آنها چه کار دارى ؟ مگر تو وکیل آنها هستى ؟: سعید

  کدام یک نزد خداوند پسندیده ترند، على یا آنها؟: حجاج 
  .این را کسى مى داند که از مافى الضمیر آنها آگاه است : سعید

  .نمى خواهى راستش را به من بگویى ؟: حجاج 
  .نمى خواهم به تو دروغ بگویم : سعید

  چرا نمى خندى ؟: حجاج 
ش مى سـوزد،  کسى که از خاك آفریده شده و مى داند خاك هم در آت: سعید

  !چرا بخندد
  پس چرا ما مى خندیم ؟: حجاج 
  .براى این است که دلهاى شما باهم صاف نیست : سعید

  .این را بدان که در هر حال من تو را خواهم کشت : حجاج 
در این صورت من سعادتمند خواهم بود، چنانکه مادرم نیز مـرا سـعید   : سعید

  !نامیده است 
  نه به قتل رسانم ؟مى خواهى تو را چگو: حجاج 
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تو خود باید طرز آن را انتخاب کنى ، به خـدا هـر طـور    ! اى بدبخت : سعید
  !امروز مرا بکشى فرداى قیامت به همان گونه کیفر مى بینى 

  مى خواهى تو را عفو کنم ؟: حجاج 
اگر این عفو و بخشودگى از جانب خداست ، مى خواهم ، ولـى از تـو   : سعید

  !نمى خواهم 
د را خواست و دستور داد که طبق معمول سعید را نیز در جلویش حجاج جلا

  !سر ببرند
جلاد دستهاى سعید را از پشت بست و چون خواست او را گردن بزند، سعید 

ا� وجهـت وجـ� �ـ�ى فطـر ا�سـموات و الارض : این آیه قرآن را تلاوت نمود
گردانیـدم کـه   من روى خود را بـه سـوى کسـى     )17(حنيفا و ما انا من ا���� 

  .آسمانها و زمین را آفرید، من به او ایمان دارم و از مشرکان نیستم 
روى او را از سمت قبلـه بـه جانـب دیگـر بگردانیـد، وقتـى       : حجاج گفت 

هر جا روى بگردانید باز بـه   )18(اينما تو�وا فثم وجه االله  :برگردانیدند، سعید گفت 
  !سوى خداست 

که سعید را به رو خوابانیدند گفـت   ابانید، همیناو را به رو بخو: حجاج گفت 
شما را از خاك  )19( منها خلقنا�م و فيها نعيد�م و منها �رج�م تارة اخرى: 

  .آفریدیم و به خاك باز مى گردانیم و بار دیگر از خاك بیرون مى آوریم 
سعید که دم واپسین خـود را  . معطل نشوید، زودتر او را بکشید: حجاج گفت 

. اشهد ان لا اله الا االله و اشـهد ان محمـدا عبـده و رسـوله     : کرد گفت  احساس
. به حجاج مهلت مده که بعد از من کسى را به قتل رساند! خداوندا: سپس گفت 

  .با این سخن سر آن مرد بزرگ و باایمان را از تن جدا کردند



36 
 

بعـد از شـهادت سـعید، حـال حجـاج      . سـال داشـت    49سعید در آن موقع 
پانزده شب بیشـتر زنـده نبـود و در    . شد و دچار اختلال حواس گردید دگرگون

  .این مدت فرصت نیافت کسى را بکشد
چون به خواب مى رفت ، مى دید سعید با حالى خشمگین به وى حمله مـى  

  گناه من چه بود؟ چرا مرا کشتى ؟! اى دشمن خدا: کند و مى گوید
ش مى شد و زمـانى بـه   گاهى بى هو. حجاج هنگام مرگ به سختى جان داد

  )20(!مرا با سعید بن جبیر چه کار بود؟: هوش مى آمد، و پى در پى مى گفت 
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  )هند(انتقام 
وقتـى اوصـاف زیبـائى او بـه     . دختر نعمان یکى از زیباترین زنان عرب بود 

اطلاع حجاج بن یوسف رسید، از وى خواسـتگارى نمـود، و بـا صـرف امـوال      
  .درآوردبسیارى او را به همسرى خود 

هنگام عقد، حجاج تعهد نمود که علاوه بر مهریه ، دویست هزار درهم نیز بـه  
  .وى بدهد

) سوریه (شهر پدرش واقع در ) معره (هند بعد از ازدواج ، به اتفاق حجاج به 
هنگامى که حجاج از طـرف عبـدالملک   . رفت و مدتى طولانى در آنجا به بردند

اق و ایران آن روز کـه جمعـا یـک ایالـت     یعنى عر) عراقین (مروان به حکومت 
امپراطورى او را تشکیل مى داد، منصوب شد، هند نیز با حجاج به عراق رفت و 

  .در آنجا زندگى خود ادامه دادند
هند از این وصلت ناراضى بود و از زندگى با حجاج رنج مى برد ولـى آن را  

  .پنهان مى داشت و سخنى بر لب نمى آورد
وارد خانه شد و دید که هند خود را در آئینه تماشـا مـى   روزى حجاج غفلتا 

را زیر   حجاج در گوشه اى ایستاد، و به طورى که هند او را نبیند حرکتش . کند
  .نظر گرفت ، و گوش داد ببیند چه مى گوید

هند در حالیکه رخسار زیبا و اندام دلرباى خود را در آئینه مـى نگریسـت ،   
  :زمزمه مى کرداشعارى بدین مضمون زیر لب 

هند یک زن شایسته عرب و از دودمان دلاورانست ، ولى افسوس کـه بـا    -
  .قاطرى جفت شده است 

  !پس اگر انسانى بزاید، آفرین بر او -
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آورده است ، و جاى تعجب هم نیست ) قاطر(و چنانچه قاطرى زائید، آنرا از 
!!  

 ـ   حجاج از شنیدن سخنان نیش ه وى از دار هند سخت برآشـفت و دانسـت ک
  .همسرى با او چقدر رنج مى برد و از زندگى خود در سراى او ناراضى است 

رو بدون اینکه هند ملتفت شود، از همانجا برگشت و از آن روز دیگـر   از این
  .با وى سخنى نگفت و همبستر نشد

براى انجام این کار شخصى به نـام  . مدتى بعد به فکر افتاد هند را طلاق دهد
از نزدیکان خود را با وکالت نزد هند فرسـتاد، و دویسـت هـزار    ) رعبداالله طاه(

بدون مقدمه و تشریفات ، هنـد را بـا دو   ! اى پسر طاهر: درهم به او داد و گفت 
کلمه طلاق بده ، سپس این مبلغ را که تعهد کرده بودم علاوه بـر مهریـه بـه وى    

  .بدهم ، به او تسلیم کن و برگرد
مدتى نزد ما ماندى ، و : حجاج مى گوید: رد و گفت عبداالله هند را ملاقات ک

تو به خیر و ما به سلامت ، این هم دویست هزار درهمى که از ! زیاد هم ماندى 
  !ما مى خواستى 

به خدا قسم ، آن روز که من ! گوش کن ! اى پسر طاهر: هند بلادرنگ گفت 
ز هـم کـه از او   نزد حجاج بودم ، از همسرى با وى خدا را شکر نکردم ، و امرو

  !جدا مى شوم پشیمان نیستم 
این دویست هزار درهم را نیز به شکرانه مژده اى کـه بـه مـن دادى ، کـه از     

برگرد و جریـان را  . خلاص شده ام ، یکجا به تو بخشیدم ) ثقیف (سگ خاندان 
  !به او اطلاع بده 
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بعد از چندى ماجراى طلاق هند دختر نعمـان بـه گـوش عبـدالملک مـروان      
  عبـدالملک دسـتور داد، هنـد را بـرایش     . سید، و از زیبائى او داستانها شـنید ر

  .خواستگارى کنند
  :هند در جواب خلیفه نامه اى نوشت که بعد از عنوان چنین بود

وقتـى  !) سـگ در ایـن ظـرف زبـان زده اسـت      : بداند کـه  ! امیرالمؤ منین (
از آن مضمون که بـراى  عبدالملک نامه هند را خواند شیفته فهم و کمالش شد و 

  :سپس نامه اى به وى بدین گونه نوشت . حجاج گفته بود خندید
هرگاه سگ در ظرفى پوز کرد، باید هفت مرتبه طبـق دسـتور شـرع ، آن را    (

شست ، که یک بار آن با خاك است ، و بعد از تطهیر ظرف ، استعمال آن حلال 
د از انقضاى عـده طـلاق ،   و با این کنایه به هند خاطرنشان ساخت که بع) است 

  .زن هر کس بوده ، ازدواج او با دیگران بلامانع و گوارا است 
هند بعد از خواندن نامه خلیفه نتوانست پاسخ منفى بدهد، ناگزیر نامه دیگرى 

من از اینکه به همسرى خلیفه درآیم حرفى نـدارم  :... به این شرح به وى نوشت 
ر خلیفه سؤ ال کند که آن شرط چیسـت ؟  اگ. ، ولى قبل از عقد شرطى مى کنم 

باید حجاج مهار شترم با به دوش بگیرد و مانند روزگارى که گمنـام  : مى گویم 
  !نزد خلیفه بیاورد) شام (تا ) معره (بود، پیاده از 

عبدالملک نامه را گشود و خواند و مدتى از ظرافت طبع و ذوق لطیـف هنـد   
راق نوشـت و طـى آن نامـه آن او را    خندید، آنگاه نامه اى براى حجاج بـه ع ـ 

پیاده و پـا برهنـه ، مهـار    ! ماءمور ساخت که طبق درخواست هند نامزدى وى 
  !!شترش را گرفته و از معره به شام بیاورد
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حجاج بعد از اطلاع از ماجرا با همه سنگینى آن ماءموریت جانکـاه ، چـاره   
که حسـب الامـر خلیفـه     ناگزیر به هند پیغام داد. اى جز اطاعت امر خلیفه ندید
  .خود را آماده سفر شام کند

سپس با هیئتى مرکب از شخصیتهاى بانفوذ عراق به معره رفـت ، و آمـادگى   
  .اعلام داشت ) هند(خود را براى بردن 

آنگـاه در کجـاوه مخصـوص    . هم بار سفر بست و مهیاى حرکـت شـد  ) هند(
دیگر نشسته و اطراف نشست ، و در حالى که کنیزان و نوکرانش در کجاوه هاى 

  .ترك گفت ) شام (را به قصد ) معره (شترش را گرفته بودند، 
حجاج نگون بخت نیز مهار شتر هند زن زیبا و شیرین زبان سابق خود را بـه  

هند که از این تصـادف و موفقیـت از   . دست گرفته و با پاى برهنه آنرا مى کشید
سـر بیـرون مـى آورد و بـا     شادى در پوست نمى گنجید، گاهى از میان کجـاوه  

خند مـى کردنـد، و بـه سـیه روزى وى مـى       دایه خود حجاج را ریش) هیفاء(
  !خندیدند

پـرده  : از اینرو بـه هیفـاء گفـت    . هوا گرم و هند در کجاوه ناراحت شده بود
. کجاوه را به یک سو بزن تا بتوانم از نسیم ملایمى که مـى وزد استنشـاق کـنم    

در این موقع نگاه هند به صورت حجاج افتـاد و  . سو زددایه نیز پرده را به یک 
  !...بى اختیار خنده اش گرفت 

حجاج که از این خنده معنى دار سخت ناراحت شده بود فى الحال این شـعر  
  :را خواند

هر چند امروز به من مى خندى ، ولى آن شبهائى را از یـاد مبـر،   ! اى هند -
  !دور مى کردم  که مانند لباس چاك چاکى تو را از خویش

  :هند نیز با دو شعر به مضمون زیر به وى پاسخ داد
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  وقتى که روح ما سالم باشد، از فقدان مال و ثروت چه باك داریم ؟
  مال به دست مى آید و عزت گذشته برمى گردد،

  !اما در صورتى که خداوند انسان را از مهلکه نجات دهد
و حجاج را بـه مسـخره مـى    هند در میان راه پیوسته مى گفت و مى خندید 

همین که ! حجاج هم چاره اى جز سکوت و سوختن و ساختن نداشت : گرفت 
به نزدیک شام رسیدند، هند سر از کجاوه بیرون آورد و یک سکه طلا به زمـین  

یک درهم نقره از ! اى ساربان : افکند، سپس حجاج را مخاطب ساخت و گفت 
  !من بده  دست من به زمین افتاد آنرا بردار و به

حجاج نگاهى به زمین کرد و به جاى درهم نقره یک سکه طلا دیـد، از ایـن   
  .رو به هند گفت آنچه به زمین افتاده است یک سکه طلا است 

  .نه ، یک درهم نقره بود: هند
  !نه ، خیر یک سکه طلا است : حجاج 

هند که منتظر فرصت بود، و مى خواست این سخن را از زبان حجاج بشـنود  
خدا را شکر مى کنم که اگر من یک درهم نقره از دست دادم ، در عوض : گفت 

و با این سخن اشاره به طلاق خود از حجاج و ازدواج ! یک سکه طلا به من داد
با خلیفه عبدالملک مروان نمود، سـپس وارد شـام شـد و بـه همسـرى خلیفـه       

  )21(.درآمد
اق ، با جمعى از ندیمان طمع در یکى از شبها حجاج بن یوسف ثقفى والى عر

چون پاسى از شب گذشت و کم کم مجلس . و نزدیکان خود شب نشینى داشت 
: گفـت  ) خالد بن عرطفه (از رونق افتاد، حجاج به یکى از نزدیکان خود به نام 

سرى به مسجد بزن و اگر کسى از اهل اطلاع را یافتى که بتواند با نقل ! اى خالد
  !کند با خود بیاور وقایع شنیدنى ما را سرگرم
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. در آن موقع رسم بود که بعضى از مردم شبها را در مسجد به سر مـى بردنـد  
خالد وارد مسجد شد و در میان کسانى که در مسجد به سر مى بردند، بـه یـک   

خالـد نشسـت تـا جـوان     . جوانى برخورد نمود که ایستاده بود و نماز مى گزارد
: جوان گفت ! امیر تو را مى طلبد. ت نمازش را تمام کرد، سپس جلو رفت و گف

جـوان  ! یعنى امیر تو را فقط براى بردن شخص من فرستاده است ؟ گفـت آرى  
  .هم ناگزیر با خالد آمد تا به در دارالاماره رسیدند

در آنجا خالد از جوان که او را با منظور حجاج مناسب تشخیص داده بـود و  
گونه مى خواهى امیـر را سـرگرم   راستى حالا چ: مردى مطلع مى دانست پرسید

ناراحت مباش ، چنانکه امیر مـى خواهـد هسـتم ، و    : نگاهدارى ؟ جوان گفت 
آرى تمام قرآن را از بـر  : قرآن خوانده اى ؟ گفت : چون وارد شد حجاج پرسید

  !دارم 
از : مى توانى چیزى از شعر شاعران و ادبا براى ما بازگو کنى ؟ گفت : پرسید

یر بخواهد شعرى و قصیده اى با شرح و تفصـیل نقـل خـواهم    هر شاعرى که ام
در این باره چیزى کـم  : از انساب و تاریخ عرب چه مى دانى گفت : پرسید. کرد

  .ندارم 
آنگاه جوان از هر موضوعى که حجاج مى خواست سخن گفت تا اینکه وقت 

 !اى خالـد : به آخر رسید و حجاج برخاست که برود، ولى قبل از رفـتن گفـت   
سفارش کن یک اسب و یک غلام و یک کنیز با چهار هزار درهم به این جـوان  

  .بدهند
: سپس حجاج عازم رفتن شد، ولى جوان فرصت را غنیمت شـمرد و گفـت   

تر از آنچـه   تر و سخنى عجیب خداوند سایه امیر را پاینده بدارد، نکته اى لطیف
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اج برگشـت و در جـاى   حج! گفتم مانده است که دریغم مى آید امیر آنرا نشنود
  !خوب آنرا هم نقل کن : خود نشست و گفت 

از آنموقـع  . زمانى که من هنوز بچه بودم ، پدرم مرحـوم شـد  ! اى امیر: گفت 
عمویم دخترى است که هم سـن مـن   . من در سایه تربیت عمویم پرورش یافتم 

هر چه از سن دختـر عمـویم مـى گذشـت بـر      . بود و ما نیز باهم بزرگ شدیم 
ائیش مى افزود، به طورى که مردم حسن و جمال او را با دیده اعجـاب مـى   زیب

  .نگریستند
وقتى که هر دو بالغ شدیم ، من او را از عمویم خواستگارى نمودم ، ولى عمو 
و زن عمویم به علت اینکه من فقیر بودم و دیگران حاضر بودند مبـالغ هنگفتـى   

  .من امتناع ورزیدنددر راه وصال او صرف کنند، از قبول پیشنهاد 
وقتى بى اعتنائى آنها را نسبت به خود دیدم ، از کثرت انـدوه بیمـار شـدم و    

  .اندکى بعد بسترى گردیدم 
بعد از مدتى که به کلى از طرف آنها ناامید شدم نقشه اى کشیدم و آنرا عملى 

 ـ  : نقشه این بود که . ساختم  ه سـنگ نمـودم ،   وخمره بزرگى را پـر از شـن و قل
  .سر آنرا پوشاندم و در زیر بسترم دفن کردم سپس 

چند روز بعد همانطور که در بستر بیمارى افتاده بودم ، عمویم را خواسـتم و  
در آن سفر گنج عظیمى یافتم ، . چند وقت پیش به سفرى رفتم ! اى عمو: گفتم 

  .آنرا با خود آوردم و فعلا در جائى پنهان کرده ام 
نى شد و بیم آن دارم که رخت به سـراى دیگـر   چون مى بینم بیمارى ام طولا

کشم ، خواستم به شما وصیت کنم که اگر من مردم ، آنرا بیرون آورده و با صرف 
آن ، ده نفر بنده زرخرید را در راه خدا آزاد گردان ، و کسى را اجیر کـن کـه ده   

نیت  را نیز با ساز و برگ استخدام کن که به) مجاهد(سال برایم حج کند، ده نفر 
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از این همه معارف . هزار دینار آنرا هم در راه خدا صدقه بده . من به جهاد بروند
انشاءاللهّ بعد هم جاى آنرا . اندیشه مکن که محتوى گنج خیلى بیش از اینهاست 

  !نشان خواهم داد
چیـزى  . وقتى عمویم سخن مرا شنید، فورا رفت و به زنـش هـم اطـلاع داد   

ا کنیزانش وارد اتاق من شد و کنار بسترم نشسـت  نگذشت که دیدم زن عمویم ب
به خدا من از بیمـارى و گرفتـارى   ! عزیزم : و دست روى سرم گذاشت و گفت 

  .تو بى خبر بودم ، تا اینکه امروز عمویت مرا آگاه ساخت 
سپس برخاست و با ملاطفت مشغول پرستارى و درمان من شـد، و از خانـه   

چند روز بعد هم طلاق دخترش را کـه  . رستاداش غذاهاى مطبوع و لذیذ برایم ف
من هم که چنین دیدم از فرصت استفاده نمـوده  . با دیگرى عقد بسته بود گرفت 

خداوند مرا شفا داد و از آن بیمـارى  : فرستادم دنبال عمویم و چون او آمد گفتم 
اکنون از شما تقاضا دارم دخترى زیبا که داراى کمـال و  . خطرناك نجات یافتم 

رفت باشد از یک خانواده نجیبى براى من خواستگارى کنید و هر چـه بهانـه   مع
  !گرفتند قبول نمائید که خداوند وسیله آنرا در اختیار من گذاشته است 

دختر عمویت را رهـا  ! برادرزاده عزیز: وقتى عمویم این مطلب را شنید گفت 
م از هـر کـس   دختر عموی! عمو جان : کرده و به سراغ دیگرى مى روى ؟ گفتم 

دیگرى نزد من عزیزتر است ، چیزى که هست چـون قـبلا از وى خواسـتگارى    
  !نمودم و شما جواب منفى به من دادید، نخواستم دیگر مزاحم شما شوم 

آن موقع مادرش حاضر نبود، ولـى او هـم   . من حرفى نداشتم ! نه ! گفت نه 
ب اگـر ایـن طـور    خو: گفتم ! امروز حتما راضى به این وصلت با میمنت هست 

  !است بسته به نظر شماست 
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زن . عمویم فورا رفت و آنچه میان من و او گذشته بود به اطلاع زنش رسانید
عمویم براى این که مبادا فرصت از دست برود، و من پشیمان شـوم ، بـا عجلـه    
بستگانش را دعوت کرد و بساط عروسى ما را فراهم ساخت و دخترش را براى 

  !من عقد بست 
هر چه زودتر وسیله عروسى ما را فراهم کنید تا حال که چنین : هم گفتم  من

زن عمویم دست به کـار  . است بدون فوت وقت گنج را یکجا تحویل شما بدهم 
. شـت  اشد و آنچه لازمه عروسى زنان اعیان بود تهیـه دیـد و چیـزى فـرو نگذ    

اء خـاطر  سپس عروس را به خانه من آورد و هر چه مقدورش بود در راه ارض ـ
  .من به عمل آورد، و ذره چیزى فرو گذار نکرد

از آن طرف عمویم مبلغ ده هزار درهم از یکى از تجـار وام گرفـت و بـا آن    
بعد از عروسى نیز عمو و زن عمـو  . قسمتى از لوازم خانه خرید و براى من آورد

  ....هر روز هدایا و اشیاء و غذاهاى لذیذ براى ما مى فرستادند
من ! برادرزاده : ز عروسى ما نگذشته بود که عمویم آمد و گفت چند روزى ا

قسمتى از لوازم خانه شما را به مبلغ ده هزار درهم از فلان تاجر خریـده ام ، او  
فعلا دیگر مانعى : گفتم . هم نمى تواند صبر کند و طلب خود را نزد ما نگاهدارد

  !ادم سپس جاى آنرا نشان د! این شما و این هم گنج . نیست 
عمویم فورا رفت و به اتفاق چند نفر عمله با بیل و کلنـگ برگشـت ، آنگـاه    

وقتـى در منـزل   . زمین را کند و خمره را درآورد و با شتاب به منزل خـود بـرد  
خمره را مى گشاید، برخلاف همه انتظارى که داشت ، جز مقدارى شن و ماسـه  

  !!!ه سنگ چیزى در آن نمى بیندوو قل
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سپس . که زن عمویم با کنیزانش آمدند و مرا به باد دشنام گرفتنددیرى نپائید 
مـن و زنـم   . هر چه در خانه ما بود از اندك تا بسیار همه راجع کردند و بردنـد 

  .ماندیم و زمین خالى 
آمـد   چون خیلى از ایـن پـیش  . از آن روز فوق العاده بر من سخت گذشت 
ردم تا لحظه اى در آنجا بیاسایم دلتنگ و شرمنده بودم ، دیشب پناه به مسجد آو

  !اینست حال و روزگار من ... و گذشته دردناك را فراموش کنم 
وقتى حجاج سرگذشـت دردنـاك جـوان را شـنید، پیشـکار خـود خالـد را        

یک دست لبـاس دیبـا و یـک راءس اسـب     ! اى خالد: مخاطب ساخت و گفت 
چه قبلا گفتم بـه ایـن   ارمنى و یک کنیز و یک غلام و ده هزار درهم علاوه بر آن

فردا برو نزد خالـد و آنچـه دسـتور داده ام از    : جوان بده ، سپس به جوان گفت 
  !وى بگیر

همین که به خانه . آخرهاى شب بود که جوان از دارالاماره حجاج خارج شد
خود رسید، شنید که دختر عمویش گریه و زارى مى کند و با صـداى بلنـد مـى    

  !کشته یا درنده اى دریده است ؟ نمى دانم کسى او را: گوید
به تو مـژده  ! دختر عموى عزیز: جوان وارد خانه شد و با شور و شوق گفت 

سپس داستان یک لحظه پیش خود را با امیر حجـاج  ! چشمت روشن ! مى دهم 
  :و جایزه و هدایائى که به او داده است شرح داد و گفت 

رم ، و از این فقر و تنگدستى ، فردا مى روم و تمام این هدایا را گرفته مى آو
  .به کلى راحت مى شویم 

وقتى زن آن حرفهاى باور نکردنى را از شـوهرش شـنید، صـورت خـود را     
از سر و صداى او پدر و مـادر  . خراشید و با صداى بلند داد و بیداد راه انداخت 
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و خواهرانش باخبر شده یکى پس از دیگرى با ناراحتى وارد خانه آنها شدند و 
  پرسیدند چه خبر است ؟

خدا از سـر تقصـیرت نگـذرد،    : دختر رو کرد به پدرش و با عصابنیت گفت 
کارى بر سر برادرزاده ات آوردى که عقلش را از دست داده و بـه کلـى دیوانـه    

  !شده است ، بشنو چه مى گوید
  حالت چطور است ؟! فرزند برادر: پدر دختر جلو رفت و پرسید

  سپس ... ورى نشده ام ، جز اینکه امیر مرا خواسته حالم خوبست ، ط: گفتم 
ماجراى ملاقات خود را با حجاج نقل کرد و گفت فردا هم باید بروم هدایا را از 

  .دارالاماره بیآورم 
چون پدر عروس باور نمى کرد، داماد گمنام وى این طور مورد توجـه امیـر   

ق گرفته باشـد، وقتـى   مقتدرى چون حجاج واقع شده و آن همه هدایا به وى تعل
فر است ساین حالت که این بیچاره پیدا کرده نتیجه تلخى : جریان را شنید گفت 

  !که طغیان کرده و حال او را به هم زده است 
آن شب همگى در خانه جوان به سر بردند، و بـراى اینکـه دامـاد بـدبخت ،     

مواظبـت از او  دیوانگى بیشترى پیدا نکند او را به زنجیـر کشـیدند و خـود بـه     
جن گیـر هـم   ! فردا صبح یک نفر جن گیر آوردند تا او را معالجه کند. پرداختند

بعد از ملاحظه حال جوان و شنیدن سخنان او، براى این کـه حـالش جـا بیفتـد     
گاهى دوا در بینیش مى چکانید تا به هوش آیـد، و زمـانى   . داروئى تجویز کرد

معده اش خـالى شـود و بخـار آن از     مسهل به وى مى داد تا اگر پرخورى کرده
  .کله اش بیرون برود

جوان بدبخت هر چه فریاد مى زد و مى گفت واللهّ ، باللهّ ، مـن راسـت مـى    
دیشب مرا پیش امیر حجاج برده انـد و مـورد توجـه او واقـع شـده ام ،      : گویم 
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کـه   امروز هم باید بروم و هدایاى او را بگیرم ، از وى نمى شنیدند، بلکه هر بار
نام حجاج به زبان مى آورد، بیشتر به وى ظنین مى شدند و یقـین بـه جنـونش    

  !پیدا مى کردند
او هم فهمید هر چه از دیشب تا حالا به سرش آمده ، همین اسم شوم حجاج 
است که هر کس نام او را مى شنود فرسنگها میان وى و حجاج فاصله مى بیند، 

  !نبرد) حجاج (ز از این رو تصمیم گرفت که اصلا اسمى ا
جن گیر نیز هر لحظه که دوائى به او مى داد یا او رادى بـر وى مـى خوانـد؛    

جـوان  ! با حجاج چطـورى ؟ : براى اینکه بداند تاءثیر بخشیده یا نه ، مى پرسید
بینوا هم قسم مى خورد که آنچه مى گوید راست اسـت ، ولـى وقتـى دیـد کـه      

ا ندیده ام و ابدا حجاج را نمى شناسم من اصلا او ر: سودى ندارد، در آخر گفت 
!!  

الحمداللهّ : تا جن گیر جمله آخر را از وى شنید رو کرد به اهل خانه و گفت 
من فعلا مى روم ! تا حدى حالش جا آمده و شیطان موذى از او دور شده است 

ولى شما عجله نکنید و به ایـن زودى او را رهـا نسـازید و زنجیـر از دسـت و      
زده هم تن به قضا داد و همچنان در غل و زنجیـر   جوان فلک! ریدپایش درنیاو

  !به سر برد که فردا چه بازى کند روزگار
آمد گذشت ، روزى حجـاج بـه یـاد او افتـاد و از خالـد       مدتى از این پیش

شـب کـه از حضـور امیـر      از آن: راستى با آن چه کردى ؟ خالد گفـت  : پرسید
بفرست از او سراغى ! عجب : حجاج گفت  .رخصت طلبید دیگر او را ندیده ام 

  .نفر پاسبان فرستاد به خانه عموى جوان تا از او خبرى بیاورد خالد یک. بگیرند
برادرزاده ات کجاست و چه ! فلانى : پاسبان هم آمد و از عموى جوان پرسید

  !مى کند؟ امیر او را مى خواهد زود او را خبر کن بیاید
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رم از بس در فکر حجاج است و از امیـر یـاد   فرزند براد: عموى جوان گفت 
  !مى کند عقلش را از دست داده است 

مـرد ناحسـابى چـرا    : پاسبان که انتظار چنین سخنى نداشت با خشم گفـت  
! مزخرف مى گوئى ، یاالله باید همین حالا بروى و هر کجا هست او را بیـاورى  

  !یاالله معطل نشو! مگر هر کس در فکر امیر باشد، عقلش را از دست مى دهد؟
حجـاج  ! بـرادرزاده  : عموى جوان وقتى هوا را پس دید رفـت بـه او گفـت    

فرستاده است دنبال تو، حالا با همین وضع تو را ببریم ، یـا زنجیـر از دسـت و    
  پایت درآوریم ؟

سپس همانطور که در غل و زنجیـر  ! با همین وضع ببرید! نه ! جوان گفت نه 
  !گرفته نزد حجاج بردند بود، چند نفر او را به دوش

خـوش آمـدى و چـون نزدیـک     ! همین که حجاج از دور او را دید گفت به 
در ایـن هنگـام جـوان    . بردند، دستور داد فورا زنجیر از دست و پایش درآورند

خدا سایه امیر را پاینده بدارد، پایان کار من از آغاز آن شنیدنى تر اسـت  : گفت 
گونه زنش و عمو و زن عمـو و بسـتگانش او را   آنگاه ماجرا را شرح داد که چ! 

به باد مسخره گرفتند و ملاقاتش را با امیر دلیل بر دیوانگى او دانستند، و به قید 
  ...!آوردند  و زنجیرش کشیدند و جن گیر برایش 

حجاج از بد اقبالى او را شگفت ماند و به خالد دستور داد که دو برابر آنچـه  
جوان هم براى اینکـه  . د، هر چه زودتر به وى تسلیم کندقبلا به او وعده داده بو

هـدایا را    بلاى دیگرى به سرش نیاید تاءخیر را جایز ندانست و فـى المجلـس   
  )22(.گرفت و به خانه برگشت و با آسایش به زندگانى ادامه داد
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  شهامت و صداقت 
بـن  در جنگ با عبدالرحمن ) دیرالجماجم (پس از آنکه حجاج بن یوسف در 

  .اشعث پیروز شد، عبدالرحمن خود را از بلندى دژى به زمین افکند، و جان داد
. سربازان و همراهانش اسیر شدند و همه را دست بسته به نزد حجاج آوردند

  .حجاج دستور داد همگى را گردن بزنند
. من مى خواهم مطلبى را با شما در میان بگذارم ! اى امیر: یکى از آنها گفت 

  چیست ؟: دهید؟ حجاج گفت  اجازه مى
روزى با عبدالرحمن فرمانده خود نشسته بودم ، و او شـروع  : مرد اسیر گفت 

کرد به فحش دادن به شما ولى من به دفاع از شـما بـا وى در افتـادم ، و بـه او     
  چه کسى سخن تو را تاءیید مى کند؟: اعتراض کردم ، حجاج گفت 

: حجـاج گفـت   . او راست مى گویدمردى از میان برخاست و گواهى داد که 
  !پس او را رها کنید

تو که حاضر بودى چرا مانند ایـن مـرد از مـن دفـاع     : سپس به شاهد گفت 
  نکردى ؟

چون با تو دشمن بودم لذا این انگیزه نگذاشت مانند وى سـخن  : شاهد گفت 
  !بگویم و از تو دفاع کنم 

  .ه دارد، رها کنیداین را هم به خاطر صداقت و راستگوئى ک: حجاج گفت 
در اشتباهى که نمودیم  ما! اى امیر: در این اثنا مرد دیگرى برخاست و گفت 

  !، بد کردیم ، چرا تو در بخشیدن ما خوبى نمى کنى 
به خدا اگر کسى در میان شما بود که ! تف بر این دنیاى پست : حجاج گفت 

  )23(!این طور سخن بگوید، یک نفر از شما کشته نمى شدید
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  فروغ جاودانه 
هشام بن عبدالملک در زمان خلافت برادرش ولید بن عبدالملک مروان ، بـه  

سران مردم شام که جزو ارکان دولت بنى امیه به شمار مى رفتند نیـز  . حج رفت 
  .با وى بودند

را استلام کند و بـه  ) حجرالاسود(هنگام طواف کعبه ، هر چه هشام سعى کرد 
  .ز کثرت جمعیت میسر نشداصطلاح دست بر آن بکشد، ا

ماءموران منبرى در گوشه اى از مسجدالحرام قرار دادند، و هشام از آن بـالا  
رفت و نشست و از آنجا به تماشاى انبوه حاجیانى که از سراسر دنیاى اسلام بـه  

  .حج بیت اللهّ آمده بودند پرداخت 
همـه  کـه رخسـارى از   ) امام چهارم (در آن هنگام حضرت على بن الحسین 

زیباتر، و لباسى از همه تمیزتر و بوئى از همه خوشتر داشت ، وارد مسجدالحرام 
  .شد و مشغول طواف خانه خدا گردید

رسید، مردم همگى کنار رفتنـد، و  ) حجرالاسود(همین که حضرت به نزدیک 
را خلوت کردند تا وى کـه بـا مهابـت و جلالـت راه مـى رفـت       ) حجر(اطراف 

  .نماید) استلام حجر(
هشام از مشاهده این منظره به خشم آمد و متوجه شد که مردم به خاطر على 

  .اداى احترام کردند و به او راه دادند ﷒بن الحسین 
این شخص که بـود؟ هشـام   : در آن اثنا یکى از همراهان هشام از وى پرسید

شناخت ، ولـى  را مى  ﷒هشام به خوبى على بن الحسین ! نمى شناسم : گفت 
ترسید که اگر او را معرفى کند ممکن است اهل شام به وى متمایل گردند و با او 

  .تماس حاصل کنند و سخنانش را بشوند
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شاعر چیره دست عرب که حضور داشت و گفتگوى هشـام و مـرد   ) فرزدق (
شامى را شنید، با این که از شعراى دربار بود و از آنها صلات و جوائز دریافـت  

امـا  : اشت ، ولى با خلوصى که نسبت به اهلبیت داشت تاب نیاورد و گفت مى د
  !من او را مى شناسم 

  او کیست ؟: مرد شامى گفت ! اى مرد شامى از من بپرس 
خانـه   -این همان کسى است که سرزمین مکه جایگاه او را مـى شناسـد،    -

فرزند بهترین این مرد  -خدا و داخل حرم الهى نیز حسب و نسب او را مى داند 
 -ور اسـت   تمام بندگان خداست ، این مرد پرهیزکار پاك سرشـت پـاکزاد نـام   

جـود و کـرم و    -: هنگامى که قریش او را مـى بینـد گوینـده آنهـا مـى گویـد      
هنگامى که جلو مى  -. بزرگوارى در شخصیت بى مانند او به انتها رسیده است 

خدا از شوق مى خواهد کف دست آید که حجرالاسود را استلام کند، دیوار خانه 
 -پس اینکه گفتى او را نمى شناسم زیانى بـه وى نمـى رسـاند،     -! او را ببوسد

  )24(...زیرا عرب و عجم چنانکه باید او را مى شناسد
هشام از شنیدن اشعار آبدار و شورانگیز فرزدق برآشفت و هنگـام بازگشـت   

ولى چنـدى  . کنند  د محبوسش واقع در راه مکه به مدینه دستور دا) عسفان (در 
بعد او را آزاد کرد، موقعى که در زندان بود، امام زیـن العابـدین ده هـزار درهـم     

اگر در این اوقات بیش از ایـن مبلـغ   : براى او فرستاد و فرمود به فرزدق بگوئید
  .در اختیار ما بود، به تو مى رسانیدیم 

ض کنید من آن اشعار به حضرت عر: فرزدق وجه ارسالى را پس داد و گفت 
را فقط براى خشنودى خداوند گفتم ، و نمى خواستم از آن راه مالى بـه چنـگ   

  .آورم 
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پیغام داد ما خاندانى هستیم که وقتى چیزى بـه کسـى دادیـم ،     ﷒ولى امام 
  )25(.پس نمى گیریم 
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  حکمرانى که به عدل عمل نکند 
در مکه معظمـه دسـتور   . رفت  هشام بن عبدالملک در زمان خلافتش به حج

بـه او گفتنـد   . داد شخصى را که از صحابه پیغمبر باشد پیدا کنند و نزد وى ببرند
  .دیگر از صحابه کسى باقى نمانده است و همگى وفات یافته اند

اگر کسى از صحابه زنده نیسـت ، یکـى از افـراد تـابعین ، شـاگردان      : گفت 
  .صحابه را بیاورند

اووس یمانى فقیه دانشمند معروف مدینه را پیدا کردنـد و  گماشتگان خلیفه ط
  .به نزد خلیفه اموى بردند

وارد مجلس شد تا نزدیک فرش جلو آمد و در آنجا نعلـین  ) طاووس (وقتى 
السلام علیک یا امیرالمـؤ منـین و   : را از پاى درآورد، علاوه طبق معمول نگفت 

  !در مقابل هشام نشست سپس ! سلام : بدون ذکر کنیه و لقب خلیفه گفت 
هشام سخت خشمگین شد و این سخنان میان ! هشام چطورى ؟: آنگاه گفت 

  .آنها و بدل گردید
  چرا چنین کردى ؟! اى طاووس : خلیفه 

  .مگر چه کردم ؟ خشم هشام بیشتر شد: طاووس یمانى 
نعلینت را کنار فرش من درآوردى و مرا به کنیه و لقب یاد نکـردى و  : خلیفه 

معمول سلام ننمودى ، بعد هم مقابل من نشسته و مى گوئى هشام چطورى  طبق
  !؟

اى هشام بیرون آوردن نعلین در کنار فرش تو چـه اشـکالى   : طاووس یمانى 
دارد؟ من روزى پنج بار آنرا در پیشگاه خداوند بیرون مى آورم ، و خدا هم بـه  

  .من خشم نمى کند
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امیرالمؤ منین (تم اینست که همه مردم از نگف) امیرالمؤ منین (علت اینکه به تو 
  !بودن تو راضى نیستند، من هم نخواستم به تو دروغ بگویم ) 

بدین لحاظ است که خداوند ) و ابوفلان نگفتم (و اینکه تو را به کنیه نخواندم 
  :دوستان خود را به نام یاد کرده و فرموده است 

را به کنیه یـاد نمـوده و مـى     یا داود و یا یحیى ، و یا عیسى ، ولى دشمنانش
  و اینکه گفتى چرا در مقابل من نشستى ؟!  تبّت يدا ا� �ب: فرماید

هرگـاه  : شـنیدم کـه مـى گفـت      ﷒من از امیرالمؤ منین على بـن ابیطالـب   
خواستى به مردى از دوزخیان نگاه کنى به مردى نگاه کن که نشسته است و عده 

  !اى در اطرافش ایستاده اند
  !مرا موعظه کن ! اى طاووس : خلیفه 

: شنیدم که مى فرمـود  ﷒از امیرالمؤ منین على بن ابیطالب : طاووس یمانى 
مارهائى در جهنم است که به بزرگى تل ها مى باشند، و عقرب هائى اسـت بـه   

  .اندازه قاطر
رفتار نکند کار آنها این است که هر حکمرانى را که در میان رعیت با عدالت 

  )26(.سپس طاووس برخاست و گریخت . مى گزند و نیش مى زنند
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  !نادان نیستم 
را از  ﷒ به دستور هشام بن عبدالملک مروان ، حضرت امام محمـد بـاقر  ( 

منظور هشام این بود که حضرت را مجبور سازد تن به آن . مدینه به شام آوردند
میان مردمى که درست او را مى شناختند و مسافرت طولانى بدهد، و در شام و 

  .پاس احترام حضرتش را نگاه نمى داشتند، نگاه دارد
در مدتى که حضرت در شام به سر مى برد، با اهل شام نشسـت و برخاسـت   
مى کرد و آنها هم از حضرت پرسشهاى گوناگون مى نمودند، و جوابهـاى کـافى   

میان شامیان نشسته بود و به سئوالات آنهـا  در  ﷒روزى امام باقر . مى شنیدند
  .جواب مى داد، ناگاه دید گروهى از نصارى داخل کوهى مى شوند

  اینها کجا مى روند، آیا امروز عیدى دارند؟: حضرت پرسید
اینان هر سال در مثل چنین روزى به این کوه مـى آینـد و   ! نه : حضار گفتند

ر مى برد بیرون مى آورند و هـر چـه   یکى از علماى خود را که در این کوه به س
  .مى خواهند از وى مى پرسند

وى بزرگتـرین عـالم   : او دانشى هم دارد؟ اهـل شـام گفتنـد   : حضرت پرسید
  .نصارى است ، عده اى از شاگردان حواریین حضرت عیسى را هم دیده است 

ارید اگر میل د: گفتند. خوب است سرى به او بزنیم : فرمود ﷒حضرت باقر 
  .بفرمائید

در این هنگام حضرت برخاست و با حاضران مجلس که همه از اهـل تسـنن   
  .بودند، از کوه بالا آمده ، و در مجلس آنها نشستند

در این موقع نصارى فرش آوردند و براى عالم خود گسـتردند و متکاهـا در   
ه در جـاى  عالم نصرانى همین ک. کنار آن قرار دادند، آنگاه رفتند و او را آوردند

خود قرار گرفت ، با دیدگانى که مانند چشم افعى بود حضار را از نظر گذرانیـد،  
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شما از ما نصارى هستید یـا از  : و گفت  ﷒و در آخر رو کرد به حضرت باقر 
  امت پیغمبر اسلام ؟
  .من از امت پیغمبر اسلام هستم : حضرت فرمود

  تى یا از نادانهاى آنان ؟از دانایان آنها هس: عالم نصرانى گفت 
  !نادان نیستم : حضرت فرمود

  من از تو سؤ ال کنم یا تو از من سؤ ال مى کنى ؟: عالم نصرانى پرسید
  !تو از من سؤ ال کن ! نه : حضرت فرمود

ببینیـد مـردى از   ! اى نصـارى  : عالم نصرانى رو کرد به اهل مجلس و گفت 
اکنون چه سـئوالاتى از وى  . کنم  امت محمد از من مى خواهد که از وى سئوال

  )27(بنمایم ؟
آن لحظه که نه جزو شب اسـت و نـه از سـاعات    ! اى بنده خدا: سپس گفت 

  روز به شمار مى آید، کدام است ؟
  .طلوع فجر و سپیده صبح صادق است : حضرت فرمود

اگر نه جزو شب است و نه از ساعت روز پس چه لحظه : عالم نصرانى پرسید
  اى است ؟

آن ساعتى است که نسیم بهشتى مـى وزد و از استنشـاق آن   : ضرت فرمودح
  .بیماران ما شفاء مى یابند

  باز هم من از تو سئوال کنم یا تو از من سئوال مى کنى ؟: عالم نصرانى گفت 
با شما بگویم ! اى نصارى : عالم نصرانى گفت ! نه تو بپرس : حضرت فرمود

چگونه ممکـن اسـت اهـل بهشـت     ! اى مرد .باید از مثل چنین کسى سئوال کرد
خورد و خوراك داشته باشند، ولى مدفوع نداشته باشند؟ مثلـى از آنهـا در دنیـا    

  .براى من بیاور
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مثل آنها مانند جنین در شکم مادر است ، که آنچه مادر مـى  : حضرت فرمود
  !خورد، او هم تغذى مى کند ولى مدفوع ندارد

  من از دانایان امت پیغمبر اسلام نیستم ؟تو نگفتى که : عالم نصرانى گفت 
  )28(!نادان نیستم : من گفتم . نه من این را نگفتم : حضرت فرمود

پرسید اکنون تو از من مى پرسى یا باز هم من از تو سـئوال کـنم ؟ حضـرت    
  !نه تو بپرس : فرمود

به خدا سـئوالى از وى  : عالم نصرانى پیروان خود را مخاطب ساخت و گفت 
  .که کاملا در جواب آنها فرو بماندبکنم 

  !سئوال کن : حضرت فرمود
عالم نصرانى پرسید آن کدام دو برادر بودند که از یـک مـادر و در یـک روز    

روز از دنیا رفتند و در یک قبر هم مدفون شدند، ولـى یکـى    متولد شدند و یک
  پنجاه ساله بود و دیگر صد و پنجاه سال داشت ؟

عزیـز در پنجـاه   . رادر عزیز و عزیـر پیغمبـر بودنـد   این دو ب: حضرت فرمود
سالگى مرد و بعد از صد سال خداوند او را زنده گردانید ولى سرانجام هر دو در 

فقط پنجاه سال در جهان زیسته بـود و   ییک روز جان دادند، با این فرق که یک
  .دیگرى یکصد و پنجاه سال داشت 

اى خود را گم کرده بود، رو کـرد  در اینجا عالم کهنسال نصرانى که دست و پ
تا ایـن  . من تاکنون داناتر از این شخص ندیده ام ! اى مردم : به نصارى و گفت 

نصـارى  . مرا برگردانید به جاى خـودم  . مرد در شام است چیزى از من نپرسید
  )29(هم او را به غارى که محل سکناى او بود برگردانیدند و مردم هم متفرق شدند
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  جوانمردان
مردى ثروتمند و کـریم بـه    )30(در زمان خلافت سلیمان بن عبدالملک مروان  

  .زندگى مى کرد )31( نام خزیمه بن بشر در جزیره
سالها در آغوش نعمت و سعادت به سر مى بـرد و میـان خلـق بـه     ) خزیمه (

  .نیکنامى و سخاوت طبع و جوانمردى معروف بود
کف داد و یکباره دست دهنده اش  دیرى نپائید که آن همه مال و ثروت را از
آشنایان و دوسـتانى کـه زمـانى از    . کوتاه شد و از اوج عزت به خاك ذلت افتاد

عطا و احسان او برخوردار بودند، چند روزى به وى کمک نمودند، ولى چیـزى  
  !ش سر باز زدند و دیگر روى خوش به وى نشان ندادندینگذشت که از دستگیر

ائى مردم دنیا و نامهربانى دوستان و آشنا را ملاحظه نیز چون بى وف) خزیمه (
کرد و مزه تلخ برگشت روزگار را چشید، همسر خود را که دختر عمـویش بـود   

باید تن به مرگ داد و چشم به کمک و مساعدت مردم : مخاطب ساخت و گفت 
آنگاه در خانه نشست و در به روى خود . بى مروت دنیا و یاران بى وفا نداشت 

مدتى از آنچه داشت استفاده کرد تا آنکه هر چه بود تمام شـد و  . ق بست و خل
  .آه در بساطش نماند

بود که نظرى بلنـد و  ) عکرمه فیاض (در آن موقع والى جزیره شخصى به نام 
به طورى که اغلب مردم از فیض وجـود و خـوان جـودش    . همتى عالى داشت 

  .مى خواندند) یاض ف(بهره مند بودند، و به همین جهت نیز او را 
در یکى از روزها که اعیان شهر در مجلس والى حضور داشـتند، فیـاض بـه    

حاضـران مجلـس   . مناسبتى از خزیمه سخن به میان آورد و سراغ او را گرفت 
مدتى است تهى دست شده و خانه نشین گشته ، به همین جهت نیز دیـده  : گفتند

  !نمى شود
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پریشانى وضع خزیمه رادمردى کـه از   فیاض از شنیدن این سخن و اطلاع از
لحاظ مال و مکنت و جود و سخاوت شهره شهر بود، فوق العاده متاءثر گردید و 

  .انتظار کشید که هر چه زودتر شب فرا رسد
. همینکه پاسى از شب گذشت دستور داد یکى از غلامانش اسبى را زین کنـد 

در کیسـه اى ریخـت و   سپس چهار هزار دینار زر سرخ از بیت المال برداشت و 
به دست غلام داد، آنگاه بدون اینکه بگذارد کسى حتى نزدیکترین کسانش مطلع 

  .گرفت   گردند، راه خانه خزیمه را در پیش 
وقتى نزدیک خانه رسید پیاده شد و کیسـه زر را از غـلام گرفـت ، و بـراى     

محل دور شود  اینکه غلام نیز از این ماجرا اطلاع پیدا نکند دستور داد که از آن
سپس خود آهسـته نزدیـک رفـت و کوبـه در را بـه صـدا       . و در کنارى بایستد

  .درآورد
فیاض کیسه زر را بـه  . خزیمه از خواب بیدار شد و شخصا آمد در را باز کرد

شـما کیسـتید؟ فیـاض    : خزیمه پرسـید ! این متعلق به شما است : او داد و گفت 
خزیمـه بـر   . ن وقت شب نمـى آمـدم   اگر مى خواستم مرا بشناسى در ای: گفت 

. تا خود را معرفى نکنى عطـاى تـو را نمـى پـذیرم     : اصرار خود افزود و گفت 
  !!من دستگیر جوانمردان زمین خورده ام : فیاض هم از روى ناچارى گفت 
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از جابر عثرات الکرام خزیمه اصرار کرد توضیح بیشترى بدهد، ولـى فیـاض   
. سه زر را به خزیمـه داد و از وى جـدا شـد   سپس کی. بیش از آن سخنى نگفت 

برخیز چـراغ  : خزیمه نیز در خانه را بست ، آنگاه همسرش را بیدار کرد و گفت 
روشن کن که اگر در این کیسه پولى باشد خداوند نظر مرحمتى به ما نموده است 

  !ما وسیله اى نداریم که در این وقت شب چراغ بیفروزیم : زن بى نوا گفت . 
در حالیکه به خواب مى رفت با دست کیسه را لمس نمود و متوجه )  خزیمه(

از آنطرف همین که فیاض بـه خانـه   . شد که محتوى آن مبالغى دینار طلا است 
برگشت ، دید همسرش بیدار شده و با وضعى آشفته و حالى پریشان و قیافه اى 

ى زنانه شـده  افکار واه  زن ساده دل دستخوش ! برافروخته سراغ او را مى گیرد
بود، بطورى که گریبان خود را چاك زده و ناله و فریـاد مـى کـرد و از شـدت     

  .خشم روى خود را مى خراشید
: مگر چـه شـده ؟ زن گفـت    : فیاض که همسرش را به آن حالت دید، پرسید

مى خواهى چه شود؟ آیا والى شهر در این موقع شب بـى خبـر و دور از چشـم    
و کسانش ، جز براى سر زدن بـه زن دیگـرش یـا     همسر و دختر عمو و نوکرها

  !دیدار رفیقه اى که با او وعده ملاقات گذارده است ، از خانه بیرون مى رود؟
خدا مى داند من براى هیچ یک از این دو موضـوع کـه گفتـى    : فیاض گفت 
زن قانع نمى شد و همچنان بر اصرار و ناراحتى خود مى افزود، . بیرون نرفته ام 

ت باید راستش را بگویى که کجا بوده اى و براى چه کارى رفته بـودى  و مى گف
  ؟

فیاض ناچار شد حقیقت مطلب را به او بگوید، ولى قبلا از وى پیمان گرفـت  
اگـر بـاور نـدارى    : که آن راز را فاش نسازد، سپس ماجرا را نقل کرد و گفـت  
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ینان پیدا کـردم ،  دلم آرام گرفت ، و اطم! نه : زن گفت . حاضرم سوگند یاد کنم 
  !سوگند لازم نیست 

فرداى آن شب خزیمه بعد از مدتها سر و صورتى به وضع زندگى خود داد و 
) سلیمان بن عبـدالملک  (نفسى تازه کرد و پس از ترتیب کار، به ملاقات خلیفه 

  .در آن موقع خلیفه در فلسطین اقامت داشت . عازم شام شد
درباریـان ورودش را بـه اطـلاع خلیفـه     هنگامیکه خزیمه به دربار رفت ، و 

رساندند، خلیفه خزیمه جوانمرد مشهور جزیره را مى شـناخت و قـدر او را بـه    
خزیمه وارد شـد و سـلام   .خوبى مى دانست و لذا بلادرنگ اجازه داد وارد شود

خیلى دیر به سراغ مـا آمـدى ؟   ! رسیدن به خیر! خزیمه ! ها: خلیفه پرسید. کرد
آن وضع نامساعدم بود، که مدتها با آن دست به گریبان بودم علت : خزیمه گفت 

چطور؟ چرا در این مدت نزد ما نیامدى تا به تـو  : سلیمان بن عبدالملک پرسید. 
  .آن هم به واسطه فقر و تنگدستى و نداشتن وسیله بود: کمک کنیم ؟ گفت 

رست اکنون چه کسى وسیله حرکت تو را به اینجا فراهم نمود؟ گفت د: پرسید
او را نمى شناسم ، در یکى از شبها که در نهایت تنگدستى بسر مى بردم ، مردى 
ناشناس به در خانه ام آمد و کیسه اى که چهار هزار دینار طلا در آن بود به من 

فقط در پاسخ مـن  ! نه : او را شناختى ؟ خزیمه گفت : خلیفه گفت . داد و رفت 
وانمردان زمین خورده ام ، هر چـه بـر   دستگیر ج: که پرسیدم تو کیستى ؟ گفت 

خلیفـه  . اصرار خود به منظور شـناختن وى افـزودم جـز ایـن جـواب نشـنیدم       
اگـر او را  : افسوس فراوان خورد که این شخص نظر بلند را نمى شناسد و گفت 

  .مى شناختم پاداش جوانمردیش را چنانکه باید مى دادم 
ت و منقلب شده بود او را مورد خلیفه که از شنیدن وضع گذشته خزیمه ناراح

تفقد و عطاى جزیل قرار داد و به علاوه فرمـان حکومـت جزیـره را بـه نـام او      
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عکرمـه  (نوشت و دستور داد که پس از تصدى امر، در بیلان کار فرماندار سابق 
  .دهد  به دقت رسیدگى کند و جریان را به او گزارش ) فیاض 

ران کرد و او نیز بـا در دسـت داشـتن    بدین گونه ایام تنگدستى خزیمه را جب
موقعیکه خبر ورود حاکم جدید . رهسپار گردید سوفرمان حکومت جزیره بدان 

فرماندار معزول رسید با تمام مردم شهر به استقبال شـتافت و چـون   ) فیاض (به 
  .وارد شهر شدند به اتفاق به جانب مقر حکومت رفتند

فیاض حاکم سابق رسیدگى کرد خزیمه طبق دستور خلیفه با دقت به حساب 
خزیمه او را موظف سـاخت کـه هـر چـه     . و در نتیجه فیاض مبالغى کسر آورد

مـن چیـزى   : زودتر آنچه کسر آورده است پرداخت نماید، ولـى فیـاض گفـت    
خزیمه هـم دسـتور داد او را بـه    . نیاندوخته ام و راهى براى پرداخت آن ندارم 

ل را به زندان افکندند و در آنجا نیز کسـرى  ماءمورین ، حاکم معزو. زندان ببرند
  .بودجه بیت المال را از وى مطالبه نمودند

من کسى نیستم که آبروى خود را به خاطر حفظ مـال بریـزم ،   : فیاض گفت 
چیزى از بیت المال حیف و میل نکرده ام و اکنون هم چیزى ندارم ، بـه خزیمـه   

  !بگویید هر کارى مى خواهى بکن 
جانب خلیفه دستور داشت شدت عمل نشان دهد امر کـرد او را   خزیمه که از

در . یکماه بـدین گونـه گذشـت    ! به زنجیر کشند و تحت شکنجه اش قرار دهند
خزیمه نیـز  . اوردیتمام این مدت فیاض از سابقه خود با خزیمه سخنى به زبان ن

هیچ نمى دانست که دستگیر مردان زمین خورده کسى جـز فرمانـدار معـزول و    
  .زندانى نگون بخت او نیست 

  سـپس  . وقتى این خبر به زن فیاض رسید، بسیار ناراحت و انـدوهگین شـد  
همین حالا مـى روى بـه   : کنیز خود را که زنى دانا و با کمال بود طلبید و گفت 
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بعد از کسب اجازه بگـو عرضـى دارم   . خانه حاکم و اجازه ملاقات مى خواهى 
پاداش دستگیر : خلوت کرد، برو نزدیک و بگو که باید در خلوت بگویم و چون

جوانمردان زمین خورده این نبود که او را به زندان ببرى و مـورد شـکنجه قـرار    
  !دهى و به زنجیرش بکشى 

خزیمه از شنیدن این پیام کـه کـاملا   . کنیز پیغام خانم خود را به حاکم رساند
دسـتگیر  ! واى اى : براى او غیر منتظـره بـود، تکـانى سـخت خـورد و گفـت       

جوانمردان زمین خورده همین است که در حبس من مى باشد، و عکرمه فیـاض  
  !حاکم جزیره است ؟ کنیز گفت آرى 

آنگاه سوار شـد  . فورا دستور داد اسبش را زین کرده آماده ساختند) خزیمه (
و با بزرگان و محترمین شهر به زندان رفت و دید که فیاض در گوشه زنـدان بـا   

کاملا تغییر کـرده    ت بار نشسته و بر اثر شکنجه اى که دیده قیافه اش وضعى رق
وقتى فیاض ، خزیمه و انبوه جمعیت را دید کـه بـه طـرف او مـى آینـد      . است 

خزیمه جلـو آمـد خـم شـد و سـر      . ناراحت شد، و از شرم سر به زیر انداخت 
یسـت ؟  این اظهار تفقـد بـراى چ  : فیاض سر برداشت و پرسید. فیاض را بوسید

خداوند هر : فیاض گفت . بخاطر کار نیک تو و سوء پاداش خودم است : گفت 
خزیمه دستور داد زنجیرها را از دسـت و  . دوى ما را بیامرزد و پاداش نیک دهد

  !آن را به دست و پاى من بیفکن : پاى فیاض باز کردند و گفت 
دى مـزه  مى خواهم تا ح ـ: چرا چنین مى کنى ؟ خزیمه گفت : فیاض پرسید

فیـاض او را قسـم داد کـه از ایـن کـار      . آنچه را تو چشیده اى من نیز بچشـم  
منصرف شود، خزیمه هم پذیرفت و به اتفاق از زندان بیرون آمدند و با همراهان 

  .به خانه خزیمه رفتند
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همینکه به در خانه رسیدند فیاض با او خداحافظى کرد و خواست بـه خانـه   
نمى گـذارم بـا ایـن وضـع بـه منـزل       : شد و گفت  خود برود، ولى خزیمه مانع

برگردى ، باید تغییر لباس بدهى و سر و وضعت را درسـت کنـى ، زیـرا مـن از     
بعد دستور داد حمام را خلوت کنند و سپس . همسرت بیش از تو شرمنده هستم 

دستجمعى به حمام رفتند، و شخصا کیسه کشى و شستشوى فیاض را بـه عهـده   
وى خلعت پوشانیده و اموال زیادى بخشید و به اتفاق به خانـه  آنگاه به ! گرفت 

  .اش رفت ، و اجازه خواست که حضورا از همسرش نیز معذرت بخواهد
بعد از چندى خزیمه از فیاض خواست که همراه وى به نزد خلیفه سلیمان بن 

تشـریفات    پس از ورود خزیمه از رئیس . فیاض هم پذیرفت . عبدالملک بروند
چه شـده کـه والـى    : خلیفه ناراحت شد و گفت . اجازه شرفیابى خواست دربار 

جزیره با اینکه تازه به صوب ماءموریت رفته بدون اجازه قبلى ما آمده اسـت ؟  
  .حتما کار مهمى روى داده است 

دستگیر جوانمردان زمـین  : وقتى خزیمه وارد شد و خلیفه سبب پرسید گفت 
زیـرا  . ضور آورده ام تا خلیفه را خشنود سازم خورده را پیدا کرده و اینک به ح

او کیسـت ؟  : خلیفـه پرسـید  . آنروز دیدم خلیفه اشتیاق زیادى به دیـدار او دارد 
او عکرمه فیاض است و به دنبال آن چگونگى شناختن او را براى : خزیمه گفت 

  .خلیفه شرح داد
کم سـابق  خلیفه هم دستور داد فیاض وارد شود و چون دید این جوانمرد، حا

نیکى تو به خزیمـه رسـید ولـى شـر او     ! اى فیاض : او در جزیره است ، گفت 
هـر  : آنگاه او را مورد تفقد و احترام فـراوان قـرار داد و گفـت    ! دامنگیر تو شد

  .حاجتى دارى کتبا از من بخواه تا آنرا برآورم 
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. دفیاض هم خواسته خود را نوشت و خلیفه دستور داد فورا آنرا عملى سـازن 
وى بخشـید و امـر   ه سپس ده هزار دینار طلاى ناب به علاوه تحفه هاى دیگر ب

کرد فرمان حکومت جزیره و ارمنستان و آذربایجان را به نـام او نوشـتند آنگـاه    
اینک خزیمه در اختیار توست ، اگر مى خواهى او را معزول کن وگرنه به : گفت 

ه باید همچنان حاکم جزیـره  خزیم! نه : فیاض گفت ! حکومت جزیره باقى گذار
سپس خود حکومت جاى دیگر را پذیرفت و هـر دو تـا پایـان خلافـت     ! باشد

  )32(.سلیمان بن عبدالملک با عزت و احترام و سربلندى حکومت کردند
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  ! من هم چاکر على هستم
وى که در . عمر بن عبدالعزیز هشتمین خلیفه بنى امیه و بهترین فرد آنهاست  

ه خلافت رسید مردى وارسته ، عدالت پیشه و به عکس سـایر  هجرى ب 99سال 
  .خلفاى بنى امیه نسبت به خاندان پیامبر رؤ ف و مهربان بود

وى نکوهشى را که خلفاى پیش از وى در منابر و مساجد و مجامع عمـومى  
ملک . و خصوصى از امیر مؤ منان و اهلبیت عصمت مى نمودند بکلى قدغن کرد

دختـر پیغمبـر داشـت و حـق مسـلم       ﷒را که تعلق به فاطمه زهـراء  ) فدك (
غصب کرده بودنـد،   فرزندان آن حضرت بود، و از زمان ابوبکر خلیفه اول با زور

  .برگردانید ﷒به اولاد زهراء 
راه و رسم دیندارى و احترام به مردان شایسته اسلام را دوبـاره زنـده کـرد و    
دستور داد حقوق اهلبیت را چنانکه مى باید بپردازند و در بزرگداشت آنها سعى 

  .بلیغ مبذول دارند
خ او نسبت به شخص امیر مؤ منان ابراز علاقه عمر بن عبدالعزیز و اعتقاد راس

نخست پدرش که روزى با زبان گویاى خود در منبر مدینه : مرهون دو کس بود
خطبه مى خواند ولى تا به نام على رسید و خواست طبق معمول بنى امیـه از آن  
حضرت نکوهشى کند، زبانش به لکنت افتاد و رنگش دگرگون شد، و چون بعـد  

رسید، پدر سوابق درخشان مولاى متقیان را برشمرد و از منبر پسر از پدر علت پ
گفت چگونه زبان من اجازه مى دهد نسبت به چنین بزرگمردى ناسزا بگویم ؟ و 
دیگر معلم وى عبیداالله بن عبداالله بن عتبۀ بن مسعود صحابى معروف است که او 

ت و را از نکوهش امیر مؤ منان بر حذر داشت و عمر نیز نصیحت استاد را پذیرف
  .مهر على در لوح دلش نقش بست 
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. در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز من در شام بـودم  : یزید بن مورق گفت 
عمر بن عبدالعزیز دستور داده بود به هر غریب نیازمنـدى دویسـت درهـم عطـا     

  .کنند
روزى من رفتم نزد وى دیدم عبائى پشمى پوشیده و تکیه به بالشى داده و با 

  .دور از مقام خلافت بود لمیده است  نهایت سادگى که
  :عمر بن عبدالعزیز از من پرسید

  تو کیستى ؟ -
  .مردى از اهل حجاز هستم  -
  از کدام نقطه حجاز؟ -
  .از اهل مدینه مى باشم  -
  از کدام قبیله مدینه ؟ -
  .از قبیله قریش  -
  از کدام تیره قریش ؟ -
  .از بنى هاشم  -
  ى ؟چه نسبتى با بنى هاشم دار -
  .از چاکران على هستم  -
  کدام على ؟ -

  .ندارند، سکوت کردم  ﷒ چون مى دانستم بنى امیه میانه اى با على
  :عمر بن عبدالعزیز پرسید

  !پسر ابوطالب : ها؟ کدام على ؟ گفتم  -
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با اداى این سخن عمر بن عبدالعزیز تکان خورد و درست نشست و عبا را به 
به خدا من هم چـاکر  : دست روى سینه خود گذاشت و گفت دور افکند، سپس 

  !على هستم 
من عده اى از اصحاب رسول خدا را دیدم که گواهى مى دادنـد  : آنگاه گفت 

هر کس مى داند که من مولى و آقاى او هستم بدانـد کـه   : (فرمود ﷑پیغمبر 
  ).على نیز آقا و مولاى اوست 

بـه افـراد غریـب    : غلام مخصوص خود و گفـت  ) مزاحم (سپس رو کرد به 
به این مـرد بـه خـاطر    : عمر گفت . دویست درهم : چقدر عطا مى کنى ؟ گفت 
  !دارد پنجاه دینار طلا بده  ﷒دوستى و ارادتى که به على 

نـامش  ) مزاحم (اى : گفت . نه ! از ما حقوق دارى ؟ گفتم : بعد از من پرسید
برگرد به مدینه کـه ماننـد   : ر حقوقداران ثبت کن ، آنگاه به من گفت را در طوما

  )33(.دیگران از حقوق مرتب به تو خواهد رسید
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  نجابت
از نوادگـان امـام حسـن مجتبـى     ) داعـى  (محمد بن زید حسنى معروف به  
هجرى در مازندران به سلطنت رسیده و هفده سـال   271است که در سال  ﷒

از طرف ) محمد بن هارون سرخسى (در پایان کار . رت حکومت کردبا کمال قد
در آن ) داعـى  . (به جنگ او رفت و با وى پیکار نمـود ) امیر اسماعیل سامانى (

جنگ شهید شد و سرش را از تن جدا ساختند و با فرزندانش که اسیر شده بـود  
) مـد دیبـاج   مح(فرستادند و بدنش را در گرگان کنار مرقـد  ) بخارا(و ) مرو(به 

  .دفن کردند ﷒پسر امام جعفر صادق 
محمد بن زید داعى در علم و فضل توانا و در سماحت و شـجاعت ، مـردى   
عالیقدر و بزرگ بود، علما و شعراى عصر او را پناهگـاه خـود مـى دانسـتند، و     

  .روى به درگاه او مى آوردند
کرد، و آنچه در خزینـه   وى در آخر هر سال ، بیت المال خود را بازرسى مى

باقى مانده بود، به سلسله مراتب میان مردم قریش و فرزندان انصار یعنـى اهـل   
مدینه که به یارى پیغمبر برخاسته بودند، و فقیهان و قاریان قرآن و دیگـر مـردم   

  .تقسیم مى کرد، و چیزى باقى نمى گذاشت 
ون از بنى هاشـم  در یکى از سالها نخست از اولاد عبد مناف شروع کرد و چ

فراغت یافت ، طبقه دیگر از اولاد عبد مناف را پیش خواند، در این وقت مردى 
  .برخاست تا عطاى خود را بگیرد

  از کدام تیره اى ؟: محمد بن زید پرسید
  .از اولاد عبد مناف  -
  از چه شاخه اى ؟ -
  !از بنى امیه  -
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  .از کدام سلسله آنها؟ -
  !ندادمرد اموى ساکت شد و جوابى 

چرا حرف نمى زنى ؟ حتما از فرزندان یزیـدبن معاویـه هسـتى ،    ! بگو! ها -
  !اینطور نیست ؟

  .آرى چنین است  -
عجب مرد احمقى هستى که چشم طمع به عطاى اولاد ابوطالب دوخته اى  -

  .، در صورتى که آنها از شما چیزى طلب نمى کنند
نادان و بـى عقـل هسـتى و    اطلاع ندارى ، بسیار ) یزید(اگر از اعمال جدت 

  .چنانچه از رفتار آنها با ما آگاهى ، دانسته خود را به هلاکت افکنده اى 
سادات علوى وقتى این کلمات را از داعى شنیدند، با خشـم بـه مـرد امـوى     

  .نگریستند و قصد جانش کردند
مبادا درباره او اندیشه بـد کنیـد، هـر    : محمد بن زید بر آنها بانگ زد و گفت 

او را اذیت کند از من کیفر خواهد دید، گمان مى کنید خـون امـام حسـین     کس
  .خداوند کسى را به گناه دیگرى عذاب نمى کند! را باید از او جست ؟ نه  ﷒

  !همه گوش کنید تا داستانى برایتان نقل کنم و آنرا به کار بندید
مکه معظمه رفتـه   در سالى که منصور خلیفه عباسى به: مى گفت ) زید(پدرم 

منصور مدتى گـوهر را  . بود، روزى گوهرى گرانبها براى فروش نزد وى آوردند
  :تماشا کرد و گفت 

است که چون خلیفـه بـوده   ) هشام بن عبدالملک مروان (این گوهر متعلق به 
پسرى بنام محمد از هشام باقى مانده و این گوهر را حتمـا  . مى باید به من برسد
  .قرار داده است  او در معرض فروش
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فردا بعد از نماز بامداد دسـتور بـده   : و گفت ) ربیع حاجب (آنگاه رو کرد به 
درهاى مسجدالحرام را ببندند، سپس یک در را باز کن و بعد به مردم اجازه بـده  

وقتى محمد را شناختى او را گرفته نـزد مـن   . که یک یک از آن در خارج شوند
  .بیاور

مه نماز جماعت که پشت سر خلیفه مـى گزاردنـد،   صبح روز بعد پس از خات
چون درهاى مسجد بسته شد و اعلام کردند مردم یـک یـک فقـط از فـلان در     

از . دانست که این نقشه براى دستگیرى اوسـت  ) محمد بن هشام (خارج شوند، 
  .این رو وحشت زده و متحیر به هر سو نگران بود و نمى دانست چه کند

بـه او بـر خـورد و     ﷒زید بن على بـن الحسـین    در همین موقع محمد بن
آشفتگى وپریشانى او را دید و فهمید که این توطئه به خاطر اوسـت کـه سـخت    

  .خود را باخته است 
  کیستى و چرا چنین پریشان و نگران هستى ؟: محمد بن از وى پرسید
: فـت  اگر خود را معرفى کنم تـاءمین جـانى دارم ؟ گ  : محمد بن هشام گفت 

من محمد بن هشام بن : گفت . تعهد مى کنم که تو را از خطر نجات بدهم . آرى 
مـن هـم   : عبدالملک مروان هستم اکنون شما نیز خودتان را معرفى کنید، گفـت  

پدر تـو پـدرم   ) هشام (هر چند !! هستم  ﷒محمد بن زید بن على بن الحسین 
جان خود ایمن باش ، زیرا تو قاتـل   زو ات! ولى اى پسر عم . را شهید کرد) زید(

  .زید نیستى و کشتن تو خون به ناحق ریخته زید را تلافى نمى کند
براى تاءمین ایـن  . اکنون باید به هر تدبیر شده تو را از این خطر نجات دهم 

منظور نقشه اى به نظرم رسیده است و مى خواهم آنرا عملى کنم ، به شرط ایـن  
ى و ترس به خود راه ندهى ، آنگاه براى ایفاى نقشه اى کـه  که تو هم موافقت کن

طرح کرده بود دستورى به محمد بن هشام داد و سپس رداى خـود را از تـن در   
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کشان کشان او را با خود مى برد و پى در پى . آورد و بر سر و روى او انداخت 
در  رسـید، ) ربیع حاجب (همین که به در مسجد و نزدیک . به وى سیلى مى زد

این مرد خبیث شتر بـانى از  : حالى که داد و فریاد راه انداخته بود، به وى گفت 
شترى به من کرایه داده که رفتن و آمدن در اختیار مـن باشـد،   . اهل کوفه است 

  !ولى بعد از نزد من گریخت و شتر را به دیگرى کرایه داده است 
دو تن از ملازمان خود  اکنون. من دو شاهد عادل براى اثبات این مدعا دارم 

  !را همراه من بفرست تا او را نزد قاضى ببرم 
سپرد، محمد به اتفـاق مـاءمورین   ) محمد بن زید(دو نفر ماءمور را به ) ربیع (

اى : در میان راه رو کرد به طرف محمد بن هشام و گفـت  . از مسجد بیرون آمد
و قاضـى نـدهم ؟   اگر حق مرا مى پردازى که دیگر زحمت بـه نگهبـان   ! خبیث 

حاضرم ، ! یا بن رسول االله : نیز که کاملا متوجه کار بود گفت ) محمد بن هشام (
  !اطاعت مى کنم 

چون متعهـد  : و گفت ) ربیع (در این موقع محمد بن زید رو کرد به ماءمورین 
  .شده که حق مرا بپردازد، دیگر شما زحمت نکشید و مراجعت کنید

که به آسانى از خطر جسته بـود،  ) حمد بن هشام م(وقتى ماءمورین برگشتند، 
پدر و مادرم فدایت شود، خداونـد  : را بوسید و گفت ) محمد بن زید(سرو روى 

سـپس گـوهرى   . بهتر مى دانست که رسالت خود را در خانواده شـما قـرار داد  
اکنون با قبول ایـن هدیـه ناقابـل مـرا مفتخـر      : قیمتى از جیب در آورد و گفت 

  !بفرمائید
ما خانواده اى هستیم که در ازاى کار نیک ! اى پسر عم : محمد بن زید گفت 

چیزى نمى گیریم ، من که درباره تو از خون پدرم زید چشم پوشیدم ، گـوهر را  
  !براى چه مى خواهم ؟
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  )!سخت در جستجوى تو است ) منصور(اکنون خود را پنهان کن که 
 ـ  مـرد  (ان آورد، دسـتور داد آن  وقتى محمد بن زید داعى ، داستان را بـه پای

را که از فرزندان یزید بود و در حضور وى ایستاده و به سخنان او گوش ) اموى 
تن از اولاد عبدمناف عطا دهند، آنگاه چند نفر از مـاءمورین   مى داد، مانند یک

برسانند و رسید گرفتـه بـاز   ) رى (خود را همراه وى فرستاد تا او را به وطنش 
نیز برخاست و مطابق معمول آن روز که سرپادشاهان و امرا ) موى مرد ا! (گردند

  )34(. را مى بوسیدند، سر محمد بن زید را بوسید و رفت 
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  قرآن مجید
پیشـواى ششـم    ﷒هشام بن حکم که از شاگردان نامدار امام جعفر صادق  

ى آن و بزرگـان ادبـا  ) 35(چهار تن از مشـاهیر دهریـه   : شیعیان است مى گوید
عصر، عبدالکریم ابن ابى العوجـا، عبـدالملک دیصـانى ، عبـداالله بـن مقفـع ، و       

واقع در مکـه معظمـه اجتمـاع نمـوده و     ) مسجد الحرام (عبدالملک بصرى ، در 
درباره حج ، یکى از ارکان بزرگ اسلام که هر ساله افراد مسـتطیع و مـتمکن از   

فرائض الهى مـى رونـد، و نیـز    سراسر دنیاى اسلام به زیارت خانه خدا و انجام 
راجع به نفوذ زاید الوصف پیغمبر و توجه روز افزون مسلمانان به شعائر اسـلامى  
، و رنج و ناراحتیهائى که مسلمین در راه دیندارى و حفظ ایمان بر خود همـوار  

  .مى دارند، گفتگو مى نمودند
که بایـد بـه   پس از مطالعه جهات امر و گفتگوى بسیار، به این نتیجه رسیدند 

براى نیل به این ! که اساس این دین است برخاست ) قرآن (معارضه و مبارزه با 
هدف ، قرآن را پیش خود چهار قسمت نمودند تا هر کدام با فرصت کامـل آنـرا   
مطالعه و بررسى نموده و ایرادهاى ادبى و عملى بر آن گرفته و سال دیگر موسم 

دات خود را در میان مسلمین منتشر سـازند  حج در همان جا اجتماع کنند، و ایرا
و بدین گونه قرآن را نقض کنند، زیرا وقتى پایه و اساس شکسته شد، تمام دیـن  
موهون و بى پایه مى گردد و از وحشتى کـه از پیشـرفت آن داشـتند، بـه کلـى      

  .راحت خواهند شد
در  بعد از این مذاکره و قرارداد، از یکدیگر جدا شـدند تـا در سـال آینـده ،    
  .همین موسم و همان مکان گرد آیند و یکدیگر را از کار خود مطلع سازند

چون سال بعد در ایـام حـج اجتمـاع نمودنـد و تعهـد خـود را از یکـدیگر        
چون من به این آیه برخـوردم  : عذر خواست و گفت ) ابن ابى العوجا(خواستند، 



76 
 

زمین فرمـانرواى دیگـرى    اگر در آسمان و )36( تـا �و�ن فيهما آ�ة الا االله لفسد: 
مطالعه آن . جز خداى یگانه بوده باشد، نظم و امور هر دوى آنها تباه خواهد شد

  !مرا به وحشت انداخت و بلاغت آن از تعرض به آیات دیگر بازم داشت 
من ضمن مطالعه : نیز پوزش خواست و گفت ) عبدالملک دیصانى (بعد از او 

  :چون به این آیه رسیدم 
ان ا�ين تدعون من دون االله ، لن �لقوا . �اس �ب مثل فاستمعوا� يا ايها ا

اذبابا و�واجتمعوا� ، و ان �سلبهم ا�باب ش�ئا لا �س�نفذوه منه ، ضعف الطالب و 
  )37(ا�طلوب 

کسانى را که غیر از خداى ! مثلى براى شما زده شده ، آنرا بشنوید! اى مردم 
یگانه معبود خویش مى خوانید، هرگز قادر نیستند مگسى بیافرینند، اگر چـه بـا   
یکدیگر نیز همکارى نمایند، بلکه اگر مگسى چیزى از آنها بر باید، نمى تواننـد  

  )38(. توانندآنرا از مگس پس بگیرند، پس طالب و مطلوب نا
دقت در لفظ و معنى آن ، مرا حیران ساخت و از کـارى کـه در نظـر داشـتم     

  !!منصرف شدم 
: بلاغت این آیه سوره یوسف : سخن راند و گفت ) عبدالملک بصرى (سپس 

وقتـى بـرادران از یوسـف در خصـوص بـاز      ) 39( :فلما است�سـوامنه خلصـوا�يا
مـرا  ...) تند، بـا خـود خلـوت نمودنـد    برادرشان ماءیوس گش) بنیامین (گرداندن 

  !!!مبهوت ساخت و مانع از این شد که خیال خود را دنبال کنم 
اظهار داشت آیـه سـوره هـود دربـاره چگـونگى      ) عبد االله بن مقفع (در آخر 

طوفان نوح که آغاز و پایان آن داستان مفصـل را در یـک آیـه گنجانـده اسـت      
  !!تفکر در سایر آیات برایم نماند چنان مرا متحیر و پریشان نمود که قدرت

و قيل ياارض ابل� مائك و يا سماء اقل� و غيض ا�اء و ق� الا�ـرو اسـتوت 
  )40(� ا�ودى و قيل بعدا �لقوم الظا�� 
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گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر، و اى آسمان تو هم بازگیر، آب کاسـته  
کنار کوه جودى پهلو گرفـت ، و  شد، و فرمان خدا پایان یافت ، آنگاه کشتى در 

  !در این وقت گفته شد مرگ بر ستمکاران 
در این موقع که آن چهار نفر حیران و سراسیمه بـه یکـدیگر   : هشام مى گوید

که آن سال نیز به حـج آمـده بـود بـر آنهـا       ﷒ حضرت صادق! مى نگریستند
اندیشـند،   گذشت ، گوئى مى دانست که بچه کارى مشـغول هسـتند و چـه مـى    

  :بهمین جهت نیز این آیه را از قرآن مجید تلاوت فرمود
قل ل� اجتمعت الا�س و ا�ن � ان ياتوا بمثل هذا القرآن لاياءتون بمثلـه و 

اگر همه انس و جن : به آنها بگو! اى پیغمبر: یعنى  )41( �و�ن بعضهم �عض ظهـ�ا
نخواهند آورد، هر چنـد بعضـى از   گرد آیند که مانند این قرآن بیاورند، نظیر آنرا 

  )42(. آنها به پشتیبانى بعضى دیگر برخیزند
قبل از . ابوالعباس احمد سفاح نخستین خلیفه بنى عباس بود! مهارت گوینده 

ام (اینکه سلسله بنى امیه را براندازد و خود به خلافت برسد، برادر زنى بـه نـام   
خواسـتگارى    او از خـواهرش  دختر یعقوب را ملاقات نمود و توسـط  ) السلمه 
  .کرد
شوهر اول وى عبـدالعزیز پسـر ولیـدبن    . قبلا دو شوهر کرده بود) ام السلمه (

عبدالملک و شوهر دومش هشام بن عبدالملک از خلفاى بنى امیه بودند، که بـه  
  .ترتیب مردند و او بیوه شده بود

ا بـه کـابین   ابوالعبـاس سـفاح او ر  . ام السلمه زنى با شخصیت و با نفوذ بـود 
پانصد دینار طلا عقد بست و با وى ازدواج نمود، دویست دینار هم بلاعوض به 

  .وى اهداء کرد
ام السلمه در کنار سفاح با خوشى و کامرانى به سر مى بـرد، و بـه زودى در   

سفاح نیز سخت او را دوست مى داشت به طورى که در برابر او . دل وى جا کرد
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کرد که تا زنده است زن دیگرى اختیار نکند و کسى را بى اختیار بود و قسم یاد 
رفته رفته چنان ام السلمه بر عقل و اراده سفاح چیره گشت که . بر او مقدم ندارد

  .سفاح هیچ کارى را بدون دستور و مشورت او انجام نمى داد
هنگامى که بنى امیه توسط نیروى سفاح تار و مار شدند، و سفاح به خلافـت  

عهد خود وفا کرد و با اینکه شخص اول قلمرو پهناور دنیاى اسـلام   رسید نیز به
بود، زن دیگرى را به همسرى نگرفت و تنها زن او که همه کاره خلیفه به شـمار  

  .بود) ام السلمه (مى رفت ، همان 
روزى در ایام خلافتش خالدبن صفوان که مردى سخن سنج سـخنور بـود و   

ا وى خلوت نمود و در مقام نصیحت و خیر قبلا با خلفاى اموى آمیزش داشت ب
من درباره شما و قلمرو وسیعى که بر آن سلطنت مى کنیـد فکـر   : خواهى گفت 

دیدم شما با همه این گشـایش و وضـع مسـاعدى کـه داریـد عمـر       . مى کردم 
گرانبهاى خود را فقط با یک زن به سر مى برید، و هیچ در فکر عکس العمل آن 

ین و زمامدار دنیاى اسـلام هسـتید و بایـد از هـر لحـاظ      نیستید که خلیفه مسلم
چون بایک زن به سر مى برید، اگر او بیمار شود، شـما  . سرحال وتر دماغ باشید

هم بیمار خواهید بود و چنانچه اندوهگین شود شما نیز اندوهناك مى شـوید، و  
 ـ    وت بدین گونه دختران دلربا و زنان رعنا را بر خود حـرام نمـوده و اوقـات خل

خویش را با یک زن مى گذرانید، و از کامیابى دلبران طنـار و زنـان مـه پیکـر     
  .محروم هستید
بعضى از آنها زنانى فروتن ، نازك اندام و گندمگون هستند که در ! اى خلیفه 

مدینه متولد شده اند، عده دیگرى بلند بالا و سرخ و سفیدند، و در بصره و کوفه 
زنانى شیرین زبان و با اعتدال ، خوش ترکیب و شـیک  نشو و نما یافته اند، آنها 

پوش ، زیبا و فریبایند، تماشاى آنها انسان را مسحور مى کنـد و شـدیدا تحـت    
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تاءثیر قرار مى دهد، تا چه رسد به دختران آزاد مردان و منظـر نیکـوى آنهـا و    
  !حجب و حیائى که دارند

تادى و مهارت خاصى که خالدبن صفوان بدین گونه سخن را ادامه داد و با اس
حکایت از زبان گویا و حسن بیان وى مى نمود اوصاف و خصوصیات روحى و 

  .جسمى انواع زنان و دختران را بر شمرد
همین که رشته سخنش قطع شد، ابوالعباس که فریفته گفتار دلفریب و هیجـان  

اى واى ، به خدا قسم تاکنون گوشـهاى مـن سـخنى    : انگیز وى شده بود، گفت 
آنچه گفتى تکـرار کـن کـه بـار     ! اى خالد. لپذیرتر از آنچه گفتى نشنیده است د

و خالد هم سخنان خـود  ! دیگر هم بشنوم ، زیرا سخت در من اثر بخشیده است 
  .را نیکوتر از اول تکرار نمود سپس رخصت طلبید و بیرون رفت 

خالـد بـه   بعد از رفتن او سفاح مدتى در پیرامون سخنان دل انگیز و پر شور 
وارد شد و دید کـه خلیفـه   ) ام السلمه (در همان وقت همسرش . فکر فرو رفت 

  .گرفته است 
ام السلمه کاملا مراقب حال شوهر مهربانش سفاح بود، مواظب بود که همیشه 
سرحال و مسرور باشد، و مقید بود که در کارها تا آنجا که میسر است به دلخواه 

  .مایداو رفتار کند، و به وى کمک ن
مگر : همین که مشاهده کرد شوهرش دچار تشویش خاطر شده است ، پرسید

اتفاق سوئى روى داده است ، یا خبر بدى براى خلیفه رسیده که شما را ناراحت 
  کرده است ؟

  !هیچکدام اتفاق نیفتاده است ! نه : سفاح گفت 
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ه مـى  پس علت چیست که گرفته اید و شما را بدین گون: پرسید) ام السلمه (
او ) ام السلمه (بینم ؟ سفاح خواست موضوع را کتمان کند، ولى اصرار پى در پى 

  .را ناگزیر به اظهار سخنان خالد کرد
چه جوابى به این پـدر  : ام السلمه بعد از شنیدن سخنان خالد، از سفاح پرسید

اى واى آن بیچاره براى من خیرخواهى مى کـرد و  : سوخته دادى ؟ سفاح گفت 
  !او فحش مى دهى ؟تو به 

سپس عـده اى از  . ام السلمه چیزى نگفت و با خشم از نزد سفاح خارج شد
پیشخدمت هاى خود را خواست و به آنها دستور داد بروند خالد بـن صـفوان را   

  .نماند  پیدا کنند و آنقدر به وى کتک بزنند که جاى سالمى در بدنش 
ام برگشتم ، از اینکه خلیفـه   وقتى از نزد خلیفه بخانه: خالد بن صفوان گفت 

را مسرور و پرنشاط دیدم ، و تاءثیر سخنان خود را در وى مشاهده نمـودم کـه   
چگونه دچار اعجاب شده است ، تردید نداشتم که جایزه خـوبى بـرایم خواهـد    

  .فرستاد
فاصله اى نشد که دیدم عده اى از پیشخدمت هاى دربار به طرف خانـه مـن   

لو در خانه ام نشسته بودم و یقین کردم کـه آنهـا حامـل    در آن موقع ج. مى آیند
  !جایزه خلیفه براى من هستند

آنها آمدند و از من سراغ خالد بن صفوان را گرفتند، مـن گفـتم ، خـود مـن     
  !هستم 

ناگاه یکى از پیشخدمت ها با چماق کلفتى که در دست داشت به مـن حملـه   
م و در را از پشت بستم و پنهان من هم بلادرنگ خود را بدرون خانه افکند. کرد

  .شدم 
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چند روز به همان حال در گوشه خانه و پنهان از نظر همه به سـر بـردم و از   
زن سـفاح  ) ام السلمه (ضمنا متوجه شدم که مطلب به گوش . خانه بیرون نرفتم 

  .رسیده است ، و پیشخدمت ها از طرف او ماءموریت داشته اند
هوس ملاقات من افتاده بود، و سخت مرا طلب ابوالعباس در آن چند روز به 

: یک روز دیدم عده اى ریختند به خانه ام و گفتند. مى نمود ولى مرا نمى یافتند
  !خلیفه تو را مى طلبد زود باش شرفیاب شو

کار خود را کرده و حکم اعـدامم را صـادر نمـوده    ) ام السلمه (یقین کردم که 
و به حضـور خلیفـه ابوالعبـاس سـفاح      ولى هنگامى که وارد دربار شدم. است 

  .رسیدم ، اشاره کرد بنشینم 
بعد از نشتن به اطراف خود نگاه کردم دیدم ، پشت سرم درى اسـت و پـرده   

که معلوم بود اوضاع از ! اى بر آن آویخته اند از پشت حرکتى به چشم مى خورد
  !!چه قرار است 

به عـرض رسـاندم   . ینم سه روز است که تو را نمى ب! اى خالد: خلیفه گفت 
چند روز قبل درباره اقسـام زنـان   ! ها خالد:خلیفه . که در این مدت بیمار بودم 

نیک منظر و حالات و اوصاف دلر باى آنهـا سـخنانى گفتـى و چنـان توصـیف      
  !نمودى که اصلا به گوش من نخورده بود، باز هم آن سخنان را باز گو

عرایض بود، و اضافه کردم که وقتى انسان بله یا امیر المؤ منین ، همین : خالد
  .سه زن داشت مانند سه پایه اى است که دیگ جوشانى را روى آن بگذارند

. پسر عم پیغمبر نباشم اگر چنین سخنى را آن روز از تو شنیده باشم : خلیفه 
  اى خالد چه مى گویى ؟
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ود، زود و افزودم که وقتى چهارتا شد، براى شوهر خطرناك خواهند ب... خالد
او را پیر مى کنند، و دچار بیمارى مى نمایند، و چیزى نمى گذرد که مـرد را بـه   

  !زانو درمى آورند
من این حرفها را پیش از این نه او تو و نـه از  ! واى بر تو! اى خالد؟: خلیفه 

  دیگرى نشنیده ام ، یعنى چه ؟
  !همین است که گفتم ! به خدا شنیده اى ! نه : خالد

  مى خواهى بگویى من دروغ مى گویم ؟! جب ع: خلیفه 
  !یعنى شما هم مى خواهید مرا به کشتن بدهید؟: خالد گفت 

الد گفت در این موقع صداى خنده اى از پشت پرده شنیدم ، و متوجه شدم خ
  :به همین جهت گفتم . که ام السلمه نشسته و سخنان ما را مى شنود
گل سرسبد ) بنى مخزوم (که طائفه  یا امیرالمؤ منین بعلاوه به عرض رسانیدم

قبیله قریش هستند، و یکى از آن گلها هم در کنار شماست با ایـن وصـف شـما    
  !!چشم به زنان دیگر و کنیزان دوخته اید

بـه  ! پسر عمـو : ناگهان صداى ام السلمه از پشت پرده بلند شد و به من گفت 
لى امیرالمؤ منین آنرا تو این صحبت ها را کرده اى ، و! عجب . خدا راست گفتى 

  .تغییر داده و از زبان تو چیزهاى دیگرى به من مى گفت 
عجب حقه اى زدى : در این موقع خلیفه به خود آمد و رو کرد به من و گفت 

  !، خدا تو را بکشد و ذلیلت کند با این کارى که کردى 
ام (خـاطر  من اجازه گرفتم و از دربار بیرون آمدم و یقین پیدا کردم که چون 

  .آسوده شده ، دیگر خطرى متوجه من نخواهد بود) السلمه 
سر رسـیدند و ده هـزار درهـم و    ) ام السلمه (چیزى نگذشت که فرستادگان 

  )43(.یک صندوق پر از لباس و اسب و غلامى از طرف وى به من بخشیدند
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  آنچه پشت ظالم را مى شکند
خلافـت برسـد از طـرف    خلیفه معروف عباسى پیش از آنکـه بـه   ) منصور( 

در یکى از روزها که . به حکومت ارمنستان منصوب شد) احمد سفاح (برادرش 
منصور براى رسیدگى به شکایات مردم در دیوان مظالم نشسـته بـود، و اربـاب    

من به دادخواهى آمده ! اى امیر: رجوع را مى پذیرفت ، مردى وارد شد و گفت 
عرض رسـانم ، مثلـى مـى زنـم و از شـما      ام ، ولى پیش از آنکه شکایتم را به 
  .خواهش مى کنم به آن گوش دهید

  !بگو: گفت ) منصور(
من اینطور یافته ام که خداوند مخلوق خـود را بـه چنـد طبقـه     : شاکى گفت 

  :منقسم ساخته است 
مثلا بچه وقتى به دنیا مى آید جز مادرش کسى را نمى شناسد، و جز او کسى 

  .چیزى ترسید به او پناه مى بردرا نمى خواهد، هر وقت از 
وقتى بزرگتر شد متوجه مى شود که پدرش مهمتر از مادرش مى باشد و از او 

بدین لحاظ هر گاه چیزى او را ناراحت کرد به پدرش پنـاه مـى   . قوى تر است 
  .برد

سپس که سنین عمرش بالاتر رفت و به میان اجتمـاع آمـد و در زنـدگى بـه     
حاکمى که بر او حکومت مى کند پناه مـى بـرد تـا بـه     اشکالى برخورد نمود، به 

  .دادش برسد
اگر دید که حاکم گوش به او نداد و در حقش ظلم نمود، به خداوند و خـالق  

  !خود پناه مى برد و از وى یارى مى طلبد
اینک من هم از خداوند یـارى خواسـته ام و بـه او پنـاه بـرده ام ،      ! اى امیر

  !متوجه خود باش 
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چه شده و اکنون چه حـاجتى  : این سخن به هراس افتاد و پرسید از) منصور(
  دارى ؟

فرماندار تو به من ظلم نموده و ملک مـرا از مـن   ) پسر نهیک : (شاکى گفت 
  .گرفته است 

  !گفت سخنان اول را بار دیگر تکرار کن ) منصور(
  .شاکى آنچه را گفته بود بازگو کرد

  .و پس دهندمنصور گریست و دستور داد ملکش را به ا
را از حکومـت آن ناحیـه معـزول کـرد و دسـت او را از      ) ابن نهیک (آنگاه 

  )44.(تصرف در اموال مردم کوتاه نمود
نباید فراموش کرد که منصـور خلیفـه جبـار عباسـى ماننـد همـه جبـاران و        

پرونده سیاه آنهـا بـه گـواهى تـاریخ ،     . طاغوتیها با خدا سر و کارى نداشته اند
  .از خدا بى خبریهاى آنان را ثبت کرده است  بیدادگریها و

ولى منصور و منصورها، گاهى هم از این کارها داشته اند، و تکـانى خـورده   
  !اند، ولى هماندم و پس از چندى باز همان آش بوده و همان کاسه 

احتجاج و اعتراف منصور خلیفه عباسـى مـردى دانشـمند بـود، و در فقـه و      
  .احکام اسلامى دست داشت 

او خود را مردى اصولى مى دانسـت و مـى خواسـت تمـام کارهـایش روى      
  .حساب و برنامه باشد

حتى او هنگام وصول مالیات دولتى و صرف آنها تا دانه آخر را حساب مـى  
 کرد و صورت ریز آنرا منظور مى داشت ، به طورى که از یک دانه آن هم صرف

  .نظر نمى کرد
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ام برد و توضـیح داد کـه قسـمتى از    روزى مردى آمد نزد وى و از شخصى ن
  .امانت هاى بنى امیه در نزد اوست 

: وقتى مرد آمـد منصـور گفـت    . منصور دستور داد مرد مزبور را احضار کنند
  .امانت هاى بنى امیه را بیرون بیاور و به ما تسلیم کن 

  !آیا تو وارث آنها هستى یا وصى و جانشین ایشان ؟! اى خلیفه : مرد گفت 
  .بنى امیه به مسلمانان خیانت کردند: گفت  منصور

چون من امروز زمامدار مسلمین هستم ، از این رو باید به نماینـدگى ایشـان   
  .این اموال ربوده شده را مسترد بدارم 

خلیفه باید شاهد بیاورد کـه ایـن امانتهـا از آن امـوالى     : مرد مورد نظر گفت 
خائنانه برده اند، وگرنه بهتر مى دانیـد کـه   است که آنها مورد دستبرد قرار داده و 
چون آنها اموال دیگرى هم داشته اند کـه  ! به صرف ادعا موضوع ثابت نمى شود

  .متعلق به خود آنها بوده است 
منصور مدتى سر به زیر انداخت و به فکر فرو رفت سـپس سـر برداشـت و    

  !رهایش کنید: گفت 
بـه  : فرو ماند و مجاب شـد گفـت   وقتى مرد مزبور دید خلیفه در پاسخ وى 

خدا قسم امانتى از بنى امیه در نزد من نیست ، ولى چـون دیـدم راه احتجـاج و    
  !مناظره به مقصود نزدیکتر است ، لذا از این راه وارد شدم 

این مرد که از من سعادت نموده و گفته است اماناتى از بنى امیه در نـزد مـن   
نزد من گریخته و خواسـته اسـت بـدین     هست ، برده و زرخرید من است که از

  .وسیله مرا گرفتار سازد
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او هم اقـرار نمـوده   . خلیفه مرد ساعى را تهدید کرد که باید حقیقت را بگوید
اکنون که اعتراف نمود، من هـم  : مرد گفت . که برده است و تعلق به آن مرد دارد

  )45(!او را آزاد مى کنم و دیگر تعلقى به من ندارد
. د منصور دوانقى خلیفه معروف عباسى حافظه نیرومنـدى داشـت   بخیل گوین

حافظه او به حدى بود که اگر یکبار شاعرى قصیده اى را مى خواند، او از حفظ 
  !مى کرد، و بلافاصله از آغاز تا پایان آنرا مى خواند

منصور، بعلاوه غلامى داشت که اگر قصیده اى را دوبار مى خواندند از بر مى 
ین کنیزى خوش ذوق داشت هر گاه قطعه شـعرى را سـه نوبـت مـى     همچن. کرد

  !شنید، حفظ مى نمود و فى الفور از بر مى خواند
او حتـى در پرداخـت   . چنانکه مشهور است منصور مرد بسـیار بخیلـى بـود   

دستمزد کارکنان دولت هم سختگیرى مى نمـود، و موقـع دخـل و خـرج یـک      
مى کـرد و بـه همـین جهـت نیـز      یعنى یک ششم مثقال را هم حساب ) دانگ (

) دوانـق  (مـى خوانـد و   ) دانق (شد، زیرا که عرب دانگ را ) دوانقى (مشهور به 
  .جمع آنست 

وى که دومین خلیفه عباسى بود به واسـطه بخلـى کـه داشـت ، بسـیارى از      
نیازمندان را که روى به دربار وى مى آوردند از خود مى راند، همچنـین ادبـا و   

  .م به بذل و بخشش او داشتند محروم مى کردشعرائى را که چش
در عهد خلفاى پیش از وى ، اهل ادب و شعر مورد تفقد و تشویق قرار مـى  
گرفتند و از طرف خلفا و امرا به دریافت صله و جوائز نائل مى گشتند، ولـى در  
روزگار منصور که خست طبع او اجازه آمد و رفت به دربار، به شعرا و ادبا نمى 

  .ه از دور او پراکنده شدندداد، هم
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منصور براى اینکه به طور شرافتمندانه اى خود را از پرداخت صله و جـایزه  
. به ادبا و شعرا آسوده گرداند، چاره اى اندیشیده بود که تا آنروز سابقه نداشـت  

بدین گونه که وقتى شاعرى مى آمد تا قصـیده و اشـعار خـود را در حضـور او     
اگر قبلا کسى این اشعار را از حفـظ  ! مى گفت گوش کن بخواند، منصور به وى 

داشته باشد، یا ثابت شود که شعر از شاعر دیگرى است ، نباید از ما انتظار صله 
داشته باشى ، ولى چنانکه کسى آنرا از بر نداشـت و معلـوم شـد کـه از شـاعر      
دیگرى هم نیست ، آن وقت ما به وزن طومارى که شـعرت را در آن نوشـته اى   

  !پول کشیده به تو مى دهیم 
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شاعر بى نوا هم که از همه جا بى خبر بود، به اطمینان اینکه شـعر اثـر طبـع    
خود اوست و پیش از وى کسى از حفظ نکرده است ، شرائط را مى پـذیرفت و  

  .با اجازه خلیفه قصیده خود را مى خواند
ز بر کرده بود، به همین که اشعار او به انتها مى رسید، چون منصور تمام آنرا ا

اکنون گوش کن تا من نیز اشعارى را که خواندى از : شاعر نگون بخت مى گفت 
حفظ بخوانم ، آنگاه تمام قصیده را هر چند طولانى بود مـى خوانـد، سـپس بـه     
غلام خود که در این اوقات آماده کار و دوبار شنیده و از حفظ کرده بود، دستور 

  .را بخواند، غلام هم فورا همه را تحویل مى داد مى داد که او نیز قصیده شاعر
چنانکه مى بینى نه تنهـا مـن و ایـن    : در این هنگام خلیفه به شاعر مى گفت 

غلام اشعارى را که خواندى از حفظ داریم ، بلکه ایـن کنیـز کـه در پـس پـرده      
 نشسته نیز آنرا از بر دارد، سپس با اشاره خلیفه ، کنیزك هم که سه باز از شـاعر 

  !و خلیفه شنیده بود، قصیده را از اول تا آخر مى خواند
شاعر بیچاره با مشاهده این وضع هاج و واج مى شد، و بدون دریافت چیزى 
سر به زیر مى انداخت و از دربار خلافت با حسرت و دست خـالى بیـرون مـى    

شـاعر  ) اصـمعى  (این وضع بدین منوال جریان داشت ، تـا اینکـه روزى   . رفت 
و ظریف و مشهور عرب که از ندیمان و حضار مجلس خلفاى عباسى بود، توانا 

  .به تنگ آمد و تصمیم گرفت ، این عادت ناپسند خلیفه را ترك وى دهد
اشعارى مشتمل بر کلمات مشکل ساخت ، سپس آنرا بر روى یک ) اصمعى (

ستون سنگى شکسته اى نوشت ، آنگاه آنرا در عبائى پیچید و بـار شـتر کـرد و    
د نیز تغییر لباس داده هب صورت یکنفر عرب بادیه در حالى کـه نقـاب زده   خو
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بود و جز دو چشمش پیدا نبود، آمد نزد منصور و بـا لحنـى کـه وى تشـخیص     
  :ندهد گفت 

من قصیده اى در ستایش خلیفه سـروده  ! خداوند سایه خلیفه را پاینده بدارد
  .ام و اینک اجازه مى خواهم که آنرا بخوانم 

ما با شعرا عهد و پیمانى داریم و ! برادر عرب : هم طبق معمول گفت  منصور
آن اینکه اگر قصیده از شاعر دیگرى باشد، چیزى به تو نخواهیم داد و چنانچـه  

  !از خودت بود، به وزن آنچه شعرت را در آن نوشته اى صله خواهى یافت 
که پـر از   هم قبول کرد و سپس شروع به خواندن قصیده خود نمود) اصمعى (

از . الفاظ عجیب و غریب و لغات ناماءنوس و جمـلات غـامض و پیچیـده بـود    
  :جمله چند شعر زیر است 

  صوت صفیر البلبلى ، هیج قلبى المثلى
  الماء والزهر معا، مع زهر لحظ المقل
  والعود قددنددنلى ، والطبل طبططبلى

  والرقص قد طبطبلى ، والسقف قد سقسقسقلى
  على حما را هزلىولو ترانى راکبا، 

  یمشى على ثلاثۀ ، کمیشته العرنجلى
  والناس ترجمجملى فى السوق بالقلقللى
  والکل کعکع کعکع ، خلفى ، و من حوللى
  لکن مشیت ها ربا من خشیته العقنقلى
  الى لقاء ملک ، معظم مبجل یاءمر لى

  بخلعۀ ، حمراء کالدمدملى
  اجر فیها ماشیا، مبعددا للذیل
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  الالمعلى من حى ارض الموصلىانا الادیب 
  نظمت قطعا زخرفت ، تعجز الادبلى
  اقول فى مطلعها، صوت صفیر البلبل

قصیده به پایان رسید ولى منصور با همه دقتى که نمود نتوانست ایـن اشـعار   
ناچـار  ! عجیب و ناهموار را از حفظ کند و براى اولین بار در کار خود فرو ماند

تا اگر از حفظ نموده اند بخوانند، ولى آنها هـم از بـر   نگاهى به غلام و کنیز کرد 
زیرا آن دو نفر به ترتیب در نوبت دوم و سوم مى توانسـتند حفـظ   . نکرده بودند

  .کنند
معلـوم  ! اى بـرادر عـرب   : سرانجام منصور شاعر را مخاطب ساخت و گفت 

 ـ  ى شد که شعر را خودت گفته اى و پیش از تو کسى از حفظ ندارد، اکنون مـا م
خواهیم به وعده خود عمل کنیم ، بنابراین ، طومارى که شعرت را در آن نوشـته  

  .اى بیاور تا به وزن آن پول کشیده به تو عطا کنیم 
خداوند سایه : با همان ریخت و وضعى که به خود گرفته بود گفت ) اصمعى (

 خلیفه را پاینده بدارد، من مرد فقیرى هستم ، به طورى کـه از شـدت فقـر یـک    
مـدتى بـود کـه یـک سـتون      . ورق کاغذ پیدا نکردم که شعرم را در آن بنویسم 

سنگى شکسته از عهد مرحوم پدرم در گوشه خانه ما افتاده بود که احتیاجى بـه  
از ناچارى و فقر قصیده ام را روى آن نوشته و اینک بار شتر کـرده  . آن نداشتم 

  !!با خود آورده ام 
وزنى گران داشت ، در شگفت مانـد و دیـد   منصور از دیدن ستون سنگى که 

ولى ! اگر تمام موجودى خزانه را در یک کفه ترازو بریزند با آن برابرى نمى کند
چون این کار به ظرافت و مزاح شبیه تر بود تابه حقیقت ، و خلیفه نیز از هـوش  

گمان مـى کـنم   : و فراست بهره مند بود، با کمى تاءمل رو کرد به حضار و گفت 
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نباشد، و خواسته اسـت شـیرین کـارى    ) اصمعى (عرب بیابانگرد کسى جز این 
سپس او را به حضور خواست و نقاب از چهره اش برداشت و همـه دیدنـد   . کند

  )46.(است ) اصمعى (
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 بهلول عاقل
در زمـان منصـور خلیفـه    . بـود  ﷒از شاگردان حضـرت صـادق   ) بهلول ( 

در آن روزها منصور دنبال بهانه اى مى گشت تا بدان وسیله . عباسى مى زیست 
را به قتل رسانده ، اصحاب و شاگردان آن پیشواى عالیقدر  ﷒حضرت صادق 

خواسـتند  ) بهلول (یکى از این بهانه جوئیها این بود که از . اسلام را متفرق سازد
قصد دارد بر ضد بنى عباس قیام کند و خلافـت   ﷒که امام صادق گواهى دهد 

را تصاحب نماید تا این که با این تهمت حضرت را بازداشت نموده و شهید کنند، 
  .و بدین گونه بزرگترین مانع حکومت بنى عباس را از میان بردارند

ستور داد خود را هم د ﷒از حضرت کسب تکلیف کرد امام صادق ) بهلول (
مشـهور  ) دیوانـه  (او نیز چنین کرد و بـه  . به دیوانگى بزند و بى وقار نشان دهد

  .شد، ولى در حقیقت عاقل ترین مردم عصر بود
امام اعظم اهل تسنن گفتگو داشته کـه همـه جالـب و    ) ابوحنیفه (با ) بهلول (

  :از جمله داستان زیر است . خواندنى است 
سوار چوبدستى خـود شـده و در   ) در شهر کوفه (عمول روزى بهلول مطابق م
گذشت و دید کـه  ) ابوحنیفه (در میان راه از در مسجد . کوچه و بازار مى گشت 

  .ابوحنیفه بر منبر نشسته و مردم را موعظه مى کند
بهلول شنید که . او نیز همانجا ایستاد و لحظه اى به سخنان ابوحنیفه گوش داد

عقیده دارد کـه کارهـا بـا    ) حضرت صادق (فر بن محمد جع: ابوحنیفه مى گوید
اختیار از بندگان خدا سر مى زند، در صورتى که آنچه بندگان انجام مى دهند در 

  !حقیقت خواسته خداست ، و آنها از خود اختیارى ندارند
خداوند موجود است ولى نمى شود او را دید، در : دیگر این که وى مى گوید

  !روغ است و هر موجودى دیدنى است صورتى که این نیز د
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همین که بهلول این سخنان را شنید دست برد و کلوخى از زمـین برداشـت و   
  .سر ابوحنیفه را هدف گرفت و به سوى او پرتاب نمود

! کلوخ به سر وى اصابت کرد و آنرا شکست و خون بر رویش جارى گشت 
  .یدسپس سوار چوب خود شد و با بچه ها به میان کوچه ها دو

آنگاه از منبر به زیر آمـد و  . ابو حنیفه از حرکت ناهنجار بهلول خشمگین شد
  .راست رفت نزد خلیفه و از وى شکایت نمود یک

را با آن حال دید، ناراحت شد و فـى الحـال دسـتور    ) ابوحنیفه (وقتى خلیفه 
  .را هر کجا هست پیدا کنند و بیاورند) بهلول (داد 

چرا بـا پیشـواى مسـلمین چنـین     : خلیفه پرسید چون بهلول را حاضر کردند،
  کردى ؟

او مى گوید، جعفربن محمـد  !! از خود وى علت آنرا سؤ ال کن : بهلول گفت 
عقیده دارد که بندگان از خود اختیار دارند، در صورتى کـه دروغ اسـت و تمـام    

 ـ. کارها از خداست  ن اگر اعتقاد امام اعظم این باشد، پس سر او را خداوند با ای
  !کلوخ شکسته است ، تقصیر من چیست ؟

جنس از هم جنس خود متاءثر نمى شود و عذاب نمى بینـد،  : و نیز مى گوید
خود از خاك است و این کلوخ نیز از خاك مى باشد، چرا باید ) ابوحنیفه (وقتى 

  !از هم جنس خود متاءثر و ناراحت شود؟
د، خلیفه از وى سؤ ال هر موجودى باید دیده شو: همچنین او معتقد است که 

کند، آیا این درد که او از این زخم احساس مى کند، و امام اعظـم را رنـج مـى    
  )47(.این را گفت و از نزد خلیفه بیرون رفت ! دهد، دیده مى شود؟
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را ) مهـدى  (نتیجه بدمستى منصور خلیفه عباسى فرزند خود محمد ملقب بـه  
را که مردى دانشـمند و  ) امى شرقى بن قط(منصوب داشت و ) رى (به حکومت 

  .تاریخ دان و خوش محضر بود، به ندیمى او گماشت 
منصور به مهدى توصیه کرده بود که مکارم اخلاق و تاریخ گذشتگان و اشعار 

  .شعراى گذشته و حال را از او فرا گیرد
مى خواهم داستانى را رویـدادهاى  : به شرقى گفت ) مهدى (در یکى از شبها 

  .براى من نقل کنى که بهجت و سرور مرا برانگیزدگذشتگان 
دو ندیم و همدم داشـت  ) 48(یکى از پادشاهان حیره ! اى امیر: گفت ) شرقى (

پادشاه هم آنها را سخت . که همیشه با او بودند، و هیچگاه از وى جدا نمى شدند
  .دوست مى داشت 

ا از دسـت  یک شب پادشاه از کثرت میگسارى و بازى و عیاشى عنان عقل ر
  .داد و بد مستى ها کرد و آن میان شمشیر کشید و هر دو ندیم را به قتل رسانید

دیشب در عالم مسـتى بـا   : گفتند. فردا صبح که سراغ ندیمان خود را گرفت 
  .دست خود آنها را کشتى 

پادشاه از کشته شدن آنها و عمل خود فوق العاده ناراحـت شـد و بـى تـابى     
سپس دستور داد آنهـا  . دست از خوردن و آشامیدن کشید فراوانى نمود، و مدتى

  .را به خاك سپارند و گنبدى بر روى مدفن آنها بنا کنند
 )49(نام نهادنـد  ) غریین (معماران دو گنبد کنار هم روى مدفن آنها ساختند، و 

مى گـذرد، بایـد در برابـر    ) غریین (آنگاه پادشاه دستور داد هر کسى از پهلوى 
امتنـاع ورزیـد، نخسـت دو      به خاك بیفتد و سجده کند و هـر کـس    بارگاه آنها

  .حاجت او را روا کنند و سپس سرش را از تن جدا سازند
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بدین گونه مدفن دو ندیم مقتول پادشاه ، سجده گاه اجبارى مردم شده بود، و 
بـه خـاك   ) غـریین  (هر کس از آنجا مى گذشت عادت کرده بود که به احتـرام  

  .ا سجده کندبیفتد و آنها ر
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 روزى گازرى 
در حالى که لباسهاى زیادى با خـود حمـل مـى کـرد و چـو      ) لباس شوئى (

) غـریین  (مـوکلین  . بدستى کلفت لباس شوئى در دست داشت از آنجا عبور کرد
گازر گفت سـجده نمـى   . گفتند سر به خاك بگذار و طبق امر پادشاه سجده کن 

  .کنم 
این مـرد از دسـتور سـلطان سـر     : اه و گفتندموکلین هم او را بردند نزد پادش

را سجده کند، ناگزیر او را به حضور آوردیم ) غریین (پیچى نموده و حاضر نشد 
.  

  .چرا سجده نکردى  -پادشاه 
  .اینها دروغ مى گویند، من سجده کردم  -گازر 

  زود باش . ماءمورین من راست مى گویند، تو دروغگو هستى ! نه  -پادشاه 
  !خود را بخواه و مهیاى کشته شدن شو دو حاجت
حاجت اول من اینست که با این چوب دستى یک ضربه محکـم بـر    -گازر 

  !گردن شما بزنم 
حاجت دیگرى بخواه که بـراى خـودت یـا زن و    ! اى نادان احمق  -پادشاه 

  .فرزند و باز ماند گانت ثمر بخش باشد
  !حاجت من همین است که گفتم  -گازر 

تکلیف چیست ، و چطور حاجت این : د به وزیران خود و گفت پادشاه رو کر
  نادان را عملى سازم ؟

اگر دست از سنت خود بردارى مایـه ننـگ و   . چاره اى نیست : وزراء گفتند
چون پادشاه باید خود را به اجراى فرمانى که صادر کرده است ملزم . عار است 

  .بداند
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ید حاجـت دیگـرى بخواهـد ولـو     پس شما او را ببینید و بگوئ: پادشاه گفت 
نصف سلطنت من باشد، چون گردن من تاب تحمل ضـرب چـوب دسـتى او را    

  .ندارد
جز ایـن  ! نه : در میان گذاردند، ولى گازر گفت ) گازر(وزیران موضوع را با 

  .که گردن شاه را با چوب دستى بکوبم ، به چیز دیگرى رضا نمى دهم 
. به قول خود وفا کند، و تن به قضا بدهدپادشاه دید چاره اى نیست ، و باید 

گازر چون پادشاه را مهیاى ایفاى نقش خـود دیـد، چوبدسـتى را بلنـد کـرد و      
ضربت همان و افتادن وغش کردن پادشاه همـان  . محکم بر گردن پادشاه کوفت 

!  
حـال  . شاه از صدمه آن ضربت بسترى شد و تا یک سال تحت معالجـه بـود  

وقتـى  . ود که آب را با پنبه به حلـق او مـى ریختنـد   وى به قدرى و خیم شده ب
) گـازر (اندکى بهبودى یافت و توانست غذا بخورد و آب بنوشد و بنشیند پرسید 

  چه شد؟
. بعد از آن ماجرا او را به زندان افکنده ایم و هم اکنون محبوس اسـت  : گفتند

  .گازر هم وارد شد. پادشاه دستور داد احضارش کنند
حاجت دیگر خود را بخواه که مى خواهم هر چه زودتر تو  خوب ، -پادشاه 
  .را بکشم 
حاجت دیگر من اینست که با همین چوبدستى ضربه دیگـرى بـه آن    -گازر 

  !طرف گردن پادشاه وارد سازم 
سپس از وحشت آن تکان سختى خورد ! عجب آدم جاهلى هستى  -پادشاه 

  .و نقش بر زمین شد
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بعد از آنکـه  . ه حال آورده سرجاى خود نشاندندوزراء شاه را بلند کردند و ب
  :گازر را مخاطب ساخت و با نرمش و مهربانى گفت . آرامش خود را حفظ کرد

این چه حاجتى است ؟ چـه سـودى بـه حـال تـو دارد، اقـلا       ! اى بیچاره  -
  .حاجتى بخواه که فائده اى داشته باشد

مجـددا بـا وزراء   پادشـاه  ! عرض کردم حاجت فدوى همـین اسـت    -گازر 
مشورت نمود ولى همگى گفتند براى حفظ موقعیت مقام سـلطنت چـاره نیسـت    

  .باید تقاضاى او را بپذیرى و تسلیم سرنوشت شوى 
واى بر شما، من مدت یک سال از صدمه ضـربت اول او بیمـار و   : شاه گفت 

بسترى بودم ، وقطعا با ضربه دوم او جان خواهم داد، این چه نظـرى اسـت کـه    
  اظهار مى دارید؟
راءى ما همین بود که عـرض کـردیم و صـلاح پادشـاه     ! قربان : وزراء گفتند

پادشـاه  ! اکنون صلاح مملکـت خـویش خسـروان داننـد    ! خود را در آن دیدیم 
زیرا نه مى توانست حاجت دو گـازر را اجابـت   . حیران شد و به فکر فرو رفت 

است که صریحا مقـررات خـود   کند و تسلیم نظریه وزیران شود، و نه هم مى خو
  .را زیر پا گذارد، وزیر قول خود بزند

راسـتى روزى کـه تـو را    : بعد از مدتى فکر و تاءمل رو کرد به گازر و گفت 
  نزد من آوردند نگفتى که من سجده کرده ام و ماءمورین دروغ مى گویند؟

  .چرا من که عرض کردم ، ولى اعلیحضرت قبول نکردند! قربان : گازر گفت 
  !حالا راستش را بگوسجده کردى یا نه ؟: پادشاه گفت 

  .بله سجده کردم : گازر گفت 
را بوسید و ) گازر(پادشاه که منتظر این جمله بود، فورا از جا برخاست و سر 

بـه مـن دروغ   ) غریین (تصدیق مى کنم که تو راست مى گوئى و موکلین : گفت 



99 
 

و هر بلائى که مى خواهى به سـر آنهـا   اکنون آنها در اختیار تو هستند، بر. گفتند
  ...!بیاور

مهدى عباسى از شنیدن این داستان آنقدر خندید که پا به زمین مى سـائید و  
  .سپس جایزه شایسته اى به وى داد! احسنت ، احسنت : مى گفت ) شرقى (به 

شـاگرد برازنـده امـام ششـم     ) هشام بن حکـم  (آیا قلب هم دارید؟ گفتگوى 
یکى از روساى فرقه معتزله اهـل تسـنن   ) عمروبن عبید(با  ﷒حضرت صادق 

  .از داستانهاى شیرین و خواندنى است ) امامت (درباره 
او در منـاظرات  . مردى فقیه ، اصولى ، محدث ، متکلم و سخنور بود) هشام (

مذهبى و بحث هاى علمى مهارتى به سزا داشـت از لحـاظ نبـوغ و اسـتعداد و     
 ﷒یان چهار هزار نفر از شاگردان دانشـمند حضـرت صـادق    سرعت انتقال م

  .مشهور بود
داستانها و لطائف گفتار او در مناظره با دانشمندان ملتهاى مختلفه و روسـاى  
مذهب اهل تسنن ، پیرامون عقاید دینى و مسـائل کلامـى در کتابهـاى مربوطـه     

  .مسطور و معروف است 
) واسـط (شیعیان عراق بود متولد گردید، و در که مرکز ) کوفه (هشام در شهر 

  .نزدیک بغداد پرورش یافت و در بغداد به کسب و تجارت پرداخت 
او نخستین کسى است که در عالم اسلام ، اصول عقاید و بحـث امامـت را از   
نظر علمى مورد بحث و بررسى قرارداد و در آن بـاره کتابهـا نوشـت ، و راه را    

ه اتکاى دلیهاى عقلى و نقلى هـدفهاى عـالى و مزایـاى    براى آیندگان گشود و ب
را براى جامعه شیعه و دانشمندان ملل بیگانه روشن  ﷒مکتب متین امام صادق 

  .و مدلل ساخت 
  .او هیچگاه در بحث خداشناسى درمانده نگشت 
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هیچکس او را در مناظرات مذهبى و مذاکرات علمى محکوم نکرد، بلکه تنها 
آوردان غلبه مـى   ه یکه تاز این میدان به شمار مى آمد و همه جا بر هماو بود ک

  .یافت 
هر ساله که به حج مـى   ﷒هشام مانند بسیارى از شاگردان حضرت صادق 

رفت ، یا در مدینه خدمت آن حضـرت و فرزنـدش امـام هفـتم موسـى کـاظم       
اسـتفاده شـایان مـى بـرد، و     مقـام   مشرف مى گشت ، از آن دو امام عالی ﷒

اشکالات خود را در علوم وفنون گوناگون مى پرسید و پاسخ مى شنید و با بهره 
کافى بر مى گشت ، سپس آنچه اندوخته بود، هنگام مناظره با حریفان خـود بـه   

  .کار مى برد
یکسـال  : یونس بن یعقوب که از بزرگان شاگردان امام ششم است مى گویـد 

در . رسید ﷒به خدمت حضرت صادق ) منى (در ) حکم هشام بن (موسم حج 
آن موقع هشام جوانى نورس بود و به تازگى تارهائى از مو، در صورتش روئیده 

: گروهى از شاگردان بزرگ امام صادق و علمـاى سـالخورده شـیعه ماننـد    . بود
ر و غیـره د ) مـومن طـاق   (حمران بن اعین ، قیس بن ماصر، و ابوجعفر احـوال  

هشام را که جوانى کم سن بود، بـر آنهـا    ﷒امام صادق . خدمت حضرت بودند
مقدم داشت و او را بالاتر از همه جاى داد، سپس براى اینکه ، این کار بر حضار 

  .این جوان با دل و زبان و دست خود ما را یارى مى کند: گران نیاید، فرمود
و ! و عمر و بن عبید گذشت نقل کـن   آنچه میان تو! اى هشام : آنگاه فرمود

  !سوالاتى را که از وى نمودى باز گو
من مقام شما را بسـیار بـزرگ مـى دانـم و از     ! فدایت گردم : گفت ) هشام (

سخن گفتن در حضور انورت شرم دارم ، زیرا که زبانم در پیشگاه حضـرتت بـه   
شـما مـى    هر گاه ما دسـتورى بـه  ! اى هشام : حضرت فرمود! خوبى نمى گردد
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هشام هم پذیرفت و ماجرا را بدین . دهیم اطاعت کنید و در مقام انجام آن برآئید
  :گونه شرح داد

روزها با شاگردان خود در مسجد بصره ) عمروبن عبید(به من اطلاع دادند که 
بحـث و گفتگـو مـى کنـد و عقیـده شـیعه را در       ) امامـت  (مى نشیند و درباره 

این مطلب بـراى مـن   . ن خلق تخطئه مى نمایدخصوص لزوم وجود امام در میا
بسیار گران تمام شد، به همین جهت آهنگ بصره نمودم و روز جمعه به مسـجد  

او هـم  . جمعیت انبوهى گرداگرد عمر وبن عبید حلقه زده بودنـد . شهر در آمدم 
لباس پشمى سیاه رنگى پوشیده و پارچه اى مانند عبا روى دوش انداخته بود، و 

من نزدیک رفتم و از حاضران مجلس . ر پى از وى پرسش مى کردندمردم پى د
آنهـا هـم بـرایم جـا بـاز کردنـد،       . خواستم که در حلقه خود جائى به من بدهند

را مخاطـب  ) عمـروبن عبیـد  (سـپس  . بطورى که توانستم در میان صف بنشینم 
  :ساختم و گفتم 

شما سـؤ الـى   من شخص غریبى هستم ، اجازه مى دهى از ! اى مرد دانشمند
  بکنم ؟

  .آرى : گفت 
  !آیا شما چشم دارید؟: گفتم 
  چیزى را که مى بینى ، چرا سؤ ال مى کنى ؟! اى فرزند: گفت 

  این چه سؤ الى است ؟
خواهش مى کنم توجه بفرمائید و بـا  . سؤ الات من از این قبیل است : گفتم 

  .حوصله جواب آنها را بدهید
  !سؤ الات تو احمقانه است سؤ ال کن هر چند ! فرزند: گفت 
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از شما سؤ ال مى کنم ، ولى به شرط اینکه هر طـور بـود پاسـخ آنـرا     : گفتم 
  .بدهید

  .آرى : شما چشم دارید؟ گفت : گفتم ! بسیار خوب سؤ ال کن : گفت 
. چه کارى با آن انجام مى دهید؟ گفت رنگها و اشخاص را مى بینـیم  : گفتم 

  !با آن چه مى کنید: گفتم . آرى  :آیا بینى دارید؟ گفت : گفتم 
  .بویها را به وسیله آن استشمام مى کنم : گفت 
: با آن چه مى کنیـد؟ گفـت   : گفتم . آرى : آیا دهان هم دارید؟ گفت : گفتم 

  .طعم خوردنیها و آشامیدنیها را مى چشم 
بـا  : آنرا براى چه مى خواهید؟ گفت : گفتم . آرى : زبان دارید؟ گفت : گفتم 

  .سخن مى گوییم  آن
گفتم گوش به چکار مـى آیـد؟ گفـت    . آرى : گفت : گوش هم دارید: گفتم 

دست . گفتم . آرى : دست هم دارید؟ گفت : گفتم . براى اینکه صداها را بشنوم 
را براى چه مى خواهید؟ گفت کارهاى سخت را با آن انجام و چیزهـاى نـرم را   

  .به وسیله آن از سخت تمیز مى دهم 
از : با آن چه مـى کنیـد؟ گفـت    : گفتم . آرى . آیا پا هم دارید؟ گفت : گفتم 

  .جائى به جائى مى روم 
  !بسیار خوب بفرمائید بدانم آیا شما قلب هم دارید؟: گفتم 
به وسیله قلب : قلب را براى چه کارى لازم دارید گفت : گفتم : آرى : گفت 

آیا این اعضاء از قلب بـى   :گفتم . آنچه بر اعضایم مى گذرد، تشخیص مى دهم 
وقتى اعضاء بدن صحیح و سالم باشند، چه نیازى : گفتم ! نه : نیاز نیستند؟ گفت 

  به قلب دارند؟
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هرگاه اعضاء درباره چیزى از وظایف بدن تردید کند، مـثلا  ! اى فرزند: گفت 
یـا  ) شـامه  (یـا بویـائى   ) باصـره  (قوه بینائى : اگر یکى از قواى پنچگانه انسان 

در انجـام وظـایف   ) لامسه (یا لمس کردنى ) سامعه (یا شنوائى ) ذائقه (شائى چ
خود تعلل ورزد یا شک نماید، رجوع به قلب مى کند که مرکز کشور بدن است ، 
و به فرمان قلب گردن مى نهد، و در کار خود یقین پیدا نموده تردیدش برطـرف  

  .مى شود
انسان لازم است ، وگرنه این اعضاء  بنابراین قلب براى اداره امور بدن: گفتم 

  !نمى تواند درست انجام وظیفه کنند، این طور نیست ؟
  .آرى ، چنین است : گفت 
خداوند عالم ، بـدن کوچـک تـو را بـه حـال خـود       ! اى مرد دانشمند: گفتم 

نگذاشته ، بلکه براى انجام وظیفه اعضاء و اداره امور آن ، پیشوائى قرار داده کـه  
ح انجام دهد، و یقین پیدا کند تردیدى که در آن داشته برطرف شده کارهاى صحی

است ، ولى بندگانش را به حال خود مى گذارد که در حیرت و شک و تردیـد و  
اختلافات بسر برند، و پیشوائى براى آنها تعیین ننموده است ، تا در مقام شک و 

  !حیرت خود، به وى رجوع نمایند؟
سر به زیر انداخت و سکوت عمیقـى نمـود، و بـه    در این موقع عمروبن عبید 

تـو هشـام   : آنگاه سر برداشت و نگاهى به مـن نمـود و پرسـید   ! فکر فرو رفت 
  !نیستى ؟
  !نه : گفتم 
  !با او نشست و برخاست نکرده اى ؟: گفت 
  !نه : گفتم 
  پس تو اهل کجائى ؟: گفت 
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  !از مردم کوفه هستم : گفتم 
  !!.هستى پس مسلم تو همان هشام : گفت 

این را گفت و مرا طلبید و در آغوش گرفت و نزد خود نشانید و تا موقعى که 
  !نشسته بودم دیگر سخنى نگفت 

 ﷒چون سخنان هشام به پایان رسید، لبخندى بر لبـان حضـرت صـادق ،    

  چه کسى این روش مبارزه را به تو آموخت ؟! اى هشام : نقش بست ، و پرسید
به خدا قسم ایـن  : فرمود. بر زبانم جارى گشت ! ن رسول االله هشام گفت یا ب

  )50(.روش در صحف ابراهیم و موسى نوشته شده است 
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 آفتاب حقیقت 
آفتاب براى همیشه در ابر پنهان نمى ماند، و از انظار جهانیـان پوشـیده نمـى    

و . حق و حقیقت نیز چنین است و پیوسته در پرده مسـتور نخواهـد مانـد   . شود
  .سرانجام روزى جلوه گر شده و چنانکه هست آفتابى مى گردد

مانند آفتـاب جهانتـاب در افـق تاریـک جزیـرة       ﷑پیغمبر گرامى اسلام 
العرب درخشید، و فروغ ابدى تعالیم زندگى بخشـش ، سراسـر جهـان را منـور     

  .ساخت 
کشید، و همـاى روح بلنـد   چهره در هم ! هنگامى که از تنگناى دنیاى مادى 

پروازش ، به قصد ملکوت اعلى ، بال و پر گشود، دخترى والا گهر و بى همتا از 
  .نام نهاد) بانوى بانوان جهان  -زهرا (خود به یادگار گذارد که او را 
در زمـان  . وارث بالاستحقاق آنحضرت بـود  ﷑ زهرا دخت گرامى پیغمبر

درخشنده ترین چهره اسـلام در آمـد، و از    ﷒به همسرى على پدر عالیقدرش 
آورد که نسل پاك پیـامبر بـه   ) حسین (و ) حسن (وى فرزندانى برومند همچون 

  .وسیله آن دو پیشواى شایسته در جهان باقى ماند
عرب جاهلى که از پرتو وجود پیغمبر گرامى و دیانت مقدس اسلام ، اسـم و  

به نان و آبى رسیده بود همین که آفتاب وجود آنحضرت روى رسمى بهم زده و 
از جهان برگرفت ، به خوى جاهلیت سـابق برگشـت و نسـبت بـه خانـدان آن      
حضرت فاطمه زهراى اطهر بانوى بزرگ اسلام روشى پیش گرفـت کـه چهـره    

  .تاریخ اسلام را تا ابد سیاه کرد
خوابهاى   ز مدتها پیش دنیاپرستانى که براى تصاحب جانشینى پیغمبر اسلام ا

مـا  : (طلائى مى دیدند، با رحلت پیغمبر حدیثى جعل کردند کـه فرمـوده اسـت    
این ). پیامبران ارث نمى گذاریم و هر چه از ما مى ماند صدقه و مال مردم است 



106 
 

نفر عرب بیابـانى تصـدیق کردنـد و پـدرش      و یک) عایشه (حدیث مجعول را 
  .اجرا گذارد خلیفه وقت آنرا به مورد) ابوبکر(

را که صاحبان آن بعد از فتح ) فدك (به استناد این روایت ساختگى سرزمین 
بخشـید،   ﷒زهرا   به پیغمبر اسلام بخشیدند، و آن حضرت به دخترش ) خیبر (

از تملک دختر پیغمبر، خارج ساختند، بدین منظور که مبادا درآمـد سرشـار آن   
نشـین حقیقـى پیغمبـر و پیشـرفت نفـوذ اهلبیـت آن       جا ﷒ در موفقیت علـى 

ولـى مگـر ممکـن    ! حضرت اثر بگذارد، و آنها را از دولت وقت بى نیاز گردانـد 
است آفتاب حقیقت براى همیشه در پشت ابر پنهـان گـردد و از انظـار پوشـیده     

  بماند؟
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 فضال بن حسن بن فضال 
ان صـمیمى و  و از دوسـت ) ابـن فضـال   (در شهر کوفه بزرگ خاندان شـیعى  

على (و نوه اش ) حسن (خود وى و فرزندش . بود ﷑ پرشور اهلبیت پیغمبر
همگى از یاران باوفا و راویان ائمه اطهار و رجال مشـهور  ) بن حسن بن فضال 

  .حدیث آن بزرگواران بودند
امـام  ) ابوحنیفـه  (مى زیست و بـا   ﷒در عصر حضرت امام ششم ) فضال (

  .اعظم اهل تسنن همعصر بود
  روزى از کنـار مجلـس   . فضال مردى مطلع ، باهوش و حاضر جـواب بـود  

ابوحنیفه میان انبوه شاگردان خویش نشسته بود و درس . درس ابوحنیفه گذشت 
فضـال ایسـتاد و   . مى گفت ، و مطالب فقه و حدیث را براى آنان املا مى نمـود 

ش را تماشـا کـرد، سـپس رو کـرد بـه یکـى از       لحظه اى ابوحنیفـه و شـاگردان  
را شرمنده نکنم ، از اینجـا  ) ابوحنیفه (بخدا تا : دوستانش که با وى بود و گفت 

  .نمى روم 
ابوحنیفـه و تمـام حاضـران    . سـلام کـرد  ) ابوحنیفه (آنگاه نزدیک رفت و به 

  .مجلس جواب سلامش را به گرامى دادند
و را بیامرزد، من برادرى دارم که معتقـد  خداوند ت! اى ابوحنیفه : فضال گفت 

است بهترین فرد مسلمان بعد از پیغمبر، على بن ابیطالب اسـت ، ولـى مـن مـى     
بهترین افراد مسلمین صدر اسلام مـى  ) عمر(است و بعد از او ) ابوبکر (گویم او 

  باشند، اکنون تو چه مى گوئى و چه عقیده دارى ؟
همـین  : ابوحنیفه سر به زیر افکند و کمى فکر کرد سپس سر برداشت و گفت 

اسـت ، خـود بهتـرین دلیـل      ﷑که قبر ابوبکر و عمـر پهلـوى قبـر پیغمبـر     
  !بزرگوارى آنهاست ، مگر نمى دانى آن ها در کنار قبر پیغمبر آرمیده اند؟
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ین روشنتر مى توان یافت ؟ فضال چه دلیلى براى نشان دادن عظمت آنها از ا
من این موضوع را به برادرم گفته ام ، ولى او جواب داد کـه  : با خونسردى گفت 

بـوده ، ابـوبکر و عمـر در اشـغال آن      ﷑اگر محل دفن آنها متعلق به پیغمبر 
  .ندموضوع که هیچگونه حقى نسبت به آن نداشته اند، به پیغمبر ظلم نموده ا

بخشـیدند، کـارى    ﷑و چنانچه آن محل ملک آن ها بـوده و بـه پیغمبـر    
  .زشت و نابجا کرده اند

زیرا بعد از هبه و بخشش ، دوبـاره آنـرا تصـاحب نمـوده و پیمـان خـود را       
  !شکسته اند

محـل دفـن   : ابوحنیفه با شنیدن این مطلب لحظه اى اندیشید و سپس گفـت  
) عایشـه  (بلکـه چـون   ! ال آنها بوده و نه تعلق به پیغمبر داشته است ابوبکر نه م

بودند، لـذا بـه ملاحظـه     ﷑دختر عمر، زنان پیغمبر ) حفصه (دختر ابوبکر و 
حقى که دختران آنها بر پیغمبر داشته اند، شایسـتگى دفـن در آن محـل را پیـدا     

  .کرده اند
: لب را هم به برادرم گفتم ، ولى او جواب داد کـه  اتفاقا این مط: فضال گفت 

وقتى پیغمبر به جهان باقى شتافت نه زن داشت ، و مى دانیم که همه آن ها جمعا 
  .یک هشتم اموال پیغمبر را به ارث مى بردند

این هشت یک هم با مقایسه با نه زن پیغمبر، سهم هر یک نسبت بـه محـیط   
! از یـک وجـب تجـاوز نمـى کنـد     . ده است خانه اى که پیغمبر در آنجا دفن ش

بنابراین چگونه ابوبکر و عمر استحقاق محلى بیش از این را دارند کـه در آنجـا   
از این که بگذریم چطور شد که عایشه و حفصه زنان : برادرم گفت ! دفن شوند؟

پیغمبر و دختران ابوبکر و عمر از آنحضرت ارث مى بردند، ولـى فاطمـه زهـرا    
  !را از ارث آن حضرت منع کردند؟ ﷑دختر پیغمبر 
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این مرد را ! اى مردم : ابوحنیفه تا این را شنید رو کرد به شاگردانش و گفت 
  )51(!از اینجا دور کنید که بخدا قسم ، رافضى خبیثى است 
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 مادر خردمند
بـر  بسـیارى از صـحابه پیغم  . فقیـه و دانشـمند مدینـه بـود    ) ربیعۀ الـراءى  ( 
وى در سـخنورى نیـز مهـارت    . را دیده و از معلومات آنها بهره برده بود ﷑

با اینکه جوانى نـورس  . داشت و هنگام سخن گفتن شنونده را مجذوب مى نمود
بود، در مسجد پیغمبر مى نشست و براى انبوه شاگردانى که پیرامونش را گرفتـه  

فقیه مشهور ) مالک بن انس (اگردان معروف او یکى از ش. بودند درس مى گفت 
  .است ) مالکى (فرقه   اهل تسنن و رئیس 

در زمان حکومت بنـى امیـه بـا لشـکرى بـه      ) عبدالرحمن فروخ (پدر ربیعه 
حامله   هنگام رفتن او، همسرش . خراسان رفت و سالیان دراز در آن حدود ماند

زن کـه از عقـل و   . گذاشـت  ) ه ربیع(بود و چون زائید و پسرى آورد، نامش را 
درایت برخوردار بود، در غیاب شوهر با کمال دقت به پرورش و تعلیم و تربیـت  

در سایه توجهات مخصوص مادر هوشمند، فرزنـد لایـق   . کودك خود پرداخت 
هم به تدریج مراحل کمال را پیمود، بطورى که در ایام جوانى از دانشمندان نامى 

  .عصر به شمار آمد
مى خواست رهسپار خراسان شود، سى هزار دینـار طـلا   ) فروخ (که  موقعى

موجودى خود را به زنش سپرد تا نگاهدارى نموده و در مراجعت به وى مسترد 
بعـد از ایـن   . در خراسان بیست و هفت سال طـول کشـید  ) فروخ (توقف . دارد

مدت طولانى ، روزى در حالى که سوار اسب بود و نیـزه اى بـه دسـت داشـت     
ولـى همینکـه   . وقتى به در خانه اش رسید با نیزه در را گشـود . ارد مدینه شدو

که جوانى برومند بود و با مادرش زندگى مى ) ربیعه (خواست وارد خانه گردد، 
چرا به خانه من هجوم مى آورى ! کرد، جلو او را گرفت و گفت ، اى دشمن خدا
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ده اى و بـه حـریم   دشمن خدا تو هستى که داخل خانه مـن ش ـ : ؟ فروخ گفت 
  ...!خانواده ام تجاوز نموده اى 

بگو مگوى آنها بالا گرفت ، اندکى بعد با هم گلاویز شدند و یکدیگر را زیـر  
از سر و صـدا و جـر و دعـواى آنهـا، همسـایگان      . ضربات مشت و گلد گرفتند

  .بیرون ریختند و به تماشاى زد و خورد آن ها پرداختند
بزرگان شهر رسید، آنها نیـز بـا شـتاب بـه محـل      و ) مالک بن انس (خبر به 

که باور نمى کردند دانشـمندى چـون   ) ربیعه (در آن میان جمعى به یارى . آمدند
او کار خلافى انجام داده باشد برخاستند، و بقیه نیـز بـه تحقیـق واقعـه و جـدا      

  .ساختن آن ها از یکدیگر پرداختند
رد مزاحم را رها نمى کنم ، باید با خشم گفت ، من این م) ربیعه (در آن میان 

به خدا تا تو را پیش قاضى نبرم دست : هم گفت ) فروخ . (او را نزد حاکم ببرم 
در ایـن  ! بردار نیستم ، زیرا تو مرد بیگانه را در خانه خود بـا همسـرم دیـده ام    

موقع زن فروخ که در خانه خود ایستاده بود، و با ناراحتى و حالى پریشان آنهـا  
به فکر ) همسرم (و ) خانه ام (نگریست از گفته مرد ناشناس که مى گفت  را مى

آنگاه . افتاد، سپس نزدیک آمد و اندکى در چهره وى خیره شد و او را شناخت 
این مرد شوهر من است ، و این جـوان هـم   ! ایها الناس : فریادى کشید و گفت 

همـین کـه پـدر و    . م فرزند من مى باشد که موقع رفتن شوهرم آبستن به او بود
  ...پسر یکدیگر را شناختند دست در گردن هم نمودند و گریه را سر دادند

وارد خانه شد و پس از لحظه اى که اسـتراحت نمـود از همسـرش    ) فروخ (
  :پرسید راستى این فرزند من است ؟ گفت 
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فروخ گفت بسیار خوب ، حالا که این امانت را به خوبى حفـظ کـرده   ! آرى 
هزار دینارى را که موقع رفتن به تو سپردم بیاور این هـم چهـار هـزار    اى ، سى 

  .دینار دیگر است که با خود آورده ام روى آن بگذار
پولها را از هنگامى که به سفر رفتى در جاى مناسبى دفن کـردم و  : زن گفت 

  .هم اکنون بعد از سالیان دراز آنرا آورده و تسلیم مى کنم 
خانه بیرون رفت و به مسجد پیغمبر آمد و طبق معمـول  در این موقع ربیعه از 
مالک بن انس ، حسن بن زیـد ابـن ابـى    : شاگردانش . در حوزه درس نشست 

لهبى مساحقى ، و اشراف مدینه پیرامونش را گرفته و از بیانات نافذ و معلومـات  
  .سرشارش استفاده مى نمودند

چون از راه رسیده ! وب خ: زن به شوهرش گفت ) ربیعه (بعد از بیرون رفتن 
و نماز بگذار، سپس بر گرد استراحت کن  ﷑اى برخیز برو به مسجد پیغمبر 

درس باشکوهى دیـد کـه جماعـت      وقتى فروخ وارد مسجدالنبى شد، مجلس . 
چینـى   جوان مزبور نیز که عـروق . زیادى در اطراف جوانى حلقه زده نشسته اند

فروخ جلو آمـد و  . د با وقار مخصوصى براى آنها درس مى گفت بر سر نهاده بو
  .پشت سر جمیعت ایستاد و به تماشاى مردم پرداخت 

با دیدن پدر سر به زیر انداخت ، به همین علت فـروخ هـم پسـر را    ) ربیعه (
نشناخت ، ولى از اینکه جوانى با این سن و سال به چنـین مقـام والائـى نائـل     

این : فت ماند، سپس از آنها که نزدیک وى بودند پرسیدگشته بود، سخت در شگ
  !!او ربیعه پسر عبدالرحمن فروخ است : جوان کیست ؟ گفتند

خداونـد  : از شنیدن این سخن بى نهایت شاد شد و بـا خـود گفـت    ) فروخ (
  !چقدر مقام فرزندم را بالا برده است 
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حـالى دیـدم    فرزندم را در: سپس ذوق زده به خانه برگشت و به زنش گفت 
که هیچیک از علما و فقها را بدان حال ندیده ام ، و تصور نمى کنم امروز کسـى  

  .به پایه او برسد
اکنون بگو بدانم ! بسیار خوب : زن که منتظر شنیدن این سخن بود فورا گفت 

آن سى هزار دینار طلا نزد تو عزیزتر است یا این پسر با این مقام و موقعیتى که 
به خدا فرزنـدم را بـا داشـتن ایـن مقـام بـزرگ       : ت ؟ فروخ گفت پیدا کرده اس

  !عزیزتر دارم 
پس بدان که من در غیاب تـو  : همین که زن این سخن را از وى شنید، گفت 

تمام آن سى هزار دینار را در راه تحصیل و پرورش این پسر صرف کردم تا این 
  .که توانستم او را به این مقام و سن و سال برسانم 

به خدا پولها را خوب جائى صرف نموده اى و ابـدا آنـرا تلـف    : خ گفت فرو
  )52(!!نکرده اى 
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 شریک قاضى و ربیع حاجب 
در روزگار خلفـاى  . شریک قاضى از دانشمندان باهوش و خوش قریحه بود

نخستین بنى عباس به منصب قضاوت رسید و در این سمت شهرتى به سزا یافت 
سرشار و نبوغ و استعداد قابل ملاحظه اش ، مورد شریک به واسطه علم و فقه . 

توجه خاص مهدى عباسى بود، به طورى که خلیفه در محضـر وى اسـتفاده هـا    
  .مى کرد و از همنشینى با او، لذت مى برد

شبى مهدى عباسى در خواب دید که شریک قاضى در برخورد با وى ، روى 
خود را براى ربیع حاجـب   فرداى آن شب خلیفه خواب. خود را از او برگردانید

  رئیس تشریفات دربار نقل کرد و پرسید به نظر تو تعبیر این خواب چیست ؟
شـریک مخـالف   : ربیع حاجب که میانه خوبى با شریک قاضى نداشت گفت 

  .است و از چاکران فاطمه زهراست ) مرد فاطمى (شماست او یک 
. حاضـر نمودنـد  شـریک را  . مهدى دستور داد شریک را به نزد وى بیاورنـد 

به من گزارش داده اند که تـو مـردى   : همینکه وارد شد و خلیفه او را دید گفت 
  فاطمى هستى ؟

من به خـدا  : شریک که گفتیم از هوشى سرشار برخوردار بود بلادرنگ گفت 
پناه مى برم اگر خلیفه فاطمى نباشد، مگر اینکه مقصود شما فاطمه دختر کسرى 

  !پادشاه ساسانى باشد
  .است  ﷑نه ، مقصود من فاطمه دختر محمد : فه گفت خلی

  آیا شما فاطمه دختر پیغمبر را لعنت مى کنید؟: شریک گفت 
  این چه حرفى است ؟! خدا نکند! نه : خلیفه گفت 

چه مى گوئید درباره کسـى کـه بـه    : شریک که موقع را غنیمت دانست گفت 
  آنحضرت بد بگوید؟
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  !ت لعنت خدا بر چنین کسى بادخلیفه گف
در اینجا شریک ، در حالیکه اشاره به ربیع حاجـب مـى نمـود، رو کـرد بـه      

  !پس این مرد را لعنت کنید: خلیفه و گفت 
نـه  : ربیع حاجب که هوا را پس دید، دست و پاى خود را گم کـرد و گفـت   

  .بد نمى گویم  ﷒من به حضرت فاطمه ! اى خلیفه ! بخدا
چون شریک فرصت را مناسب و زمینه را مساعد دید، ضربت کوبنده خود را 

اى بى حیا چرا در مجالس مردان ، بانوى بانوان جهـان و  : وارد ساخت و گفت 
  ؟.را به زشتى یاد مى کنى  ﷑دختر پاك سرشت پیغمبر خاتم 

  تو دیدم چه مى شود؟ پس تعبیر خواب من و بى اعتنائى که از: خلیفه پرسید
خواب شما مانند خواب حضرت یوسف نیست که تعبیر داشته : شریک گفت 

  )53(.باشد و با خواب نمى توان خون کسى را ریخت 
تاءثیر غذا شریک بن عبداالله نخعى قاضى مشهور، از دانشـمندان نـامى اهـل    

 وى در علم فقه و حدیث مهارت داشت و داراى هوشى سرشـار و . تسنن است 
اهل تسنن او را بزرگ مى داشتند، و براى قضـاوت  . استعدادى قابل ملاحظه بود

  .تر مى دانستند و عدالتش را در محکمه قضا مى ستودند از دیگران بهتر و لایق
سـومین خلیفـه عباسـى مـى     ) مهـدى  (فضل بن ربیع رئیس تشریفات دربار 

او را گرامى داشـت  مهدى . روزى شریک بن عبداالله به ملاقات خلیفه آمد: گوید
یا منصب قضاوت پایتخـت  : و از وى خواست که یکى از سه کار را انتخاب کند

را بپذیرد، یا به فرزندان خلیفه علم و حدیث بیاموزد، و یا یک وعده غـذا بـا او   
  .صرف کند



116 
 

شریک از تماس زیاد با دربار و رجال دولت آنروز احتراز مى جست و سعى 
آلـوده    را در دستگاه آنهـا وارد نسـازد و دامـنش     ر نحو شده خوده مى کرد به

  .نگردد
و لذا از پذیرش هر سه پیشنهاد خلیفه عذر خواست ، ولى مهدى عباسى عذر 

  .حتما یکى از آنها را اختیار کن : او را نپذیرفت و گفت 
و لذا از پذیرش هر سه پیشنهاد خلیفه عذر خواست ، ولى مهدى عباسى عذر 

  .حتما یکى از آنها را اختیار کن : فت او را نپذیرفت و گ
هر چند شریک از قبول هر سه کار ابا داشت ولـى چـون بـا اصـرار خلیفـه      

خوردن : فکرى کرد و بعد پیش خود گفت . ناگزیر شده بود یکى را انتخاب کند
از ایـن رو آمـادگى خـود را بـراى     . غذا آسانتر از تقبل آن دو کار دیگر اسـت  

  .لام داشت صرف غذا با خلیفه اع
خلیفه هم دستور داد غذاى مطبوع و پاکیزه اى که از هـر جهـت مـورد نظـر     
باشد تهیه کنند، سپس سفره گستردند و انواع غذاى رنگارنـگ بـر آن نهادنـد و    

  .شریک و خلیفه مشغول صرف آن شدند
جناب شـیخ احتیـاطى   : بعد از صرف غذا، خوان سالار دربار به خلیفه گفت 

رجال دولتى بنى عباس مى نمود، کم کم با آنها آمد و رفت کرد، که از آمیزش با 
تا جائى که هم منصب قضاوت آنها را پـذیرفت و هـم بـه آمـوزش و پـرورش      
فرزندان آنها پرداخت و هم از آمیزش و ارتباط و نشست و برخاست با آنان ابـا  

  )54.(نداشت 
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  جوان نابغه 
ا بـا تشـریفات رسـمى وارد    سومین خلیفه عباسى در یکى از سفره) مهدى (

رجـال  . بصره شد، تا از آن شهر تاریخى و دانش پـرور بازدیـد بـه عمـل آورد    
علمـا و دانشـمندان نیـز از وى اسـتقبال     . لشکرى و کشورى به پیشوازش رفتند

  .نمودند
را کـه در هـوش و نبـوغ ضـرب     ) الیاس بن معاویه (در صف علما ) مهدى (

خاسته بود، دیـد کـه چهارصـد تـن از علمـا و      المثل ، و در آن موقع جوانى نو 
  .بزرگان در پشت او صف بسته اند، و خود پیشاپیش آنها ایستاده است 

تـف بـر ایـن    : از تماشاى این منظره در خشم فـرو رفـت و گفـت    ) مهدى (
  !ریشهاى بلند

آیا در میان این همه علما یکنفر ریش سفید پیدا نمى شد که جلوى آنها بیفتد 
  !نشوند این جوانک را جلو بیندازند؟تا ناگزیر 

  :و پرسید) ایاس (سپس رو کرد به 
  چند سال دارى ؟

  :که دانشمندى پرمایه و نابغه اى هوشمند بود گفت ) ایاس (
اسـت  ) اسامۀ بن زید(خدا سایه خلیفه را پاینده بدارد، سن من به اندازه سن 
گـان صـحابه و پیـران    که پیغمبر خدا او را به فرماندهى سپاهى برگزیـد کـه بزر  

در میـان آنـان بـود و همگـى     ) با آن سن و سال (ایشان از جمله ابوبکر و عمر 
  .قرار گیرند) اسامه (وظیفه داشتند تحت فرماندهى 

دانشمند جوان که با کمـال  ) ایاس (مهدى عباسى از جواب به موقع و کوبنده 
  .مهارت و استادى داده شد در شگفت ماند و ملزم گردید

  !تو هم پیشاپیش آنها قرار بگیر! آفرین : ه گفت آنگا
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  )55.(سن ایاس در آن موقع هفده سال بود
پـس از آنکـه   : شعرباف و نویسنده نفطویه دانشمند نحوى معروف مى گویـد 

خلیفه عباسى از بناى قصرش فراغت یافت ، سوار شد و به تماشاى آن ) مهدى (
  .رفت 
  .اى آن رفت غفلتا وارد قصر شد و به تماش) مهدى (

  .دو نفر باقى ماندند که خود را از دیدگاه ملازمان خلیفه پنهان نمودند
خلیفه یکى از آنها را که سخت پریشان و دست و پاى خود را گم کرده بـود  

  :دید و از وى پرسید
  تو کیستى ؟ -
  !من منم  -
  چه مى گوئى ، من منم یعنى چه ؟! واى بر تو -
  !عرض کردم ، من منم  -
  کارى به من دارى ؟ -
  !نه  -

این دیگـر  . خدا به او مرگ بدهد: مهدى دستور داد او را بیرون کنند، و گفت 
  .کیست ؟ ملازمان او را از قفا گرفته کشان کشان از قصر خارج ساختند

  :وقتى بیرونش کردند، خلیفه به یکى از غلامان خود گفت 
ش برسد سپس سؤ ال کن چـه  بدون اینکه بفهمد، او را دنبال کن تا به خانه ا

  !کاره است ؟ چون گمان مى کنم جولا باشد
خلیفـه  . سپس دومى که خود را از خلیفه پنهان کرده بود به نزد خلیفه آوردند

سؤ الاتى از او کرد، ولى او به عکس اولى با دلى قوى و زبانى گویا جـواب داد،  
  :بدین گونه 
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  .من مردى از یکى از پذیرندگان خلیفه ام  -
  براى چه به اینجا آمده اى ؟ -
آمده بودم که این بناى زیبا را تماشا کـنم ، و از دیـدن آن لـذت ببـرم ، و      -

براى خلیفه دعاى بیشترى بکنم که خداوند عمر و عـزت او را پایـدار بـدارد و    
  .دشمنانش را نابود کند

  آیا حاجتى به من دارى ؟ -
، ولى عمویم دست رد به سینه  من از دختر عمویم خواستگارى نمودم! بله  -

تو چیزى ندارى و تهى دست هستى ، ولـى مـن عاشـق دختـر     : من زد و گفت 
  .عمویم هستم و به او دل بسته ام 

  .دستور مى دهم براى رسیدن به معشوقت پنجاه هزار درهم به تو بدهند -
خدا مرا فداى شما کند، بخششى شایسته ، و منتى عظیم بـر مـن نهـادى ،     -
ند عمر تو را بیش از پیش و انجام کارت را بهتر از آغاز گرداند، نعمتـت را  خداو

  .افزونتر و شوکتت را بیشتر کند
دستور داد جایزه او را زود به وى تسلیم کنند سپس غـلام دیگـرى   ) مهدى (

تحقیق کن ببین کار او چیست ؟ چون تصور مى : نیز به دنبال او فرستاد و گفت 
  !کنم نویسنده باشد

همانطور که خلیفـه گفتـه بـود کـار آن مـرد،      : لامها برگشتند و اولى گفت غ
تا آخرین لحظه قلبش از تـرس همچنـان مـى تپیـد و بیمنـاك      . شعربافى است 

  )56(.بود
  .این مرد هم نویسنده است : غلام دومى گفت 

من پسر منصور هستم که با فراست ، گفتگـوى جـولا و   . دیدید: خلیفه گفت 
  .ن پوشیده نمى ماندنویسنده بر م
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برادر هارون الرشید خلیفه عباسـى ،  ) موسى هادى (حسود در زمان خلافت 
در همسایگى ایـن مـرد، شخصـى    . مرد نیکوکار ثروتمندى در بغداد مى زیست 

  .وجود داشت که نسبت به مال و ثروت او حسد مى ورزید
رفـاه و  این مرد حسود نمى توانست همسایه ثروتمند خـود را ببینـد کـه در    

به همین جهت از هر گونـه بـدگوئى و تهمـت و حسـادت     . آسایش بسر مى برد
درباره همسایه ثروتمندش فروگذار نمى کرد و پیوسـته در اندیشـه آن بـود کـه     

  .لطمه اى بر او وارد سازد، و او را در انظار مردم از اعتبار بیندازد
راحتى مخصوص روز به روز کینه و حسد او افزون مى گشت و خود را در نا

مى دید، بطورى که قادر نبود خشم و حسد خود را فرو کشـد و از اندیشـه بـد    
  !نسبت به همسایه خویش منصرف شود

به این عمل . به این عملى ساخت . سرانجام فکرى کرد و آنرا عملى ساخت 
مدتى بدین منوال . که غلامى خرید و او را موافق میل و منظور خود تربیت نمود

من تـو را بـراى   ! گوش کن : ا اینکه روزى غلام را خواست و گفت گذشت ، ت
کار مهمى خریده ام و اکنون از تو مى خواهم که آنـرا انجـام دهـى ، نمـى دانـم      

  اطاعت مى کنى یا نه ؟
بنده زر خرید، مطیع آقاى خود است ، هر امرى بکند باید انجـام  : غلام گفت 

را در آتش بیفکنم و بسوزانم ، یا خود به خدا اگر بدانم میل دارى من خود . دهد
  !را در آب بیندازم و غرق سازم ، خوددارى نمى کنم 

  سـپس او را در آغـوش   . مرد حسود از شنیدن سخنان غلام مسرور گشـت  
موضـوع چیسـت و از   : غلام پرسـید ! کشید و صورتش را بوسید و آفرین گفت 
هنوز موقع آن نرسـیده  شتاب مکن ، : من چه انتظارى دارى ؟ مرد حسود گفت 

  .است 
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یکسال گذشت و غلام نمى دانست ارباب مى خواهد چه کارى بـه او محـول   
تا اینکه یـک روز او را طلبیـد و   . کند که این همه سعى در رعایت حال او دارد

من کارى مهمى دارم و اکنون موقع آن رسیده و از تو مى خـواهم کـه در   : گفت 
هـر چـه   : غـلام گفـت   . ن کوتـاهى ننمـائى   عوض آن همه محبت ، در انجام آ

  .بفرمائى اطاعت مى کنم 
من با این همسایه ثروتمندم میانه اى ندارم و سـخت او را  : مرد حسود گفت 

بفرمـا تـا   : غلام گفـت  . دشمن مى دارم ، تا جائیکه مى خواهم او را نابود کنم 
ساندى ، مرا قاتل او نه اگر او را به قتل ر: گفت . همین حالا او را به قتل رسانم 

  .خواهند دانست و نتیجه گرفته نمى شود
به جاى این کار خود مرا گردن بزن و بدنم را ببر پشـت بـام خانـه خـود او     
بینداز تا وى متهم به قتل من شود، و حکومت او را به این جرم گرفتـه بـه قتـل    

  !رساند
و کشته شـدى ،  وقتى ت: غلام که از این پیشنهاد عجیب متحیر مانده بود گفت 

کشته شدن او چه تاءثیرى در آسایش تن و آرامش جان تو خواهد داشـت ؟ از  
این گذشته من چطور مى توانم خود را حاضر کنم شما را که از پدر مهربانتر مى 

  دانم ، با دست خود به قتل رسانم ؟
من نمى تـوانم  ! دست از این حرفها بردار و نافرمانى مکن : مرد حسود گفت 

همسایه خود را در ناز و نعمت و اوج شهرت و قدرت ببینم ، ولـى خـود را بـا    
من تو را براى امروز و انجام این کار خریـده ام  . وضعى فلاکت بار مشاهده کنم 

و ذخیره کرده ام ، و اکنون از تو راضى نخواهم شد مگر اینکه آنچه بـه تـو مـى    
  !گویم اطاعت کنى 



122 
 

اى حسودش از این فکر عجیب صرفنظر کنـد  هر چه غلام التماس کرد که آق
  .و او را معاف دارد، تاءثیر نبخشید
اکنون که اصرار دارى این کار انجام گیرد، بـه  : وقتى غلام ماءیوس شد گفت 

مـرد حسـود   ! پاس آن همه حق که در گردن من پیدا کرده اى ، اطاعت مى کنم 
  !!هم خشنود شد و او را مورد تقدیر و تحسین قرار داد

همین که شب به آخر رسید، مرد حسـود، غـلام را از خـواب بیـدار نمـود و      
کاردى به دستش داد و به اتفاق رفتند پشت بـام همسـایه ، سـپس رو بـه قبلـه      

  !زود مرا راحت کن : خوابید و به غلام گفت 
غلام بیچاره که در جاى خود میخکوب شـده بـود، مـات و مبهـوت شـد و      

اءمل از روى نادانى و به خیال اینکه اگـر خواسـته   سرانجام بعد از کمى فکر و ت
کارد تیز را روى گلوى اربـاب  ! ارباب را انجام ندهد نمک به حرامى کرده است 

  !نگون بخت خود نهاد و مانند گوسفند سرش را از تن جدا ساخت 
اندکى بعد تن بى جان مرد حسود و سر بریده اش بدون حرکت در پشت بـام  

روتمندش که از همه جا بى خبـر و گنـاهى جـز شـهرت و     همسایه نیکوکار و ث
  !تمول نداشت ، هر کدام به کنارى افتاد

فـردا  . غلام از پشت بام به زیر آمد و یکراست به رختخواب رفت و خوابیـد 
ازدحام عجیبى شد، مردم دسـته  . عصر جنازه در پشت بام همسایه کشف گردید
  .ول را از نزدیک تماشا مى کردنددسته مى آمدند و سربریده و پیکر بى جان مقت

ماءمورین موضوع را به داروغه شهر گـزارش دادنـد، داروغـه مـاجرا را بـه      
خلیفه دستور داد صاحب خانـه اى را کـه   . رسانید) موسى هادى (اطلاع خلیفه 

جنازه در پشت بام او کشف شده است احضار کنند، تا پیرامون قتل مزبور از وى 
  .تحقیقاتى به عمل آورد
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. صاحبخانه یعنى همسایه خیراندیش مقتول نیز خود را به خلیفه معرفـى کـرد  
خلیفه او را شناخت و دانست که وى مردى نیکوکار و متدین و خوش نام اسـت  

  .و اهل این کارها نیست 
ولى چون قتلى واقع شده و جنازه اى در حـریم خانـه او کشـف شـده بـود،      

اصـلا  : اظهار بى اطلاعى کرد و گفـت   مرد نیکوکار. ناچار از وى بازپرسى نمود
  .از آنچه واقع شده بى خبر است 

به دستور خلیفه ، غلام شخص مقتول را نیز احضار کردند و از وى تحقیقـاتى  
غلام چون آن مرد نیکوکار را در خطر جانى دید، شهامت به خرج داد و . نمودند

  .ماجرا را از اول تا آخر با صراحت براى خلیفه نقل کرد
من چون از اسرار خود براى انصراف آقایم از این عمل خطرناك : لام گفت غ

و جنایت بزرگ ماءیوس شدم و او هم سخت مرا تحت فشار گذاشـته بـود کـه    
حتما باید او را ببرم پشت بام این مرد و به قتل برسانم ، چون کـاملا خشـمگین   

را به قتل رساندم ،  شده بودم و در وضع غیر عادى قرار داشتم ، لذا با تاءسف او
  !و اینک براى رهائى این مرد بیگناه و با ایمان ، به جرم خود اعتراف مى کنم 

وقتى از موضوع آگاه شد، سر به زیر انداخت و در فکر عمیقى فرو رفت و از 
  .این واقعه شگفت انگیز و تعیین تکلیف غلام حیران ماند

نفس کرده اى ، ولـى چـون   هر چند قتل : آنگاه سر برداشت و به غلام گفت 
جوانمردى نمودى و بى گناهى را از اتهام و خطر مرگ نجـات دادى تـو را آزاد   

اینسـت   )57(!مى کنم ، سپس او را آزاد نمود و قضیه در همین جـا پایـان یافـت    
  .نتیجه حسادت که زیان آن به خود حسود باز مى گردد
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  نماینده خدا
یفه مقتدر عباسى به زیارت خانه خدا و خل) هارون الرشید(در یکى از سالها  

هنگام طواف به دستور هارون از هجوم حاجیان جلـوگیرى  . حج بیت االله رفت 
) هـارون  (ولـى درسـت وقتـى    . نمودند تا خلیفه بتوانند بـا آزادى طـواف کنـد   

  !خواست طواف نماید، مرد عربى سر رسید و پیش از وى به طواف پرداخت 
ه پرنخوت و جاه طلب گران آمد و بـا خشـم بـه    این موضوع بر هارون خلیف

حاجـب  . حاجب خود اشاره نمود که مرد عرب را دور کند تا وى طواف نمایـد 
لحظه اى صبر کن تا خلیفه از طـواف کـردن   : به عرب گفت ) رئیس تشریفات (

  .فراغت یابد
مگر نمى دانى خداوند در این محل مقدس پادشاه و گدا را برابر : عرب گفت 

مسجدالحرام که آنرا براى اسـتفاده همـه   : (ه و در قرآن مجید فرموده است دانست
مردم قرار داده ایم ، مقیم و مسافر در آن یکسانند پـس اگـر کسـى بخواهـد در     

  )58().آنجا ظلم کند یا کفر ورزد، عذاب دردناك را به وى مى چشانیم 
رى بـه  چون هارون این سخن را از عرب شنید به حاجب دستور داد کـه کـا  

رفـت  ) حجرالاءسود(آنگاه بطرف . وى نداشته باشد و او را به حال خود بگذارد
تا مطابق معمول آنرا استلام کند، یعنـى دسـت روى آن را دسـت بکشـد، ولـى      

را اسـتلام  ) حجرالاءسود(ناگهان در آنجا نیز عرب پیشدستى نمود و قبل از وى 
  !کرد

امـا قبـل از وى   . نجـا نمـاز بگـزارد   آنگاه هارون به مقام ابراهیم آمد که در آ
همینکه هارون از نماز فـارغ شـد بـه    . عرب به آنجا رسید و شروع به نماز کرد

: حاجب آمد و بـه عـرب گفـت    . حاجب دستور داد که عرب را نزد وى بیاورد
من کارى بـه  : عرب گفت ! خلیفه تو را مى طلبد؛ برخیز و امر تو را اطاعت کن 
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با من کارى دارد بهتر است که از جا برخیزد و به ایـن کـار   خلیفه ندارم ، اگر او 
  .مبادرت ورزد

هارون ناگزیر از جاى برخاست و آمد مقابل عـرب ایسـتاد و بـه وى سـلام     
سپس هارون عرب را مخاطـب سـاخت و   . عرب هم جواب سلام او را داد. کرد

جا خانـه  این: اجازه مى دهى در اینجا بنشینم ؟ عرب گفت ! گفت اى برادر عزیز
من نیست ، ما همه در اینجا یکسان هستیم ، اگر مى خواهى بنشـین و اگـر مـى    

  !خواهى برو
هارون الرشید از طرز سخن گفتن عرب ناراحت شـد، زیـرا سـخنانى از وى    

به همین . شنید و با منظره اى مواجه گردید که از هر جهت برایش تازگى داشت 
مى خواهم یک مسئله دینى : ت جهت با خشم روى زمین نشست و به عرب گف

از تو بپرسم ، اگر درست جواب دادى معلوم مى شود سایر پرسشها را نیـز مـى   
توانى جواب بدهى ، و چنانچه در پاسخ آن فرومانـدى ، حتمـا از جـواب بقیـه     

  .فروتر خواهى ماند
عرب گفت ، آیا سؤ ال تو براى این است که چیـزى یـاد بگیـرى ، یـا مـى      

البتـه  : کنى ؟ هارون از جواب سریع وى تعجب کـرد و گفـت    خواهى مرا اذیت
بسیار خوب ، ولـى بایـد برخیـزى و    : عرب گفت . منظور چیز یاد گرفتن است 

هـارون هـم   ! مانند شاگردى که مى خواهد چیزى از استاد سؤ ال کند، بنشـینى  
  !برخاست و مقابل وى دو زانو روى زمین نشست 

  !ر چه مى خواهى سؤ ال کن اکنون ه: در این وقت عرب گفت 
خداوند چه چیزى را براى تـو لازم گردانیـده اسـت ؟ عـرب     : هارون پرسید

از کدام امر لازم سؤ ال مى کنى ؟ از یک واجب سؤ ال مى کنى ، یا پـنج  : گفت 
چیز واجب ، یا هفده چیز واجب ، یا سى و چهار چیز واجب ، یا هشتاد و پـنج  
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اجب در طول عمر سؤ ال مى کنى ، یا یک چیز چیز واجب ، و آیا از یک چیز و
  !از چهل ، یا پنج چیز از دویست 

من از یک امـر  : هارون به شدت خندید و عرب را به مسخره گرفت و گفت 
که خداوند بر تو واجب نموده سؤ ال کردم ، تو حساب دنیا را بـه رخ مـن مـى    

  کشى ؟
توار نبـود، خداونـد   اگر دین خدا بر پایه حساب اس! اى هارون : عرب گفت 

و مـا مـى گـذاریم    : (در روز رستاخیز از مردم حساب نمى نمود و نمى فرمـود 
ترازوهاى عدالت را براى روز رستاخیز، در آن روز به هیچکس ستم نمى شـود،  
اگر اعمال بندگان به اندازه یک مثقال دانه ارزن باشد، آنرا به حساب مى آوریـم  

  )59()ندگان برسیم و کافى است که ما خود به حساب ب
هارون سـخت برآشـفت ، بـه    : در این هنگام که عرب خلیفه را به نام خواند

زیرا به نظر خلیفه تمام افراد مملکت باید . طورى که دیدگانش برافروخته گردید
از اینرو در حالى کـه آثـار خشـم در چهـره اش     . بخوانند) امیرالمؤ منین (او را 

اگر آنچه را گفتـى توضـیح دادى و معلـوم    ! نى اى عرب بیابا: آشکار بود گفت 
و ) صـفا (شد سخنانت بیهوده نیست ، آزاد هستى ؛ وگرنه دستور مى دهـم بـین   

  .گردنت را بزنند) مروه (
! چون حاجب ، خلیفه را منقلب دید، به میان دوید و گفت یا امیرالمـؤ منـین   

  !درگذراو را عفو فرما و براى خدا و به خاطر این محل مقدس از وى 
هارون که بیشتر ناراحت شـده بـود   . عرب از سخنان خلیفه و حاجب خندید

از عقل شما مى خندم و در این فکر هسـتم کـه   : چرا مى خندى ؟ گفت : پرسید
کدامیک نادان تر هستید؟ زیرا اگر مرگ من نرسیده باشد، سوء قصد تو بـه مـن   

بخششى کـه حاجـب   چه تاءثیرى دارد؟ و چنانچه مرگ من رسیده باشد عفو و 
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براى من مى خواهد چه سودى مى تواند داشته باشـد؟ هـارون از شـنیدن ایـن     
  .سخن ، به هراس افتاد و دلش فرو ریخت 

آنچه بر من واجب نموده چیست ؟ : اینکه از من پرسیدى : سپس عرب گفت 
جواب آن اینست که خداوند خیلى چیزها را بر من واجب کرده اسـت و اینکـه   

یا از یک چیز واجب سؤ ال مى کنى ، مقصودم دین اسلام اسـت کـه   آ: پرسیدم 
  .قبل از هر چیز بر بندگان خدا واجب است پیرو آن باشند

همچنین منظورم از پنج چیز، نمازهاى پنجگانـه ، و قصـدم از سـى و چهـار     
چیز، سجده هاى نمازها، و هشتاد و پنج چیز هم ، تکبیرات نمازهائى است کـه  

  .وانیم شبانه روز مى خ
آیا از یک چیز واجب در طول عمر مى پرسـى ؟ مقصـودم   : و اینکه پرسیدم 

حج خانه خداست که در تمام مدت عمر یکبـار بـر مسـلمانان بـا اسـتطاعت و      
یک چیز از چهل ، مقصود زکوة گوسفند : متمکن واجب است ، و اینکه پرسیدم 

و اینکـه  . د اسـت  است ، که تا نصاب آن به چهل تا رسید، زکوة آن یک گوسفن
پنج از دویست ، منظورم زکوة طلا است که هر دویست مثقـال طـلا پـنج    : گفتم 

  !مثقال زکوة دارد
وقتى سخن مرد عرب به پایان رسید، هارون الرشید از تفسیر و بیان مسائل و 
حسن کلام عرب بى نهایت مسرور شد، و آن مرد ناشناس در نظرش بزرگ آمد 

تـو  : آنگاه عـرب بـه هـارون گفـت     . نى با وى گردیدو خشمش تبدیل به مهربا
  .چیزهائى از من پرسیدى و من جواب دادم 

هـارون آمـادگى   ! اکنون من نیز از تو سؤ ال مى کنم و تو باید جواب بـدهى  
  .خود را اعلام داشت 
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مردى در اول صبح ، نگاهى به زنى کرد که بر او حرام بود، ولى : عرب پرسید
باز موقع عصر زن بر او حرام گردید، اما . ى حلال گشت چون ظهر شد زن بر و

همینکه مغرب شد حلال شد، چون شب فرا رسید مجـددا حـرام گشـت ، ولـى     
و نیز در وقت ظهر بر وى حرام گردید، و چون عصر شـد  . بامداد فردا حلال شد

  !حلال ، و در موقع مغرب حرام ، اما شامگاهان باز حلال گشت ؟
اى بـرادر  : ین مسائل را چگونه باید حل کرد؟ هارون گفت اکنون بگو بدانم ا

عرب مرا به دریائى افکندى که جز تو هیچکس نمى تواند از غرقاب آن نجـاتم  
  !!دهد

یعنى چه ؟ تو امـروز خلیفـه مسـلمین و شـخص اول مملکـت      : عرب گفت 
آنهم سؤ !! هستى و مافوق ندارى ، شایسته نیست که از حل مسئله اى فرو مانى 

  !ل مرد ناتوانى چون من ا
علم و دانش مقام تو را بزرگ و نامت را بـالا بـرده   ! اى برادر: هارون گفت 

است ، و بهمین جهت میل دارم بخاطر من و این مکـان مقـدس ، خـودت ایـن     
  !مسئله را توضیح بدهى و آنرا حل کنى 

حاضرم ولى به شرط آنکه تو هم قـول بـدهى شکسـته دلان را    : عرب گفت 
دستگیرى نمائى و بى نوایان را مورد تفقد قـرار دهـى و بـر زیردسـتان سـخت      

  !با کمال میل حاضرم : هارون هم پذیرفت و گفت . نگیرى 
آن مرد که موقع صبح نگاه کرد بزنى که بـر وى حـرام بـود، آن    : عرب گفت 

  کنیز زر خرید شخص دیگرى بوده اسـت ولـى موقـع ظهـر آن را از صـاحبش      
چون عصر شد کنیز را آزاد ساخت و بـر او حـرام   . ى حلال گشت خرید و بر و

. گردید، و در موقع مغرب با وى ازدواج کرد و بدین گونه بـر او حـلال گردیـد   
امـا بامـداد فـردا    . همین که شب فرا رسید او را طلاق داد و بر وى حرام گردید
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مـا  ا. هنگام ظهر ظهار کرد و بـر وى حـرام گشـت    . رجوع کرد و حلال گشت 
عصر به عوض این کار بنده اى آزاد کـرد و زن بـر وى حـلال گردیـد، هنگـام      
مغرب مرتد شد و از دین اسلام برگشت و بر شوهر حرام شد ولى شب توبه کرد 

  !و مجددا دین اسلام را پذیرفت و حلال گردید
هارون الرشید از شنیدن سخنان عرب در شگفت ماند، و در عین حال بسـیار  

س دستور داد، ده هزار درهم بـه وى بدهنـد، چـون پولهـا را     خوشحال شد، سپ
من احتیاج به آن ندارم به کسانى که اسـتحقاق آنـرا   : آماده ساختند، عرب گفت 
مى خواهى برایت مقررى تعیین کنم که مادام العمر از : دارند بدهید، هارون گفت 

  آن استفاده کنى ؟
. ى من هم مقـرر مـى دارد  آنکس که روزى تو را مى رساند، برا: عرب گفت 

نه ، قرض نـدارم ، و  : گفت ! اگر قرض دارى بگو تا آنرا بپردازم : هارون گفت 
  .سرانجام نیز چیزى از وى قبول نکرد

در پایان هارون که فوق العـاده تحـت تـاءثیر علـم و زهـد و زبـان گویـا و        
 شخصیت نافذ و شهامت مرد عرب واقع شده بود، از وى پرسید نامت چیسـت و 

موسى بن جعفر بن محمد بن على بـن الحسـین بـن علـى     : اهل کجائى ؟ گفت 
  )60. (ابیطالب هستم 

هارون از شنیدن این سخن ، تکانى خورد و متوجه شد آن مرد بـزرگ امـام   
است که در لباس اعراب بیابانى ظاهر گشته تا اهل دنیـا او را   ﷒موسى کاظم 

از ایـن رو  . تا اعمال حج را با فراغت انجام دهد نشناسند و از مردم کناره گرفته
االله : برخاست و میان دیدگان حضرت را بوسید و این آیه شریفه را قرائت نمـود 

خداوند بهتر مى داند که رسالت و نمایندگى خود : یعنى اعلم حيث �عل رسا�ه 
  !!را در چه خاندانى قرار دهد
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  جاه طلب
خلیفـه  ) مـاءمون  (حال احترام پشت سـر  روزى به : سفیان بن نزار مى گوید

ماءمون حاضران مجلس را مخاطب ساخت و . معروف بنى عباس ایستاده بودم 
  آیا مى دانید چه کسى مرا شیعه نمود؟: گفت 

باعث شد ) هارون الرشید(پدرم : ماءمون گفت . نمى دانیم ! نه : حضار گفتند
  !که من شیعه شوم 

دان اهل بیت را مى کشت و با این وصف حاضران پرسیدند چطور؟ هارون مر
  !چگونه ممکن است او شما را شیعه کرده باشد؟

  پدرم به خاطر پیشرفت کار خـود و تحکـیم پایـه سـلطنتش     : ماءمون گفت 
) الملـک عقـیم   : (زیرا که گفتـه انـد  . مى کرد ﷑اقدام به کشتن اولاد پیغمبر 
  .عقیم مى گذارد، و در خود هضم مى کندملک و سلطنت همه چیز را 

  :سپس ماءمون ماجراى تشیع خود را این طور شرح داد
چون بـه مدینـه   . در یکى از سفرهاى حج پدرم هارون الرشید همراه او بودم 

به هر یک : رسیدیم جلوس نمود و به مردم بار غام داد و به درباریان خود گفت 
مکه و مدینه و بنى هاشم و سـایر قـریش   از فرزندان مهاجرین و انصار و رجال 

که به ملاقات من مى آیند بگو وقتى وارد مى شـوند قبـل از هـر چیـز خـود را      
  .معرفى کنند تا من نسب آنها را بشناسم 

دربان هم این معنى را به مردم گوشزد مى کرد و هر کس داخل مى شد، مـى  
که از صحابه پیغمبـر   من فلان فرزند فلانم و نسب خود را تا جد اعلایش: گفت 

  .بوده است مى شمرد
پدرم هارون نیز به هر یک به میزان شـرافت و سـابقه مهـاجرت و خـدمات     

  .نیاکان آنها به اسلام ، از دویست تا پنج هزار دینار طلا مى داد
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  رئـیس  ) فضـل بـن ربیـع    (روزى من پهلوى پدرم هـارون ایسـتاده بـودم ،    
من موسى بـن جعفـر   : آمده و مى گوید شخصى: تشریفات آمد و به پدرم گفت 

  .هستم  ﷒بن محمد بن على بن الحسین بن على ابیطالب 
و ) ابراهیم مؤ تمـن  (و ) محمد امین (پدرم فى الفور رو کرد به من و برادرانم 

مواظـب خـود باشـید، مبـادا     : افسرانى که پشت سر او ایستاده بودنـد و گفـت   
  !سربزندحرکات ناشایسته اى از شما 

ناگـاه  . بگو همانطور که سوار است وارد شـود : سپس به فضل بن ربیع گفت 
بزرگ مردى را که از کثرت عبادت و شـب زنـده دارى چهـره اى زرد و بـدنى     

  .لاغر داشت در مقابل خود دیدیم 
افتاد خواست از الاغى که سوار آن بـود  ) هارون (وقتى دیدگان وى به پدرم 

نه به خدا نمى گذارم پیاده شـوید، بایـد   : بانگ زد و گفت پیاده شود، ولى پدرم 
دربانان نیز از پیاده شدن ! سواره جلو آمده و بر فرشهاى گرانقیمت من فرود آئید

همه با دیده عظمت بـه وى مـى نگریسـتیم و او همچنـان     . او جلوگیرى نمودند
 ـ    ا ایـن  سواره مى آمد تا به روى فرش رسـید، و افسـران دور او را گرفتنـد و ب

  .تشریفات پیاده شد
در این پدرم از جاى برخاست و جلو رفت و از وى استقبال نمود و صـورت  

آنگاه دستش را گرفت و پهلوى خود نشـانید و بـا او بـه    . و دیدگانش را بوسید
کسانى که از پرتو وجود شما نان مـى خورنـد   : از جمله پرسید. گفتگو پرداخت 

  چند نفر مى باشند؟
اینها همه فرزندان شما هستند؟ شما : پرسید. ز پانصد نفر هستندبیش ا: فرمود

فرزندان من تعدادى پسر و . نه ، اکثر آنها افراد نیازمند مى باشند: هستند؟ فرمود
  .دختر هستند
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چرا دخترهایت را بـه پسـر عموهاشـان شـوهر نمـى دهـى ؟       : هارون گفت 
: ه وضـعى دارد؟ فرمـود  ملک و مزرعه شما چ ـ:پرسید. وسیله آنرا ندارم : فرمود

  .گاهى حاصل مى دهد و گاهى نمى دهد
چقدر اسـت ؟ فرمـود   : پرسید. آرى : هیچ قرض دارید؟ فرمود: هارون گفت 

آنقدر مال و ثروت به شما خواهم ! پسر عمو: هارون گفت . تقریبا ده هزار دینار
  . داد که پسران را داماد و دختران را شوهر دهى و مزرعه خود را آباد کنى

خداوند بر والیان و سران قوم واجب کرده است که تهـى دسـتان را از   : فرمود
خاك بردارند، وامهاى آنها را بپردازند و صاحبان عیال را دستگیرى و برهنگـان  
را بپوشانند و به آنها که گرفتار محنت و تنگدستى هستند، نیکى و محبت کنند و 

ر مى رود که انجـام دهـى ، هـارون    این کارها بیش از هر کس امروز از تو انتظا
  .قول مى دهم که آنچه فرمودى انجام دهم : گفت 

چون حضرت برخاست که مراجعت نماید، پدرم نیـز برخاسـت و دیـدگان و    
بروید رکـاب بگیریـد و   : آنگاه به من و امین و مؤ تمن گفت . روى او را بوسید

بدرقه   و تا در منزلش آقا و عموى خود را سوار کنید و لباسش را مرتب نمائید 
تـو  : در میان راه حضرت پنهانى رو به من نمـود و فرمـود  . ما چنین کردیم .کنید

به سلطنت مى رسى ، وقتى زمامـدار شـدى نسـبت بـه     ) هارون (بعد از پدرت 
  .سپس او را به منزل رسانیده و برگشتیم ! فرزندان من نیکى کن 

م دل و جراءت داشتم ، به همـین  من در نزد پدرم هارون بیش از سایر برادران
این مرد، کى بود که این ! یا امیرالمؤ منین : جهت وقتى مجلس خلوت شد، گفتم 

قدر او را بزرگ و گرامى داشتى و به احترام او از جا برخاستى و بـه اسـتقبالش   
شتافتى و او را در صدر مجلس نشاندى و از وى پائین تر هم نشستى و بـه مـا   

  بدرقه کنیم ؟  بگیریم و او را سوار کرده تا در خانه اش  دستور دادى رکاب
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این آقا موسى بن جعفر امام مردم و حجت خداونـد  ! اى فرزند: هارون گفت 
  .بر مردم روى زمین و نماینده او در میان بندگان است 

  مگر این اوصاف از آن شما و در وجود شما نیست ؟: گفتم 
اما موسـى بـن   ! به حکومت رسیده ام  من با زور و قدرت! اى فرزند: گفت 
  .پیشواى واقعى مردم است  ﷒جعفر

. او از من و تمامى مردم براى جانشینى رسول خدا سزاوارتر است ! اى فرزند
با این وصف به خدا قسم اگر تو که فرزند من مى باشى درباره ملک و خلافـت  

ارد، از تـن جـدا مـى    با من کشمکش کنى سرت را که دو چشمت در آن قرار د
  ).جاه طلبى هیچ را شرط هیچ مى داند(سازم زیرا که ملک عقیم است 

وقتى پدرم خواست از مدینـه  : سپس ماءمون به سخن خود ادامه داد و گفت 
حرکت کند، دستور داد دویست دینار در کیسه سیاهى ریختند و به فضل بن ربیع 

مـا در ایـن ایـام    : لیفه مى گویداین را براى موسى بن جعفر ببر و بگو خ: گفت 
  !تنگدست هستیم و بعد از این عطاى ما به شما خواهد رسید

شـما بـه فرزنـدان مهـاجر و     ! پدر جان : چون چنین دیدم جلو رفتم و گفتم 
انصار و سایر افراد قریش و کسانى که از حسب و نسب آنان بى اطـلاع بودیـد،   

کـه از وى   ﷒به موسى بن جعفر هزار دینار زر سرخ عطا نمودى ، ولى تا پنج
آن همه تجلیل و احترام به عمل آوردى دویست دینار، یعنـى حـداقل بخشـش    

! این حرفها به تو نیامـده  ! بى مادر! ساکت باش : خود مى دهى ؟ هارون گفت 
)61(  

ماءمون به پدرش هارون الرشید اعتراض مى کرد که چرا حـق و حقیقـت را   
لطنت دنیا مى کند، در صورتى که خود نیز از همـان راهـى   فداى جاه طلبى و س

  .رفت که سایر جاه طلبان روزگار رفتند



134 
 

هجرى هارون الرشید به اتفاق ماءمون به ایران که ایالت شرقى  192در سال 
. قلمرو امپراطورى عظیم او بود، آمد و سال بعد در سرزمین خراسان در گذشت 

د، درباریان و رجال بنى عباس محمد امین همین که خبر مرگ وى به بغداد رسی
ماءمون هم در خراسان دم از . ولیعهد را به خلافت نشانده و سکه به نامش زدند
آنگاه لشـکرى بـه سـرکردگى    . خلافت زد و تجزیه ایالت ایران را اعلام داشت 

  .سردار معروف ایرانى براى جنگ با امین به بغداد فرستاد) طاهرذوالیمینین (
کر امین را شکست داد و بغداد را فتح کرد و امین را گرفته به زندان طاهر لش

! افکند، سپس سر او را برید و به خراسان آورده پیش روى ماءمون به زمین نهاد
ماءمون چنان از باده پیروزى سرمست و از کشتن برادر و سلطنت بلامنازع خود 

  !خشنود گردید که از شادى در پوست نمى گنجید
. ستور داد سر امین را به نیزه زدند و در صحن بزرگ خانه افراختندماءمون د

هر کس مى خواهـد از بخشـش مـن    : سپس به عموم اهالى بار عام داد و گفت 
  !بهره مند گردد، باید مقابل این سر بایستد و او را لعنت کند

چند روزى بدین منوال گذشت ، هر روز هزاران نفر مى آمدند و به سـربریده  
بـه فراخـور     ماءمون هم شادمان مى شد و به هر کس ! لعنت مى فرستادندامین 

  !!حالش جایزه مى داد
روزى پیرمرد بى نوائى در آن جمع ظاهر گشت و پرسید چـه خبـر اسـت ؟    

اگر مى خواهى به عطاى خلیفه نائـل گـردى ، بایـد بـروى پهلـوى او و      : گفتند
  .و چند بار او را لعنت کنى روبروى آن سر بریده که بالاى نیزه است بایستد 

پیر ! سر برادر خلیفه است : سر بریده متعلق به کیست ؟ گفتند: پیر مرد پرسید
را مخاطـب  ) امـین  (ایستاده و سر بریده ) ماءمون (مرد هم جلو رفت و نزدیک 
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لعنت به خودت ، لعنـت بـه مـادرت ، لعنـت بـه      : ساخت و با زبان محلى گفت 
  !!کسانت برادرت ، لعنت به تمام 

سخت شـرمنده  ) ماءمون (ولى . با این کلام غریو خنده از حاضران برخاست 
شد، و همین موضوع موجب گردید که سر بـرادر را پـائین بیـاورد و بـه بغـداد      

  .)62(بفرستد تا در کنار بدنش به خاك سپارند
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  ماءمون و فضل بن ربیع
در مرکـز خلافـت   وقتى ماءمون خلیفه عباسى از خراسان به بغـداد آمـد و    

استقرار یافت ، فضل بن ربیع وزیر و ابراهیم بـن مهـدى عمـوى وى ، متـوارى     
  .شدند

ماءمون دستور داد اعلان کنند هر کس ابراهیم بن مهدى را پیدا کند و بـه مـا   
تسلیم نماید صد هزار دینار طلا به وى عطا خواهم کرد، و هر کـس فضـل بـن    

سپس شـاهک بـن سـنید را    . به او مى دهم  ربیع را بیاورد، صد هزار درهم نقره
  .ماءمور کرد تا به جستجوى آنان بپردازد

پس از مدتى فضل بن ربیع را کـه در خانـه سـوداگرى    ) شاهک بن سندى (
  .پنهان شده بود، گرفته و به نزد ماءمون برد

فضل بن ربیع براى آزادى خود داستانها در فضیلت عفو و گذشت نقل کرد و 
از کشتن تو گذشتم ، اما : تماس فراوان نمود، تا اینکه ماءمون گفت نزد ماءمون ال

باید بگوئى که در ایام پنهانى چگونه به سر مى بردى و چه شد که دستگیر شدى 
  ؟

بعد از مدتى از خانه اى که در آن پنهان بـودم بیـرون آمـدم ، و    : فضل گفت 
بدون این که هـدفى   خود را به شکل ساربانها در آوردم و جوالى بدوش گرفته ،

داشته باشم در کوچه ها و محله ها به راه افتادم ، به این امید که آشنائى پیدا کنم 
  .و به خانه او پناه برم 

در آن اثناء سوارى و پیاده اى به من برخوردند، پیاده مرا شناخت و به سوار 
الى من هم جـو . سوار براى گرفتن من اسب خود را به حرکت در آورد. خبر داد

بر اثر این کار اسب او رمید و سـوار  . را که به دوش داشتم به گردش در آوردم 
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تـر   من هم از فرصت استفاده نمودم و با سـرعت هـر چـه تمـام    . را به زمین زد
  .شروع به دویدن کردم 

. پس از طى مسافتى به در خانه اى رسیدم که پیرزنى در آنجـا نشسـته بـود   
ظه مرا در خانه خود جاى دهى ؟ پیر زن اشـاره  گفتم اى مادر مى توانى یک لح
من هم وارد بالاخانه شدم ولى هنـوز نشسـته   ! به بالا خانه کرد و گفت برو آنجا

بودم که سوار به در خانه رسید و از پیرزن پرسید شخصى با این شـکل از ایـن   
  جا نگذشت ؟

ى ا: سوار دسـتها را بهـم کوفـت و گفـت     . من کسى را ندیدم : پیرزن گفت 
امروز فضل بن ربیع را که خلیفه براى دستگیریش صد هـزار درهـم نقـره    ! مادر

تعیین نموده است ، در این کوچه ها پیدا کردم ، ولى موقعى که مى خواستم او را 
  .دستگیر سازم اسب مرا به زمین زد و او توانست بگریزد

رفه ام در این موقع به قدرى هول و هراس به دلم راه یافت که بى اختیـار س ـ 
سوار صداى سرفه مرا شنید و پرسید در این بالاخانه کیسـت ؟ پیـرزن   ! گرفت 
برادر زاده من است که مدتى به سفر دریائى رفته بود و هنگـام بازگشـت   : گفت 

بگـو  . سـوار گفـت   . دزدان او را غارت کرده اند، و اکنون در این بالاخانه است 
ن بکلى او را لخت کرده انـد و شـرم مـى    دزدا: بیاید تا او را ببینم ، پیرزن گفت 
ایـن  : سوار جامه خود را بیرون آورد و گفت . کند که برهنه نزد مردم ظاهر شود

مادر سه روز است که او چیزى نخورده است : پیرزن گفت ! را بده بپوشد و بیاید
من که در اینجا نشسته ام منتظرم کسى را پیدا کنم قدرى غذا خریـده بـراى او   . 

  .دبیاور
اگر مى توانى انگشتر مرا بگیر و به من منت نهاده ، قدرى غذا براى او خریده 

  .بیاور تا تو را به نزد او ببرم 
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پیرزن هم آمد بـه نـزد   . سوار انگشتر پیرزن را گرفته و براى خرید غذا رفت 
برخیـز و  : آرى ، مـنم ، گفـت   : آن مرد گریخته تو نباشى ؟ گفـتم  : من و گفت 
  .ر کن بلادرنگ فرا

مدتى در کوچه ها بلا هدف . من هم برخاستم به سرعت از خانه بیرون رفتم 
. سرانجام به در خانه اى بزرگ و مجلل رسیدم . مى گشتم و نهانخانه اى نیافتم 

با خود گفتم نمى باید کسى مرا بشناسد، چه بهتر که در ایـن دهلیـز بنشـینم تـا     
اه بیرون آمده محل امنى پیدا کـنم  آنگ. لحظه اى خستگى خود را بر طرف سازم 

  .و به آنجا پناه ببرم 
وقتى بـه دم در نگـاه کـردم    . لحظه اى نگذشت که صداى سم اسبانى شنیدم 

که خلیفه او را ماءمور دستگیرى من نمـوده بـود در مقابـل    ) شاهک بن سندى (
نچـه  از اینرو بخود گفـتم بـه آ  ! خود دیدم ، معلوم شد آن خانه ، تعلق به او دارد

  !واهمه داشتم رسیدم 
همـین  . به دهلیز خانه رسید، من پشت به دیوار ایستاده بودم ) شاهک (وقتى 

پناه به : اى فضل چه شد که به اینجا آمدى ؟ گفتم : که نظرش به من افتاد گفت 
مرا بـه خانـه     سپس ! رسیدن به خیر! گفت آفرین ، خوش آمدى ! تو آورده ام 

آزادى ! اى فضـل  : روز چهارم گفـت  . ت و پذیرائى کردبرد و سه روز نگاه داش
به سراغ سـوداگرى  . بیرون آمدم ) شاهک (من از خانه ! هر جا مى خواهى برو

. وقتى مرا دید اظهار شـادى نمـود  . رفتم که در ایام اعتبار من ، سودها برده بود
خبر سپس مرا به خانه خود برد و لحظه اى بعد از خانه بیرون رفت و به شاهک 

  !داده ، او هم آمد و مرا به نزد خلیفه آورد
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ماءمون دستور داد، هزار درهم به آن پپرزن عطـا کننـد، شـاهک را نیـز بـه      
آنگـاه  . واسطه جوانمردى که نشان داده بود به نیکى نواخت و مقام او را بالا برد

  )63(!کنند  حکم کرد هشتاد تازیانه به سوداگر بزنند و از بغداد بیرونش 
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  ! از فنون امنیتى
هیچکس مانند پیرزنى که هزار دینـار  : خلیفه عباسى گفت ) ماءمون (روزى  

  .از من گرفت ، مرا فریب نداد
موضوع این است که وقتى من از خراسان به بغداد آمدم ، عمویم ابراهیم بـن  

  .مهدى که مدعى خلافت بود متوارى شد، چندانکه او را طلب کردیم نیافتیم 
سخنى با خلیفه دارم کـه بایـد   : نا روزى پیرزنى آمد نزد من و گفت در آن اث

من مجلس را خلوت کردم و از وى خواستم که هر چـه مـى   . در خلوت بگویم 
  .خواهد بگوید

  اگر عمویت ابراهیم را نشان دهم چه به من خواهى داد؟: پیر زن گفت 
  !هزار دینار طلا: گفتم 
کى از گماشتگان خود تا وقتى من ابراهیم را این هزار دینار را بده به ی: گفت 

  .به او نشان دادم آنرا به من بدهد
دادم و گفـتم همـراه   ) رئیس تشریفات خـود (من نیز هزار دینار را به حاجب 

  .این پیرزن برو، وقتى ابراهیم را به تو نشان داد آنرا به وى تسلیم کن 
ب برگشـت مـاجرا را   حاجب و پیرزن از نزد من بیرون رفتند، و بعد که حاج

پیر زن مرا تا شامگاه در کوچه هاى بغداد مـى  : بدین گونه تعریف کرده و گفت 
برو : شب هنگام مرا به خانه اى برد و صندوقى به من نشان داد و گفت . گردانید

. میان این صندوق کسى تو را نبیند تا من بروم ابراهیم را بیاورم و به تو بسـپارم  
ى نفرستد و اطمینان پیدا نکند که خانه خالى است ، بـه منـزل   زیرا ابراهیم تا کس
  .کسى نمى رود

اگـر نمـى روى   : پیرزن گفت . من در رفتن به صندوق ، کوتاهى مى ورزیدم 
  برگردم و به خلیفه بگویم که به دستور وى عمل نکرده اى ؟
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پیر زن سر صندوق را قفل کرد و بار بـرى  . ناگزیر رفتم در صندوق خوابیدم 
  .در حالیکه من نمى دانستم به کجا مى برد. آورد و آنرا بر پشت وى نهاد و برد

دیـدم  . ساعتى بعد مرا در خانه اى به زمین گذاشت و در صـندوق را گشـود  
  .خانه اى زیبا و با صفا و مجلسى آراسته است 

  .جلو رفتم و تعظیم کردم . ابراهیم در صدر مجلس نشسته بود
  !ین بیا بنش: ابراهیم گفت 

من تعهدى را که سپرده بـودم بـه   : در این موقع پیرزن رو کرد به من و گفت 
من آن مبلغ را طبـق وظیفـه   ! اکنون هزار دینار طلا را به من بده . انجام رساندم 

  .اى که داشتم تسلیم نمودم 
سپس پیاله هاى شراب یکى بعد از دیگرى به من خوراندند، و چـون مسـت   

وقتى گزمـه  . دوق نهادند و در چهار سوى بغداد گذاشتندشدم ، مرا در همان صن
  .در آنرا گشودند و مرا دیدند. ها رسیدند صندوقى یافتند که سر بسته بود

گزمه ها حاجب را به نزد من آوردنـد و چنانکـه گفـتم    : سپس ماءمون گفت 
نفهمیـدم ابـراهیم در کـدام    : حاجب ماجرا را از آغاز تا انجام نقل کرد و افـزود 

  !از آن پیرزن نیز اثرى پیدا نشد! چه و محله بودکو
وقتى سرانجام ابراهیم خود را آشکار ساخت و به نزد من آمد، از او پرسـیدم  

مخارجم تمام شده بود، خواستم بـا ایـن حیلـه    : موضوع پیر زن چه بود؟ گفت 
  )64(.دینارى چند بدست آوردم 
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  مکافات عمل 
خلیفه عباسى برادر ماءمون و پسر )  معتصم(محمد بن عبدالملک زیات وزیر 

وى پیش از آنکه وزیر شود از نویسندگان و مستوفیان . دیگر هارون الرشید بود
  .دربار خلافت به شمار مى آمد، و مردى فاضل و ادیب بود
احمـد بـن   (وزیـر او  . روزى یکى از امراى خلیفه نامه اى براى وى فرسـتاد 

) کـلاء (از جمله کلمـات آن لفـظ   . خواندنامه را براى معتصم مى ) حماد بصرى 
  .بود

معتصم که از علم و ادب بى بهره بود، از وزیر پرسید کـلاء چیسـت ؟ وزیـر    
  !گفت نمى دانم 

ببینیـد از  : آنگاه گفـت  ! خلیفه بى سواد و وزیر نادان ! عجب : معتصم گفت 
 ـ: (ادبا و نویسندگان چه کسى در بیرون است ؟ گفتند ات محمد بن عبدالملک زی

(  
همین که محمد بن عبدالملک وارد شـد، خلیفـه   . او را بیاورید: معتصم گفت 

  کلاء چیست ؟: پرسید
اگر گیاه تـر باشـد آنـرا    . مطلق گیاه است ) کلاء: (محمد بن عبدالملک گفت 

مـى  ) کـلاء (گویند، و اگر خشک باشد حشیش مى نامند، ولى به هر دو ) خلى (
  .داد سپس انواع گیاهان را شرح. گویند

وقتى خلیفه پى به میزان فضل و کمال او برد، احمدبن حماد را عزل و محمـد  
بن عبدالملک را به جاى او منصوب داشت ، و تمام کارهاى مملکتـى را بـه وى   

الواثـق  (محمد بن عبدالملک در مدت خلافت معتصـم و فرزنـدش   . واگذار نمود
بـراى مجـازات   . یر بـود وزیر مطلق العنان آنها مردى سـنگدل و سـختگ  ) باللهّ 



143 
 

دشمنان خود و متخلفین ، تنورى از آهن ساخته و اطراف آنرا میخکـوب کـرده   
  .بود

تنور مزبور بسیار تنگ بود، به طورى که محکوم نمى توانست درسـت در آن  
محمد بن عبدالملک هرکس را مى خواست مجازات کند . تکان بخورد، یا بنشیند

ت زیتون روشن کنند و چون میخهـا سـرخ   دستور مى داد تنور را با چوب درخ
مى شد، محکوم بیچاره را در آن مى افکند، و آن تیره بخت از صدمه و شـکنجه  

  !میخها و تنگى جا و حرارت فوق العاده به فجیعترین طرزى جان مى داد
) جعفـر متوکـل   (خلیفه الواثق باالله ، برادرش . زمانى که او در اوج قدرت بود

اد و چون از وى بیم داشت او را از خود رانده و کسى را به را مورد خشم قرار د
  .محافظت از وى گماشته بود که از حرکات و رفتار وى به او خبر دهد

روزى متوکل نزد وزیر محمد بـن عبـدالملک آمـد و از وى خـواهش کـرد      
متوکل مدتى در مقابل وزیـر  . ترتیبى بدهد که برادرش خلیفه از او خشنود گردد

وزیر محمد بن عبدالملک هم اعتنائى بـه او  . و سرگرم کار بود ایستادکه نشسته 
  !نکرد و سخنى با وى نگفت ؛ ولى بعد با اشاره دستور داد بنشیند

بعد از مطالعه و رسیدگى نامـه هـائى کـه پـیش رویـش ریختـه بـود، نگـاه         
  ها، براى چه کارى آمده اى ؟:تهدیدآمیزى به متوکل کرد و پرسید

  .شما ترتیبى بدهید که خلیفه از من خشنود گردد آمده ام: گفت 
  جعفر متوکل چگونه بـرادرش  ! ببینید: وزیر رو کرد به اطرافیان خود و گفت 

جلـب    را خشمگین مى سازد، آنگاه از من مى خواهد که رضایت او را بـرایش  
برخیز و برو، هر وقت خود را اصلاح نمـودى خلیفـه از تـو    : کنم ؟ سپس گفت 

  !!شود راضى مى
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بعد از رفتن متوکل ، وزیر نامه اى به خلیفـه نوشـت کـه جعفـر خـود را بـه       
صورت زنان در آورده و موى سرش را به پشت رها ساخته و با این حال آمـده  

  !است که از مقام خلافت برایش تقاضاى عفو کنم 
: خلیفه از مطالعه نامه بیش از پیش خشمگین شد و در جواب وزیـر نوشـت   

  !ر را بیاورند و دستور بده موى سرش را بچینندبفرست جعف
وقتى فرستاده وزیر به نزد جعفر متوکل آمد، او به خیال این که جواب مساعد 

همـین  . رسیده و خلیفه از وى خشنود گشته است ، بى درنگ به نزد وزیر رفت 
که وارد شد، محمد بن عبدالملک دستور داد موى سرش را چیدند، و آنـرا تـاب   

  :او را بیرون راندند  با آن ضرباتى چند به صورتش نواختند، سپس  داده و
و ! زندگى را بدرود گفت ، برادرش جعفر خلیفه شد) الواثق باالله (هنگامى که 

  .گردید) المتوکل على االله (ملقب به 
  .خلیفه سنگدل و معروف بنى عباس است ) متوکل (او همان 

بود کـه محمـد بـن عبـدالملک را     هنوز چند ماهى از خلافت متوکل نگذشته 
مورد خشم قرار داد، و تمام امـوال و امـلاك او را مصـادره نمـود، و از وزارت     

  !معزولش کرد
آنگاه دستور داد او را در همان تنور آهنى خودش افکنده و در آنجا زنـدانى  

محمد عبدالملک چند روزى در تنور معذب بود و چندان شکنجه دید تا به ! کنند
  .سپرد سختى جان

اى محمد بن عبدالملک : پیش از آنکه جان دهد شنیدند که با خود مى گفت 
خـوب کـه بـا      آن همه نعمت و روزى و چهارپایان و خانه نظیـف و پوشـش   ! 

سلامتى از آنها استفاده مى کردى تو را قانع نساخت تا به اینکـه هـوس وزارت   
  )65(!کردى ؟ اکنون آنچه را خود کرده اى بچش 
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خدا کن نکوئى غافلى را شنیدم که خانه رعیت خراب کردى تا خزانه  با خلق
هر که خـداى را عزوجـل   : سلطان آباد کند، بى خبر از قول حکیمان که گفته اند

بیازارد، تا دل خلقى به دست آرد، خداوند تعالى همان خلق را بـرو گمـارد تـا    
  .دمار از روزگارش برآورد

ــپند   ــد باسـ ــوزان نکنـ ــش سـ   آتـ

ــه ک      ــد آنچــ ــد دود دل دردمنــ   نــ

   
  

جانوران خر، و به اتفاق خر ) 66(سرجمله حیوانات گویند که شیر است ، و اذلّ 
  .باربر به که شیر مردم در

  مسکین خر اگـر چـه بـى تمیزسـت    

ــت         ــرد عزیزس ــى ب ــار هم ــون ب   چ

   
ــردار   ــار بـ ــراب بـ ــاوان و خـ   گـ

ــردم آزار       ــان مـــ ــه زآدمیـــ   بـــ
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، ملک را ذمائم او به قرائن معلوم شـد، در  باز آمدیم به حکایت ، وزیر غافل 
  .شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت 
  حاصـــل نشـــود رضـــاى ســـلطان

  تـــا خـــاطر بنـــدگان نجـــویى        

   
  خــواهى کــه خــداى بــر تــو بخشــد

  بـــا خلـــق خـــداى کـــن نکـــویى     

   
آورده اند که یکى از ستمدیدگان بر سر او بگذشت ، و در حال تباه او تاءمل 

  :کرد و گفت 
  نه هر که قوت بازوى منصبى دارد

  
   

  به سلطنت بخورد مال مردگان بگزاف  

   
  توان به خلق فرو برد اسـتخوان درشـت  

  ولى شکم بدرد چون بگیرد اندر نـاف      

   
ــار  ــد روزگــ ــتمکار بــ ــد ســ   نمانــ

ــدار       ــت پایـ ــرو لعنـ ــد بـ   )67(بمانـ

   
ــوى    ــوند بگ ــه نش ــى ک ــه دان ــر چ   گ

ــى         ــر بین ــره س ــه خی ــد ک   زود باش

   
ــه  ــد بـ ــدر بنـ ــاده انـ ــاى اوفتـ   دو پـ

  دست بر دسـت مـى زنـد کـه دریـغ          
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  نشنیدم حدیث دانشمند
تا پس از مدتى آنچه اندیشه من بود در نکبت حالش به صـورت بدیـدم کـه    

دلم از ضعف مالش بهم . پاره پاره بهم بر مى دوخت ، و بقیه لقمه همى اندوخت 
بـه سـلامت خراشـیدن و    بر آمد و مروت ندیدم در چنان حالى ریش درونـش  

  :نمک پاشیدن ، پس با دل خود گفتم 
ــتى   ــان مسـ ــفله در پایـ ــف سـ   حریـ

  نیندیشد ز روز تنگدستى     
  

   
ــاند    ــاران برفشـ ــدر بهـ ــت انـ   درخـ

ــد      )68(زمســتان لاجــرم بــى بــرگ مان
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  امام هادى و متوکل عباسى
متوکل خلیفه مشهور عباسى مردى سنگدل بود و نسبت بـه خانـدان پیغمبـر     

  .دشمنى زایدالوصفى اظهار مى داشته 
وى پیشواى دهم شیعیان امام على النقى و فرزند جوانش حضـرت عسـگرى   

تحت نظر گرفت ، مبـادا  ) سامرا(را از مدینه طلب نمود و در پایتخت خود  ﷕
دست مدینه با آنها تماس حاصل کنند و بـر ضـد وى قیـام    شیعیان در نقطه دور

  .نمایند
روزى در سامره دشمنان امام هادى نزد متوکل از حضرت سعایت نمودند کـه  
در خانه وى اسلحه و نامه هاى زیـادى وجـود دارد کـه شـیعیان قـم بـراى او       

  .فرستادند، و در صدد است که بر ضد تو قیام کند
اى از سربازان وفادار خود را ماءمور سـاخت   متوکل سخت برآشفت ، و عده

که شبانه به خانه حضرت هجوم آورند و دست به تفتیش بزنند، و هر چه یافتنـد  
  .ضبط کنند

ماءموران شبانه نابهنگام ریختند به خانه حضرت و مشـغول بازرسـى شـدند،    
  .ولى هر چه گشتند چیزى نیافتند و از آنچه خبر داده بودند، اثرى ندیدند

به تنهائى در یکـى از  السلام علیهگام بازرسى مشاهده کردند حضرت هادى هن
اطاقهاى نشسته و در به روى خود بسته و در حالى که جامـه پشـمینى بـه تـن     

  .دارد، روى شنهاى زمین مشغول تلاوت قرآن است 
  ماءموران حضرت را در همان حال گرفتند، و به نزد متوکل آوردنـد، سـپس   

چیزى در خانه وى نیافتیم ، ولى دیدیم کـه در روى زمـین رو   توضیح دادند که 
  .به قبله نشسته و مشغول تهجد است و قرآن مجید تلاوت مى کند
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در آن حال متوکل طبق معمول همیشگى خود مجلـس شـراب تشـکیل داده    
جام شراب بود کـه پیـاپى   . بود، و با ندیمان و همبزمان خود میگسارى مى کرد

  .بود  توکل کاملا سر حال و سرگرم عیش و نوش م. خالى و پر مى شد
حضرت را با همان هیبتى که مشغول عبادت و تهجد بـود، در مجلـس شـوم    

متوکل آن پیشواى عالیقدر را پهلـوى خـود نشـانید و جـام     . متوکل نگاه داشتند
  !شرابى که در دست داشت به حضرت تعارف کرد

. ن من نشـده اسـت   به خدا هرگز شراب داخل گوشت و خو: حضرت فرمود
بـراى    پس : متوکل حضرت را معاف داشت ولى در عوض گفت . مرا معاف کن 

من چندان شعر نشنیده ام که آنرا بـازگو  : حضرت هادى فرمود! من شعر بخوان 
این دیگر نمى شود، حتما باید اشعارى براى من بخوانى ! نه : متوکل گفت . کنم 

!  
ائى دنیا و مرگ پادشاهان و ذلـت و  حضرت هم شعرى چند مشتمل بر بى وف

  )69(.خوارى آنان پس از مرگ بدین گونه انشاء فرمود
بر فراز کوه هاى دنیا منزل کردند و مردان مسـلح را در اطـراف خـود بـه      -

ولى قله هاى مرتفع کوه ها و نگهبانان نیرومند سودى به حال . نگهبانى گماشتند
  .آنها نبخشید

سربلند از دژهاى محکم فرود آمدنـد، و در گـودال   بعد از آن همه عزت و  -
  !هاى قبر جاى گرفتند، آنهم با چه خوارى و بدبختى 

بعد از آنکه در زیر خاك پنهان گشتند، منادى مرگ بـر آنهـا بانـگ زد و     -
آن جاه و جلالها و تاجها و زینتهاى خیره کننده چه شد؟ آن چهـره هـاى   :گفت 

د، و پیوسته در پس پرده هاى پر نقش و نگـار  خندان که غرق در ناز و نعمت بو
  جا داشت کجا رفت ؟
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  .سرانجام قبر آنها را در خود هضم کرد و بد جورى با آنان رفتار کرد -
آنها روزگارى طولانى در جهان زیستند و تا سـر حـد افـراط خوردنـد و      -

  .نوشیدند
  .اند ولى امروز بعد از خورد و خوراك ها، خود طعمه جانوران زمین شده

عمرهاى طولانى نمودند و خانه هاى پر شکوهى سـاختند کـه در آنهـا از     -
آسیب زمانه مصون بمانند، ولى چیزى نگذشت که خانه هـا و بسـتگان خـود را    

  .رها کردند و در گذشتند
در زمان هاى متمادى گنج ها و اموال بسیارى اندوختند، ولى ناچـار آنهـا    -

  .گذشتندرا براى دشمنان خود گذاشتند و 
عاقبت کار منازل آنها به ویرانه خالى از سکنه مبدل شد، و ساکنان آنها نیز  -

  .در زیر انبوه خاك ها پنهان گشتند
این اشعار را در حضور خلیفه مغـرور بـا هیبتـى     ﷒بعد از آنکه امام هادى 

همچون متوکل آنهم در مجلس بـزم و شـادمانى وى قرائـت فرمـود، حاضـران      
  .دند مبادا متوکل آسیبى به حضرت برساندترسی

ولى به عکس متوکل سخت تحت تـاءثیر مضـامین آن اشـعار تـاءثرانگیز و     
  عبرت آمیز قرار گرفت ، و چنان گریست که ریشش از اشک چشـمش خـیس   

  !شد
قیافه مجلس بکلى دگرگون گردیـد، و دنیـا   . حاضران هم بى اختیار گریستند

جام شراب را بـه زمـین افکنـد، و سـپس بسـاط      . در نظر متوکل تیره و تار شد
  .شادمانى و باده گسارى را بر چید
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دستور داد عطر مخصوص خود را آوردند، و سر و صورت حضرت را معطـر  
ساخت ، و از آن وجود مقدس عـذر خواسـت ، و فرمـان داد کـه امـام هـادى       

  )70(. را با عزت و احترام به خانه اش بر گردانندالسلام علیه
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  سوف حیران مى شودفیل
وى نصرانى بـود، و  . از فلاسفه بزرگ عرب است ) اسحاق بن حنین کندى ( 

مانند پدرش حنین بن اسحاق از فیلسوفان مشهورى است که به واسطه آشـنائى  
فرزنـد وى ،  . با زبان یونانى و سریانى ، فلسفه یونان را به عربى ترجمـه کردنـد  

رب است ، و هر دو نزد خلفاى عباسى یعقوب بن اسحاق نیز بزرگترین حکیم ع
فیلسوف نامى عـراق در زمـان خـویش    ) کندى . (با عزت و احترام مى زیستند

دست به تاءلیف کتابى زد که به نظر خود تناقضـات قـرآن را در آن گـرد آورده    
اسحاق کندى چون با فلسفه و مسائل عقلى و افکار حکماى یونـان سـر و   . بود

ا حقایق آسمانى و موضوعات دینى چنـدان میانـه اى   کار داشت ، طبق معمول ب
نداشت و به واسطه غرورى که بیشتر فلاسفه در خـود احسـاس مـى کننـد، بـا      

اسحاق کندى آنچنان سـر  . بدبینى و دیده حقارت به تعالیم مذهبى مى نگریست 
شده بود، که به کلـى از مـردم کنـاره گرفتـه و     ) تناقضات قرآن (گرم کار کتاب 

  .ر منزل خود با اهتمام زیاد به آن مى پرداخت پیوسته د
 ﷒به حضور امام حسـن عسـکرى   ) سامره (روزى یکى از شاگردان او در 

در میان شاگردان اسحاق کندى یـک مـرد   : حضرت به وى فرمود. شرفیاب شد
رشید و با شهامتى پیدا نمى شود که این مرد را از کـارى کـه پـیش گرفتـه بـاز      

ما چگونه مى توانیم در این خصوص به وى اعتراض : شاگرد مزبور گفت دارد؟ 
کنیم ، یا در مباحث علمى دیگرى که استادى چون او بدان پرداخته اسـت ایـراد   

  بگیریم ؟
حضـرت  . او استاد بزرگ و نامدارى است و ما توانائى گفتگو با او را نداریم 

به او برسـانى و درسـت بـه وى    اگر من چیزى به تو القا کنم ، مى توانى : فرمود
  .آرى : حالى کنى ؟ گفت 
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برو نزد استادت و با وى گرم بگیر و تا مى توانى در اظهـار ارادت و  : فرمود
اخلاص و خدمت گذارى نسبت به او کوتاهى نکن ، تا جائى که کاملا مورد نظر 

  .وى واقع شوى و او هم لطف و عنایت خاصى نسبت به تو پیدا کند
مسئله اى به نظرم رسیده اسـت  : با هم ماءنوس شدید، به وى بگو وقتى کاملا

اگر یکـى  : مسئله چیست ؟ بگو: خواهد گفت . و مى خواهم آنرا از شما بپرسم 
آیـا امکـان دارد   : از پیروان قرآن که با لحن آن آشنایى دارد از شما سؤ ال کنـد 

 ـ    ده آن ، معنـى  کلامى که شما از قرآن گرفته و نزد خود معنـى کـرده ایـد، گوین
آرى این امکان هست و چنـین  : دیگرى از آن اراده کرده باشد؟ او خواهد گفت 

او مردى است که درباره چیزى که مى شنود مى . چیزى از نظر عقل جایز است 
  .اندیشد، و مورد توجه قرار مى دهد

شاید خداوند آن قسمت از قرآن را کـه شـما نـزد    ! اى استاد: آنگاه به او بگو
معنى کرده اید، عکس آنرا اراده نموده باشد، و آنچه شما پنداشته اید معنـى  خود 

و شما بر خلاف . آیه و مقصود خداوند که گوینده آنست که گوینده آنست نباشد
  !!واقع معنى کرده باشید

شاگرد مزبور از نزد حضرت رخصت خواست و رفت به خانـه اسـتاد خـود    
با وى مـراوده زیـاد   السـلام  علیـه اسحاق کندى و طبق دستور حضرت عسکرى 

  .نمود تا میان آنان انس کامل برقرار گردید
روزى از فرصت استفاده نمود و موضوع را به همان گونه که حضـرت تعلـیم   

  .داده بود با وى در میان گذارد
یک بـار  : همین که فیلسوف نامى پرسش شاگرد را شنید، فکرى کرد و گفت 

  !دیگر سؤ ال خود را تکرار کن 
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استاد فیلسوف مدتى درباره آن اندیشـید و  . شاگرد سؤ ال خود را تکرار نمود
دید که از نظر لغت و عقل چنین احتمالى هست ، و ممکـن اسـت آنچـه وى از    
فلان آیه قرآن فهمیده و پنداشته است کـه بـا آیـه دیگـر منافـات دارد، منظـور       

  .صاحب قرآن غیر از آن باشد
رد دانشمند خـود را مخاطـب سـاخت و ایـن     سرانجام فیلسوف نامبرده شاگ

  .گفتگو میان آنها واقع شد
  بگو این سؤ ال را چه کسى به تو آموخت ؟: فیلسوف 
  .به دلم خطور کرد: شاگرد

تـو  . این گونه از مانند چون توئى سر نمى زنـد . چنین نیست ! نه : فیلسوف 
راست بگو آنرا . هنوز به آن مرحله اى نرسیده اى که چنین مطلبى را درك کنى 

  از کجا آورده اى و از چه کسى شنیدى ؟
به من آموخـت ، و   ﷒این موضوع را حضرت امام حسن عسکرى : شاگرد

  .امر کرد آنرا با شما در میان بگذارم 
آرى این گونه مطالب فقط از ایـن  . اکنون حقیقت را اظهار داشتى : فیلسوف 

  !خاندان مى گردد
عراق آنچه درباره تناقضات قرآن نوشـته ، و بـه نظـر    سپس فیلسوف بزرگ 

خود به کتاب آسمانى مسلمانان ایراد گرفته بود همـه را جمـع کـرد و در آتـش     
  )71(.افکند و طعمه حریق ساخت 

. دهمین خلیفه عباسى مردى بـا تـدبیر و هوشـمند بـود    ) معتضد(دزد نابکار 
د، از خزانه آزاد کرد تا به روزى ده کیسه زر که هر یک محتوى ده هزار دینار بو

ماءموران مخصوص کیسه هاى زر را بردند . مصرف سپاه و حقوق سربازان برسد
  .به خانه حسابدار سپاه و به وى تحویل دادند
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بامـداد فـردا   . همان شب نقبى زدند و کیسـه هـاى زر را بـه سـرقت بردنـد     
ند، و کیسه هـاى  حسابدار سپاه دید که خانه اش را به طرز ماهرانه اى نقب زده ا

  .زر را برده اند
. را احضـار کننـد  ) مونس عجلـى  (فورا دستور داد رئیس نگهبانان هم به نام 

اگر آن را تحویل ندادى ، : وقتى مونس عجلى آمد، حسابدار ارتش به وى گفت 
یا کسى را که به خانه من دستبرد زده و آنرا دزدیده است ، پیدا نکـردى خلیفـه   

  .خواهد گرفت  غرامت آن را از تو
رئیس نگهبانان هم دست به کار شد که این دزد جسور و اموال دولـت را بـه   

توبـه  (او رفت به اداره خـود و تمـام پاسـبانان و    . هر نحوى شده است پیدا کند
توبه کردگان رؤ ساى دسته هاى دزدان که پیر شـده و  . را احضار نمود) کردگان 

  .توبه کرده بودند
خود سابقه داشتند که وقتى اتفاقى مى افتاد، مـى دانسـتند   اینان چنان در کار 

آنهـا مـاءمورین را   . کار کیست و کدام سارق دست به ایـن سـرقت زده اسـت    
راهنمائى مى کردند و دزد واقعى را نشان مى دادند، گاهى هـم اشـیاء مسـروقه    

  !تقسیم مى کردند
نخسـت  رئیس نگهبانان ماءمورین و رؤ سـاى دزدان را مخاطـب سـاخت و    

تهدید نمود و رسما گفت که باید دزد را تحویل دهند ودر غیر این صورت منتظر 
  .مجازات باشند

ماءمورین رسمى و غیر رسمى هم پخش شدند میان خانه هاى مردم و بـازار  
. و مغازه ها و کاروانسراهاو قهوه خانه هـا، و بـه تفتـیش و جسـتجو پرداختنـد     

ه لباسى چرکین و مندرس به تن داشـت  چیزى نگذشت که مردى لاغراندام را ک
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دزد همین مرد است که اهل شهر : آوردند و به رئیس نگهبانان تحویل داده گفتند
  .هم نیست و از خارج آمده است 

تمام ماءموران و توبه کردگان سابقه دار گفتند کسى که خانه حسابدار را نقب 
  .زده و کیسه هاى زر را برده است ، همین شخص است 

! بدبخت : رئیس نگبانان جلو آمد و به وى بانگ زد و گفت ) س عجلى مون(
دزدان چه کسانى بودند بگـو ببیـنم چـه افـرادى شـب واقعـه بـا تـو بودنـد، و          
همدستانت چه کسانى هستند؟ من گمان نمى کنم تو به تنهائى توانسته باشـى ده  

حتما ده نفر یا . کیسه زر را با همه سنگینى آن از یک جائى یه جائى منتقل کنى 
لااقل پنج نفر بوده اید، اگر کیسه هاى زر هنوز دست نخورده است بگو کجاست 

  .و چنانچه تقسیم شده است باید همدستانت را معرفى کنى 
هیچگونـه اطلاعـى از ایـن    : مرد لاغراندام انکار کرد که دزد باشـد و گفـت   

  .موضوع ندارد
داخت و وعده داد که اگر اعتراف رئیس نگهبانان با زبان نرم به نصیحت او پر

کند و راست بگوید جایزه خوبى به او خواهد داد و از لحاظ زندگى بى نیـازش  
مى کند و به بهترین وجه مورد تفقد مى دهد ودر آخر گفت اگر انکـار کـردى و   

  .خودسرى نمودى به شدیدترین وجهى شکنجه از وى اقرار بگیرند
ستى و چماق و سایر آلات شـکنجه او را  ماءموران شکنجه با تازیانه و چوبد

زیر ضربات خود گرفتند و سر و صورت و پشت و روى و دست و پا و دوشـها  
باقى نمانـد و    و عضلاتش را در هم کوفتند، به طورى که جان سالمى در بدنش 

  .با این وصف ابدا اعتراف نکرد. بى هوش و بى حرکت بروى زمین افتاد
  .اطلاع دادند) معتضد(ماجرا را به خلیفه چون کار به اینجا رسید، 
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بودجه ارتش را چه کـردى ؟  : خلیفه هم حسابدار ارتش را خواست و پرسید
  .حسابدار ارتش جریان را گزارش داد

دزد را مى گیـرى و چنـدان شـکنجه مـى     . عجب کارى کردى : خلیفه گفت 
شـدند  دهى که بمیرد و مال سرقت شده هم تلف شود؟ پس کارآگاهان شما چه 

  که با حیله و نقشه او را وادار به اعتراف کنند؟
من که غیب نمى دانم ، دربـاره ایـن   ! یا امیرالمؤ منین : حسابدار ارتش گفت 

  .شخص غیر از آنچه تاکنون انجام گرفته نقشه دیگرى ندارم 
متهم به جـان آمـده را در حلبـى    . خلیفه گفت این مرد را نزد من حاضر کنید

  .مقابل خلیفه قرار دادند. نهاده و آوردند
. خلیفه شخصا به بازجوئى از وى پرداخت ، ولى متهم منکر شد که دزد باشد

! اى بیچاره بدبخت ، درسـت گـوش کـن    : خلیفه چون وضع را چنین دید گفت 
اگر با این حال بمیرى آنچه برده اى نفعى بحالت ندارد، و چنانچه زنده بمـانى و  

ه آزاد باشى و از آن استفاده کنى پـس چـه بهتـر کـه     اقرار نکنى ، نمى گذاریم ک
اعتراف کنى ، ما هم ضمانت مى کنیم که از هر گونه مجازات معاف شـوى بلکـه   

ولى متهم بکلى منکر شد و سخنى جـز انکـار   . تو را مورد تفقد قرار خواهیم داد
  .واقعه بر زبان نیاورد

گفت این مرد را هر  خلیفه دستور داد پزشکان را حاضر کردند، سپس به آنها
چه زودتر معالجه کنید، و با دوا و غذاهاى شفابخش و کافى کارى کنید کـه هـر   

  .چه زودتر بهبودى پیدا کند و سلامتى کامل خود را بازیابد
آنگاه هزینه جدیدى به سپاه اختصاص داد تا به موقع حقوق نظامیان برسد و 

  .کار آنها دچار وقفه نگردد
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رع وقـت بـا معالجـات سـودمند پزشـکان و غـذاهاى       متهم به سرقت در اس
متناسب و توجه و پرستارى کامل رنگ و روى اولى خـود را یافـت ، و کـاملا    

  .خوب شد
  پس از آنکه خلیفه مجددا او را خواست ، و چون به حضور رسید احـوالش  

را پرسید، متهم دعا به جان خلیفه کرد و از وى سپاسگذارى نمود که به امر او از 
یمارى صعب العلاج و خطر مرگ گذشته وسلامتى کامل یافته است ، و گفت از ب

  .صدقه سر خلیفه سالم و سرحالم 
از ایـن  : در این موقع خلیفه همیشگى منکر شد که اصلا دزد باشـد، و گفـت   

  .مطالب هیچگونه اطلاعى ندارد
ت از دو حال خارج نیست یا تمام این پول را خـود ! واى بر تو: خلیفه گفت 

اگر همه را خودت برداشته باشى ، . برداشته اى و یا نصف آن به تو رسیده است 
مسلم است که در راه عیش و نوش صرف خواهى کرد، و گمان نمى کنم بتـوانى  

اگر هم بمیرى وزرو وبال آن به گردنت خواهد . پیش از مرگت آن را خرج کنى 
  .ماند

پس چه بهتـر کـه   . و مى بخشیم اگر قسمتى از آن به تو رسیده باشد، ما به ت
ایـن را هـم بـدان کـه اگـر      . اعتراف کنى و همدستان خود را به ما نشان دهـى  

بدیهى است آنچه بعد از تـو مـى مانـد،    . دروغت ثابت شود تو را خواهم کشت 
فایده اى براى تو ندارد، همدستان تو هـم از کشـته شـدن تـو غمـى بـه دل راه       

کنى ده هزار درهم به تو مى دهم ، و از همدسـتان   ولى هرگاه اقرار. نخواهند داد
جسورت نیز همین مقدار گرفته بر آن مى افزایم ، و تو را در ردیف توبه کردگان 

  .قرار خواهم داد
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بعلاوه دستور مى دهم هر ماه ده دینار به تو حقوق بدهند، و مى دانى که کـه  
ما عزیـز مـى شـوى    هم در نزد . این مبلغ کفاف مخارج زندگیت را خواهد کرد

  .وهم از کشته شدن نجات پیدا مى کنى و هم از اتهام و شکنجه نجات مى یابى 
. مرد متهم تمام این وعده ها را با خونسردى تلقى کـرد و بکلـى منکـر شـد    

به خدا مـن  : خلیفه ناچار او را قسم داد، و او هم به جرئت قسم یاد کرد و گفت 
ور خلیفه قرآن مجید آوردند تا به قـرآن  به دست. در این خصوص اطلاعى ندارم 

  .او هم قسم خورد که کار او نیست و بى گناه است . سوگند یاد کند
من به زودى اموال مسروقه را پیدا مى کنم ، و اگر بعـد از ایـن   : خلیفه گفت 

در . قسم ها بر آن دست یافتم ، تو را خواهم کشت و نمى گـذارم زنـده باشـى    
  !ندمین بار صریحا منکر همه چیز شداینجا هم متهم براى چ

دست روى سر من گذار و به جان من قسم بخور که دزد اموال : خلیفه گفت 
او هم دست روى سر خلیفـه گذاشـت و بـه جـان عزیـز وى      . موردنظر نیستى 

  .سوگند یاد کرد که او مال معهود را نبرده و مظلوم و متهم است 
شف موضوع تـو را کشـتم ، مـن از    اگر دروغ بگویى وبعد از ک: خلیفه گفت 

  .آرى : خون تو برى الذمه هستم ؟ گفت 
خلیفه دستور داد سى نفر سیاه بیایند و به نوبت خواب و بیدارى متهم را زیـر  

چنـد روز گذشـت و مـتهم کـه     . نظر بگیرند، و نگذارند چشمش به خـواب رود 
د به چیـزى  نمى گذاشتن. سخت تحت نظر سیاهان بود نتوانست لحظه اى بیاساید

هر گـاه مـى خواسـت خـوابش ببـرد، سـیلس بـه        . تکیه بدهد و استراحت کند
کار به جائى کشید که ضعیف . صورتش مى ردند یا با مشت به سرش مى کوفتند

  .و رنجور گردید و به سرحد مرگ رسید
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باز هم از او بـازجوئى  . در این هنگام خلیفه دستور داد او را به نزد وى بردند
سابق از وى خواست که راستش را بگوید و قسم بیهـوده نخـورد و    کرد و مانند

او هم علاوه بر گذشته قسم هاى تازه خورد کـه مـال را نبـرده    . انکار بیجا نکند
  .است و سارقین را نمى شناسد

دل من هم گواهى مى دهـد  : در این موقع خلیفه رو کرد به حاضران و گفت 
توبـه کردگـان ،   . مى گوید راست اسـت  که این مرد بى تقصیر مى باشد و آنچه 

دزد حقیقى را مى شناسند، و ما بى خود درباره این شخص بدگمان شـده ایـم و   
  .او را در معرض اتهام قرار داده ایم 

سپس خلیفه از متهم خواست که از آنچه درباره او انجام یافتـه اسـت ، او را   
  !او هم خلیفه را حلال کرد. عفو کند

سفره انداختند، و غذا و شربت هاى خنک آوردند، بعـد هـم   آنگاه دستور داد 
  .دستور داد بنشیند و غذا بخورد

متهم نیز با خستگى زائدالوصفى که داشت ، نشست و مشـغول غـذا خـوردن    
وقتى کاملا سیر . با ولع زیادى پى در پى لقمه مى گرفت و شربت مى نوشید. شد
ب پاشیدند، بعد هـم رختخـوابى   به امر خلیفه بخور دود کردند و عطر و گلا. شد

  .از پر قو برایش گستردند تا بخوابد
. آمد  وقتى دراز کشید و به استراحت پرداخت ، به سرعت خواب به سراغش 

در همان حال به دستور خلیفه او را بیدار کردند و در حالى که خواب آلود بـود،  
  .نزد وى بردند

ببیـنم چـه کـردى و چگونـه     تعریف کن : از وى پرسید) معتضد(در این حال 
خانه را نقب زدى و از کجا خارج شدى و اموال مسروقه را کجا بـردى ، و چـه   

  کسانى با تو همدست بودند؟
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متهم نگون بخت که از بى خوابى و خستگى فوق العاده و شکم پر، کـاملا بـه   
غیر از خودم کسى در : ستوه آمده و جانش به لبش رسیده بود، بى اختیار گفت 

. از همان راه نقب که وارد خانه شدم ، بیرون رفتم ! کار شرکت نداشته است این 
اموال را هم بردم به حمام مقابل خانه حسابدار سپاه و در زیر خارهاى انبـوهى  
که با آن حمام را روشن مى کنند، پنهـان کـردم و روى آن را پوشـاندم ، و هـم     

  !!اکنون نیز در آنجاست 
بعـد فرسـتاد کیسـه    ..نابکار را به رختخوابش برگردانندخلیفه دستور داد دزد 

همان طور که گفته بود دست نخورده پیدا کردنـد  . هاى زر را که هزینه سپاه بود
  .و آوردند

و وزیـر و مشـاوران خـود را    ) مونس عجلـى  (سپس خلیفه رئیس نگهبانان 
امر کرد بعد . اموال کشف شده را هم بسته و در گوشه مجلس گذارد. احضار کرد

  .دزد را بیدار کنند و نزد وى ببرند
  .او را از بستر خواب بیدار کردند و به حضور خلیفه آوردند

خلیفه براى آخرین بـار از وى بـازجوئى   . تا حدى خواب از سرش رفته بود
  !کرد ولى او انکار نمود و سخنان سابق را در رد اتهام خود تکرار کرد

  :ا بیرون آوردند، بعد رو کرد به دزد و گفت خلیفه دستور داد اموال مسروقه ر
این همان اموال مسروقه نیست ؟ تو نگفتى این طور نقـب زدى و  ! واى بر تو

  !؟...مال را بردى و در فلان جا پنهان کردى 
به فرمان خلیفه دستها و پاهاى دزد خطرناك را محکم بستند آنگاه بادکن در 

ا و دهان و بینیش را با پنبه بسـتند، و  گوشه. مقعدش فرو کردند و در آن دمیدند
  .سپس دست و پایش را باز کردند. پیوسته در بادکن دمیدند
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در آن حال بس که در او دمیده بودند، بدنش پر باد و بسیار گنـده و بـزرگ   
تمام بدنش ورم کرده ، و دیدگانش پف کرده و از حدقـه بیـرون آمـده    . شده بود

به یکى از پزشکان گفت که رگ بالاى ابروى همینکه خواست بترکد خلیفه . بود
با شکافتن رگها باد همراه خون با صداى بلندى از آن بیرون آمـد  . او را بشکافد

این عمل بزرگترین شکنجه اى بـود  . تا اینکه از باد خالى شد و به هلاکت رسید
  )72(.گذاشتند  که تا آن روز به نمایش 
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  معتضد و داستانسرا
در بغداد برسـر راه هـا و میـدان هـاى     ) ابن مغازلى (ه نام مردى داستانسرا ب 

عمومى پایتخت مى نشست و براى مردم داستان سرائى مى کرد و اخبار جالـب  
ابن مغازلى نقش خود را چنان با مهارت ایفا مى کـرد  . و خنده آور نقل مى نمود

خنـده  که هیچکس قادر نبود، سخنان او را بشنود و تحت تاءثیر قرار نگرفتـه و  
  !اش نگیرد

خلیفه عباسـى روزى جلـو   ) معتضد(در زمان خلافت : ابن مغازلى مى گفت 
دارالخلافه نشسته بودم و براى مردم داستان نقل مى کردم و آنها را تحت تـاءثیر  

  .قرار مى دادم 
در آن اثنا یکى از پیشخدمت هاى مخصوص دربـار خلافـت هـم در حلقـه     

من به مناسبت حکایاتى چند . م گوش مى دادمعرکه من حضور یافته و به سخنان
  .راجع به پیشخدمت ها نقل کردم 

پیشخدمت از شنیدن داستانهاى من در شگفت ماند، بـه طـورى کـه دیـدم از     
  .شنیدن آنها به وجد آمده است 

وقتـى  : او رفت ولى لحظه اى نگذشت که برگشت و دست مرا گرفت و گفت 
در برابر خلیفه قرار گرفتم ، داستانهاى تـو را  من از معرکه تو به دربار برگشتم و 

خلیفه ناراحت شد و به من نهیـب زد  . به یاد آورده و بى اختیار خنده ام گرفت 
  ؟...چرا بیخودى مى خندى ! بى ادب ! ها: و گفت 

  
جلـو دارالخلافـه معرکـه    ) ابن مغازلى (یا امیرالمؤ منین ، مردى به نام : گفتم 

حکایتى نیسـت کـه از   . ل مى کند که بسیار مضحک است گرفته و داستانهائى نق
عرب بادیه نشین ، ترك ، اهل مکه ، نجدى ، نبطى ، زنگى ، هندى ، سـندى ، و  
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تازه هنگام نقل آنـرا بـا   . پیشخدمت هاى دربارها یاد نداشته باشد و بازگو نکند
ه لطائف و نوادر دیگر هم آمیخته ، و طورى بیان مى کند که شخص مصیبت دیـد 

را به خنده مى اندازد، و هر چـه انسـان خونسـرد باشـد نمـى توانـد از خنـده        
  .خوددارى کند

خلیفه چون این مطلب را شنیده ، گفته بود برو و او را بیاور دیرى نپائید کـه  
خلیفه مرا فرستاده است تو را به نزد او ببرم ، ولى این : خادم مزبور آمد و گفت 

  .و داد، نصف آن را باید به من بدهى را بدان که هر چه خلیفه به ت
اى آقـا مـن مـردى    : من که از شنیدن جایزه خلیفه به طمع افتاده بودم گفتم 

نعمتـى بـه مـن    . بینوا و عیالوارم ، اکنون که خدا خواسته است ، به وسـیله شـما  
  ارزانى فرماید، چه مى شود فقط یک ششم یا یک چهارم آنرا بگیرى ؟

حتما باید نصف آنرا هر قدر که باشـد بـه   ! نه : گفت ولى خادم قبول نکرد و 
  .من هم ناگزیر به همان نصف چشم دوخته و قانع شدم . من بدهى 

سلام بسیار چربى کردم و در . آنگاه دست مرا گرفت و به حضور خلیفه آورد
ولى کتابى در دسـت داشـت و   . معتضد جواب سلامم را داد. جاى خود ایستادم 
وقتى قسمت عمده کتاب را خواند آن را روى هـم نهـاد و   . ودمشول مطالعه آن ب

  :کنار گذاشت ، سپس رو کرد به من و گفت 
  ابن مغازلى توئى ؟ -
  !بله یا امیرالمؤ منین  -
مى گویند تو داستانهاى شـیرین نقـل مـى کنـى و بـا حکایـات جالـب و         -

  خوشمزه مردم را مى خندانى ؟
مرا وادار به این کار کرده ، و این در را بـه  احتیاج است که ! یا امیرالمؤ منین 

مردم را با نقل داستانها سرگرم مى کنم و دلهاى آنهـا را  . روى من گشوده است 
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به سوى خود جلب مى کنم تا با مساعدت آنها و نیازى که بـه مـن مـى دهنـد،     
  .زندگى خود را بچرخانم 

ام معرکـه گیـرى   بسیار خوب ، اکنون آنچه مى دانى به همان گونه که هنگ ـ -
اگر توانستى مرا بخندانى پانصد درهم به تو مـى دهـم ،   . نقل مى کنى بازگو کن 
  ؟...ولى اگر نخندیدم چه 

چیزى کـه نـدارم ،   . در آن موقع بدبختى و رسوائى رو به من آورده است  -
  !پشتم را مى گیرم که با چند شلاق جریمه خود را پس بدهم 

. اگر من خندیدم آنچه تعهد کردم ادا مـى کـنم    آفرین ، خوب گفتى ، بله ، -
  .وگرنه دستور مى دهم با آن شلاق که مى بینى ده ضربه بر پشتت بنوازند

مهم نیست ، پادشـاهان بییچـاره مثـل    : ولى در دل گفتم . بجان منت دارم  -
منى را که چندان مجازات نمى کنند، چند ضربه شلاق مى زنند و مختصر تنبیهى 

  .خواهم دید
در این هنگام نگاه کردم دیدم غلاف ضـخیم و بـادکرده اى در گوشـه خانـه     

حدسم خطا نرفته و گمان بیهوده نکرده ام غـلاف پـر   : پیش خودم گفتم . است 
اگر خلیفه خندید که مـن نفـع فراوانـى    . باد و سبکى است و چندان مهم نیست 

  .همیتى نداردبرده ام ، و چنانچه نخندید چند ضربه با این غلاف پر باد ا
سپس شروع کردم به نقل داستانهاى عجیب و غریب خـود و ذکـر لطـائف و    
ظرائفى که به خاطر داشتم ، آنها را بـا عبـارات فریبنـده و کلمـات دلچسـب و      

داستانى نبود که از عرب بیابانى و دانشمند نحوى ، مخنـث  . مضحک بیان کردم 
هـا، خـادم هـا، عیـاران و     ها، قاضى ها، هندى ها، سندى ها، زنگى ها، تـرك  

  .بازیگران نقل نکنم 



166 
 

تمام حکایات و لطائفى که داشتم بازگو کردم تـا آنکـه مطـالبم تـه کشـید و      
سرم درد گرفت و زبانم بند . سرمایه ام تمام شد، و دیگر چیزى نماند که نگویم 

  !آمد با حالتى بهت زده به خلیفه نگاه کردم و همان طور ساکت شدم 
ام غلامان و خادمان دربار از فرط خنده و شنیدن نقلیات مـن  تا آن لحظه تم

من ماندم و معتضد کـه  . روده بر شده بودند، و هر کدام به گوشه اى مى گریختند
! همچنان با خونسردى مرا مى نگریست و در تمام مدت لبخندى بر لـب نیـاورد  

  :سپس با خشم به من گفت 
  !دیگر چه دارى ؟ نقل کن ! ها -
به خدا هر چه داشتم تمام شد، سرم به درد آمده اسـت ،  ! المؤ منین یا امیر -

من تاکنون هـیچکس را ندیـده ام   . و مى دانم که درآمد خود را از دست داده ام 
فقط یـک واقعـه   ! که مثل امیرالمؤ منین تا این حد خویشتن دار و خونسرد باشد

  .باقى مانده است که اگر اجازه بفرمائید عرض کنم 
  !هم بگو آنرا -
وعده کردى که اگر نتوانستم شـما را بخنـدانم ده ضـربه    ! یا امیرالمؤ منین  -

شلاق به من بزنند و آنرا به جاى جایزه به من بدهید، حالا از شـما تقاضـا دارم   
  !آنرا دو برابر کنید و ده ضربه دیگر هم بر آن بیفزائید
بسـیار خـوب   :  بعد گفت. خلیفه خواست در اینجا بخندد ولى خوددارى کرد

همـین  . سپس غلام را صدا زد و به دستور او پشتم را گرفتم . چنین خواهم کرد
. که غلام ضربه اول را بر پشتم نواخت گوئى قلعه هایى بـر مـن خـراب کردنـد    

معلوم شد غلاف پرباد پوستى است که آن را از سنگریزه هاى نخ کرده پر نموده 
  .طعه آهنى بود که بر من مى کوفتندو درون آن جا داده اند و خلاصه مثل ق
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گوشـهایم صـدا   . ده ضربه با این حربه به من زدند، نزدیک بود گردنم بشکند
  .کرد و برق از چشمهایم جهید

وقتى ده ضربه را به من زدند فریاد کردم یا امیرالمؤ منین عرض دارم ، اجازه 
  .دهید بگویم 

  چیست ؟! ها:نگاه پرسیدآ. دست نگهدارید ببینم چه مى گوید: معتضد گفت 
از نظر دینى چیزى بـالاتر از امانتـدارى نیسـت ، و    ! یا امیرالمؤ منین : گفتم 

  .کارى زشت تر از خیانت وجود ندارد
امروز قبل از اینکه شرفیاب شوم ، خادمى که مرا بـه حضـور آورد، بـا مـن     

ضمانت شرط کرد هر چه خلیفه جایزه به من داد نصف آنرا به او بدهم ، من هم 
کردم که چنین کنم ؛ امیرالمؤ منین که خدا عمرش را زیاد گرداند هم که بـا کـرم   

اکنون من نصف جایزه خود . خود جایزه مرا زیاد گردانده و دو برابر کرده است 
را دریافت نمودم ، اینک نوبت پیشخدمت است که نصف دیگر را که تعلق بـه او  

  !!دارد، دریافت کند
. آنقدر خندید که به پشـت برگشـت   . وانست طاقت بیاورددر اینجا معتضد نت

هر چه قبلا شنیده بود و خوددارى کرده بود، همـه را بـا قهقهـه و صـداى بلنـد      
بیرون داد، پى در پى دستها را بهم مى زد و پاها را دراز و جمـع مـى کـرد، بـه     

  !طورى که دست روى شکم خود نهاد که از فرط خنده ناراحت نشود
ده اش تمام شد و آرام گرفت دستور داد خادمى کـه مـرا آورده   همین که خن
تا وارد شد به فرمـان  . خادم یادشده مردى تنومند و بلند قد بود. بود حاضر کنند

  .معتضد او را خواباندند و زیر ضربات شلاق گرفتند
مگر چه گنـاهى کـرده   ! خادم که از همه جا بیخبر بود، گفت یا امیرالمؤ منین 

  ام ؟
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طبـق پیشـنهاد   ! جایزه من این است که مى بینى ! گوش کن برادر: گفتم من 
نصف آنرا من تحویل گرفته ام ، نصف دیگر را . خودت تو در آن شریک هستى 

بعد از آن که چند ضربه به وى زدند جلو رفتم و بـه وى  ! هم تو نوش جان کن 
وار و تنگدست و  من به تو نگفتم و اصرار نکردم که مردى ناتوان و عیال: گفتم 
نصف جایزه زیاد است ، یک ششم یا یک چهارم آنرا بگیر، ولى تو گفتى . فقیرم 

اکنون بخور ایـن نصـف   . ممکن نیست ، حتما باید نصف آنرا به من بدهى ! نه : 
اگر مى دانستم جایزه امیرالمؤ منین اینست همه را به تو مى بخشیدم ! جایزه من 

!!  
از زیر مسند خود درآورد که پانصد درهـم در آن  در آخر معتضد کیسه زرى 

بیا این مبلغ را براى تو گـذارده بـودم ، ولـى پرحرفـى تـو      : بود، و به من گفت 
. نگذاشت که همه آن نصیب خودت شود، و شریکى هم براى خود تعیین کردى 

  .شاید در غیر اینصورت من خادم خود را از بردن نصف آن مانع مى شدم 
عرض نکردم چیزى از امانت دارى بهتر و از خیانـت  ! لمؤ منین گفتم یا امیرا
من دوست داشتم همه را به او مى دادى و ده ضربه شلاقى کـه  ! زشت تر نیست 

سپس ده درهم را بین ما دو نفر تقسـیم کـرد و از   . به من زدند به وى مى زدى 
  )73(. نزد وى خارج شدیم 
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  !!تاریخ شرق و ممالک اسلامى  درست بعکس یکقرن گذشته -1داستانهاي ما 
فرانسه ، سویس ، ایتالیا و جزائـر دریـاى مدیترانـه ، ترجمـه     : تاریخ فتوحات اسلامى در اروپا -2

  .به بعد، و نیز مقدمه همان کتاب  321نویسنده ابن سطور، ص 
  .149وحدت و تنوع در تمدن اسلامى ، ترجمه فارسى ، ص  -3
  .329ماءخذ سابق ، ص  -4
  .324، ص 34العرفان ، ج  مجله -5
  .13اسلام از نظر ترجمه فارسى ، ص  -6
  .209، ص 11کلیات ولتر، ج  -7
  .اشعار او عربى است و در اینجا ترجمه آنها آمده است  -8
نفس المهموم حاج شیخ عباس قمى ، و الحسین فى طریقۀ الى الشهادة به نقـل از ارشـاد شـیخ    -9

  .مفید
  .عبیداالله زیاد است که زنى بدنام بودمرجانه نام مادر -10
  .نفس المهموم حاج شیخ عباس قمى به نقل از لهوف سید بن طاووس -11
  .88ص  4مروج الذهب مسعودى ، ج -12
  .باب هفتم  -گلستان سعدى -13
عبـدالملک  (ذیل شرح حـال  ) حیاة الحیوان (در کتاب ) دمیرى (این داستان جالب تاریخى را -14

بیهقى که هر دو از دانشمندان مشهور اهل تسنن مى باشند ) المحاسن و المساوى (اب از کت) مروان 
  .نقل مى کند و ما ترجمه آن را عینا در اینجا آوردیم 

  .532ص  2کشکول شیخ بهائى ، ج -15
سعید یعنى سعادتمند، و جبیر یعنى التیام یافته ، و نیز شقى یعنى بى سعادت و کسیر بـه معنـى   -16

  .ت شکسته اس
  .79سوره انعام ، آیه -17
  .149سوره بقره ، آیه -18
  .55سوره طه ، آیه -19
  .130ص  4کامل ابن اثیر چاپ مصر جلد  - 173ص  3چاپ مصر ج  -مروج الذهب -20
  .33مصر، ص  -اعلام الناس اتلیدى ، چاپ مصطفى محمد -21
  .30اعلام الناس اتلیدى ، ص -22
  .23ابن قیسم ص  -اخبارالنساء -23
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  هذا الذى تعرف البطحاء و طائاته -24
  والبیت یعرفه و الحل و الحرام
  هذا ابن خیر عباداللهّ کلهم
  هذا التقى النقى الطاهر العلم
  یکاد یمسکها عرفان راحته

  رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم
  اذا راءته قریش قال قائلها
  الى مکارم هذا ینتهى الکرم
  فلیس قولک من هذا بضائره

  تعرف من انکرت و العجمالعرب 
این داسـتان   - 231، المحاسن و المساوى بیهقى ص 75ص  14ابوالفرج اصفهانى ج  -اغانى -25

مـا قسـمت   . و اشعار بیش از اینست که در اینجا ذکر شد، در منابع شیعه به تفصیل ذکر شده اسـت  
  .فوق را عینا از دو مدرك مشهور نامبرده ذکر نمودیم 

طاووس یمانى از فقهاى عامه است ، ولى از  101ص  1چاپ جدید ج  -ئى کشکول شیخ بها-26
  .ارادتمندان امام زین العابدین و شاگرد آن حضرت بوده است 

لابد عالم نصرانى گمان مى کرده این مرد هم مانند سایر مردم نادان شام است که بـا همـه بـى    -27
  .انستنددانشى و فرومایگى خود را از بیرون پیغمبر اسلام مى د

  .لست بجاهل -28
  .چاپ جدید - -روضه کافى -29
  .ختم شد 99هجرى شروع و به سال  96خلافت سلیمان بن عبدالملک از سال -30
و ) آمـد (و ) رها(و شهرهاى ) دیار بکر(جزیره منطقه اى مجاور شام و موصل بوده مشتمل بر -31

  .و غیره ) نصیبین (
بـه نقـل   ) المستطرف (محمد بن حجۀ حموى در حاشیه کتاب تاءلیف ) ثمرات الاوراق (کتاب -32

  ).المستجاد(از کتاب 
  .262ص  9اغانى ابوالفرج اصفهانى ، جلد-33
  .عمدة الطالب چاپ بیروت -34
امـروز  . کسانى بودند که به خدا ایمان نداشتند و جز زندگى دنیا چیزى نمى شـناختند : دهریه -35

  .مى نامیم )  ماتریالیست(و ) مادى (ما آنها را 



171 
 

  .22سوره انبیا، آیه -36
  .72حج آیه -37
  .79آیه -38
  .44آیه -39
دسـتها و پاهـا، و گـردن و    . در تشریح ثابت شده که ساختمان بدن مگس ماننـد فیـل اسـت    -40

خرطوم و ابزار درونى بعلاوه دوبال ، که خداوند حیوان به آن بزرگى را در موجود به این کـوچکى  
  .خلاصه کرده است 

  .78سوره اسراء آیه -41
  .130آیت االله سید هبۀ الدین شهرستانى ، صفحه ) تنزیه تنزیل (ترجمه کتاب -42
، ثمـرات الاوراق ابـن حجـۀ    275ص  -3المحاسن و المساوى ، مروج الـذهب مسـعودى ج   -43

  .291. ص  2حموى ج 
  .613ص  - 2کشکول شیخ بهایى ج -44
  .135الس ص زینت المج -268کشکول شیخ بهائى ص -45
  .54اعلام الناس اتلیدى ص  -46
  .265انوار نعمانیه ، سید نعمت االله جزائرى طبع جدید، جلد دوم ص -47
ملوك حیـره در تـاریخ معـروف    . حیره قلمروى نزدیک کوفه واقع در کشور عراق بوده است -48

یـره از طـرف   حیره در زمان ساسانیان مستعمره ایـران بـود و نعمـان بـن منـذر پادشـاه ح      . هستند
  .انوشیروان برآنجا حکومت داشته است 

در اراضى کنونى شهر نجف اشرف بوده ، ولذا به نجف هم غرى و منسوب به آنجا را  -غریین -49
  .مى گویند) غروى (

  .232رجال کشى چاپ نجف ص  - 1کافى جلد -50
  .370مجالس شیخ مفید، و سفینۀ البحار، جلد دوم ص  -51
  ).ربیعۀ الراى (ابن خلکان در لفظ وفیات الاعیان -52
  .عقد الفرید ابن عبدر به اندلسى -53
 1و تـذکر الحفـاظ ج    444ص  1میزان الاعتدال ذهبـى ج   - 320ص  3ج  -مروج الذهب -54

  .214  ص 
  .3سیره حلبى ج -55
  .247اخبار النساء ابن قیم ص -56
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مسـتدرك  (حسین نورى در کتـاب  این داستان عجیب و آموزنده را محدث بزرگ حاج میرزا -57
که از علمـاى بـزرگ قـرن    ) ضیاء الدین سید فضل االله راوندى (جلد سوم ذیل شرح حال ) وسائل 

کتاب نامبرده از کتب مهم و معتبـر  . وى نقل کرده است ) ضوءالشهاب (ششم هجرى است از کتاب 
  .آورده است مؤ لف این داستان را در شرح نبوى کادالفقرا یکون کفرا . شیعه است 

و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الـیم  . والمسجدالحرام الذى جعلناه للناس فیه و الباد -58
  .24سوره حج آیه  -

و نضضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفسا شیئا و ان کـان مثقـال حبـۀ مـن خـردل       -59
  ).48سوره انبیا آیه (اتینابها و کفى بنا حاسبین 

هارون الرشید مکرر به حج رفته است ، شاید این سفر اول او بوده که حضـرت موسـى کـاظم    -60
) اعـلام النـاس   (جالبست که این داستان در کتـاب  . امام هفتم شیعیان را نشناخته است السلام علیه

  .مصرى آمد که از دانشمندان اهل تسنن است  75اتلیدى ص 
لیف شیخ صدوق محمد بن بابویه قمى ، چاپ قم جلـد اول  تاء -السلام علیهعیون اخبار الرضا -61

.  
  .272تتمۀ المنتهى ، جلد اول ص -62
  .زینت المجالس تاءلیف مجدالدین حسینى معاصر شاه طهماسب صفوى ، -63
  .172زینۀ المجالس -64
  .کامل ابن اثیر جلد پنجم وتتمه المنتهى جلد دوم شرح حال معتصم و متوکل -65
  .ذلیل ترین -66
  .باب اول  -گلستان سعدى -67
  .باب هفتم  -گلستان سعدى -68
. این داستان در اغلب تواریخ اهل تسنن به عنوان واقعه جالب و تکان دهنده نقل شـده اسـت   -69

  .است السلام علیهضمنا باید دانست که اشعار از امیرالمؤ منین على 
  با تواعلى قلل الاجبال تحرسهم

  قللغلب الرجال فلم تنفعهم ال
  و استنز لوابعد عز من معاقلهم
  و اسکنوا حفرا یا بئسما نزلوا
  ناداهم صارخ من بعد دفنهم

  این الاساور و التیحان و الحلل
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  این الوجوه التى کانت منعمته
  من دونها تضرب الاستکار و الکلل

  فافسح القبر عنهم حین سائلهم
  تلک الوجوه علیها الدور تنتقل

  قد شربواقد طال ما اکلوادهرا و 
  و اصبحوا الیوم بعد الاکل قد اکلوا

  اضخت منارلهم قفرا معطلۀ
  ساکنوها الى الا جداث قدر رحلوا

  .93ص  4مروج الذهب مسعودى ، ج -70
دانشـمند  ) التبـدیل  (بنقـل از کتـاب    424ص  - 4چـاپ قـم ، ج    -مناقب ابن شهر آشوب  -71

  .معروف ابوالقاسم کوفى 
  .248ص  4جلد  -مروج الذهب مسعودى  -72
دانشـمند  ) ابن مغـازلى  (البته قهرمان این داستان با  - 252ص  4مسعودى ج  -مروج الذهب -73

  .معروف اشتباه نشود
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